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جاهد و شرارت مسلط!

نـه !     مـن مـرگ هيچ عزيزى را باور نمى كنم. مى گويند جاهد هـم از ميان ما رفت. ولى ما هنوز 
آخريـن ترجمـه اى را كه براى مهرگـان فرستاده بود تـازه صفحه بندى كرده ايم؟ قـرار بود اين 
ترجمه را در اين شـماره مهرگان- شـماره 13 آبان ماه منتشـر كنيم. چند تايى از خوانندگان و 

دوستان ايميل زده بودند كه: چه شد! چرا اين شماره منتشر نشده؟ مگر قرار نبود...؟
گفتم: شـوربختيم ما. ما كسـانى كه براى دوست داشتن آفريده شده ايم؛ هر كارى را كه مى كنيم 
براى دل مان، براى عشـق مان، براى اعتقادمان و به رايگان اما به سـختى انجام مى دهيم. اين 
جور سـاخته شـده ايم كه درد بكشيم و رنج بكشيم و به قول ارانى، خلاف جريان شنا كنيم. براى 
انتشـار هر شـماره  با هزار مشكل و داستان پيش بينى نشده روبروييم. يكى در زندان و ديگرى 
دچـار درد بيـكارى و در غـم نان و آن يكى هم بـه درد دورى از وطن دچار اسـت. ما مانده ايم و 

شماره 13 كه قرار بود...!
جاهد را همه مترجم رمان هاى بزرگى چون در حال كندن پوسـت پياز يا گزارش يك آدم ربايى 

و... مى شناختند. روزى از او پرسيدم: چه شد كه به ترجمه مقاله هاى سياسى روى آوردى!
گفت: وقتى استدلال هاى ليبرال ها را درباره اين همه درد و رنجى كه براى بشريت به بار آورده اند 
مى شـنوم، احسـاس مى كنم كه به شعورم توهين شده. نمى دانم. سرمايه دارى مگر چه كار بايد 

بكند تا اين سينه چاكان نو ليبراليسم بپذيرند كه ديگر عمر آن به سر آمده!
شرارت مسلط1 آن چيزى بود كه كم و بيش مضمون ترجمه هاى جاهد بود.

تحريريه مهرگان

1- از متن مقاله فرمانده بحران از فروپاشى جهان مى گويد.

ماركسيسم ارتدوكس چيست و چرا اكنون بيش از هميشه اهميت يافته است؟ماركسيسم ارتدوكس چيست و چرا اكنون بيش از هميشه اهميت يافته است؟
هر نظريه سياسـى اثربخش حداقل دو كار را بايد انجام دهد: درك يكپارچه اى از كنش هاى اجتماعى ارائه داده و هر نظريه سياسـى اثربخش حداقل دو كار را بايد انجام دهد: درك يكپارچه اى از كنش هاى اجتماعى ارائه داده و 
بـر مبنـاى چنين دانش يكپارچـه اى، خطوط راهنمايى را براى عمل ارائه دهد. بحث اصلى من در اين جا اين اسـت بـر مبنـاى چنين دانش يكپارچـه اى، خطوط راهنمايى را براى عمل ارائه دهد. بحث اصلى من در اين جا اين اسـت 
كه در ميان همه نظريه هاى مورد مشاجره كنونى تنها ماركسيسم ارتدوكس قادر به ارائة شناختى يكپارچه از كليت كه در ميان همه نظريه هاى مورد مشاجره كنونى تنها ماركسيسم ارتدوكس قادر به ارائة شناختى يكپارچه از كليت 
اجتماعـى موجـود بـوده و خطوط عملى اى را كه به سـاختمان يك جامعهِ رها از نيامندى هاىِ اساسـى منجر خواهد اجتماعـى موجـود بـوده و خطوط عملى اى را كه به سـاختمان يك جامعهِ رها از نيامندى هاىِ اساسـى منجر خواهد 

گرديد، فراهم مى نمايد.گرديد، فراهم مى نمايد.
ليكن خودِ هويتِ نظرىِ واقعىِ ماركسيسـمِ ارتدوكس مورد مشـاجره اسـت. نه فقط از جانب غير ماركسيسـت ها و ليكن خودِ هويتِ نظرىِ واقعىِ ماركسيسـمِ ارتدوكس مورد مشـاجره اسـت. نه فقط از جانب غير ماركسيسـت ها و 
ضد ماركسيسـت هايى كه خيلى طبيعى موجوديت هر نوعى از ماركسيسـم را به زير سوال مى برند، (آنهايى كه فقط ضد ماركسيسـت هايى كه خيلى طبيعى موجوديت هر نوعى از ماركسيسـم را به زير سوال مى برند، (آنهايى كه فقط 
چيزهايى را عملى مى دانند كه تحت معيارهاى بازار آزاد باشـد.)، بلكه شـايد به صورت موثرترى از درونِ خودِ سنتِ چيزهايى را عملى مى دانند كه تحت معيارهاى بازار آزاد باشـد.)، بلكه شـايد به صورت موثرترى از درونِ خودِ سنتِ 

ماركسيستى نيز موضوع مورد بحث است.ماركسيستى نيز موضوع مورد بحث است.
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ــت  ــد اگر سرنوش ــرم مى آي ــه نظ ” ب
ــمت فناى متداول  بخواهد ما را به س
ــوق دهد، اميد ناب ترين حساسيت  س
است كه به ماندگارى وادارمان مى كند. 
ــن زندگى براى روح ما بيش  آقايان اي
ــت، دليل اين ادعا،  از اندازه كوتاه اس
ــت كه انسان ها از كوچك ترين  اين اس
ــن تا  ــى لياقت تري ــن، ب ــا بزرگ تري ت
ــزاوارترين، هر قدر هم كه مشتاقانه  س
پا پيش نهند، پيش از آن كه از زيستن 
ــه اهداف  ــوند، هيچ كدام ب ــته ش خس
ــند. حتى اگر در مسير  خويش نمى رس
خوشبختى ياور كسى باشند، سرانجام 
ــدف مورد نظر  ــب در حضور ه و اغل
ــوند و خدا  ــه درون گور روانه مى ش ب
ــى اين گورها را حفر  مى داند چه كس

كرده، و، هيچ شمرده مى شوند.
ــوند! من! منى كه  ــمرده مى ش هيچ ش
ــتم و همه  ــود همه چيز هس ــراى خ ب
ــيله خود مى شناسم! هر  چيز را به وس
ــى خود را حس كند چنين ندايى  كس
سر مى دهد و در مسير زندگى گام هاى 

بلند بر مى دارد ... ”
ــك گوته به  ــان ولفگان ــه يوه (خطاب
مناسبت روز ويليام شكسپير 14 اكتبر 

1777 ترجمه جاهد جهان شاهى)
ــه تنها  ــت ك ــا او خوب مى دانس  گوي
ــى را در  ــد زندگ ــه مى توان چيزى ك
برابر مرگ قرار دهد اميد به زندگى و 

برداشتن گام هاى بلند است.
نويسندگان و مترجمان زيادى هستند 
كه ممكن است چند برابر جاهد كتاب 
ــايد كم تر  ــند اما ش ــته باش و اثر داش
ــد و يا با نوشته  ــى آن ها را بشناس كس
ــد. نويسندگانى  ــنا باش هاى آن ها آش
ــير و يا  كه نه براى تغيير كه براى تفس
گذران زندگى مى نويسند و يا اثر خلق 
ــا ترجمه كتاب هايى  مى كنند. جاهد ب
ــياطين ديگر“  ــق و ش همانند از ”عش
ــز، ” پاييز  ــيا مارك ــر گابريل گارس اث
ــى“ اثر اگون كرانتس، در حال  فراموش
ــت كندن پياز“ اثر گونتر گراس،  پوس
ــك آدم ربايى“ اثر گابريل  ” گزارش ي
ــيا ماركز و“ مزدوران كوبايى در  گارس
ــت به ترجمه  ــق“ و ... دس دادگاه خل
ــارى مى زد تا مفهومى را به خواننده  آث

ــبك زندگى منتقل كند و آگاهى  در س
ــان را به آنان  ــق و حقوق خودش از ح
ــه بازار  ــى را ب ــوزد. او كتاب هاي بيام
مى فرستاد كه حداقل در خواننده اميد 
به زندگى را القاء كند. ترجمه هاى او 
ــت.  مضمونى اجتماعى و انتقادى داش
ــت به  ــا حداقل مى بايس ــن كتاب ه اي
يكى از مسائل مبتلا به جامعه بپردازد. 
ــار ادبى و  ــه آث ــه ترجم ــد او ب هرچن
تاريخى و يادگارهاى ارزشمند ادبيات 
ــت اما زمانى كه جنبش ضد  مى پرداخ
ــرمايه دارى عليه وال استريت به راه  س
ــه مقاله اى پرداخت كه  افتاد به ترجم
ــرمايه  ــت هاى نظام س ــن بس در آن ب
ــيد (1) و  ــه تصوير مى كش دارى را ب
ــتفاده  من مى خواهم از همين بحث اس
ــنفكر و  ــه وظايفى كه روش ــرده و ب ك

ــد در طى زندگى  ــنده مى توان يا نويس
ــردازد  ــه آن بپ ــود ب ــنفكرانه خ روش
ــم و از همين جا  اشاره اى داشته باش
ــد در زندگى  ــه جاه ــاز مى كنم ك آغ
ــتقلانه  ــى مس ــنفكرانه خود منش روش
ــر از زرق و  ــت؛ و به همين خاط داش
ــره اى نبرده بود؛  ــاى زندگى به برق ه
ــت.  ــال دنيا ثروتى افزون نداش و از م
ــه مفهومى دارد  ــتقلانه چ اما اين مس
ــر تئاتر و زبان  ــلطى كه به هن او با تس
آلمانى داشت به خوبى مى توانست در 
خدمت نهادها و وابستگان قدرت قرار 
گيرد و از اين طريق به آلاف و الوف و 

نان و نوايى برسد.
ــا هنرمندى  ــنده و ي ــه نويس آن گاه ك
ــت مى گيرد و به ترجمه و  قلم به دس
ــردازد، دو  ــف يك اثر هنرى مى پ تألي

ــوان، اصل، مد  ــز را مى تواند به عن چي
ــد و اين دو چيز يا  نظر خود قرار ده
ــى او در خلق اثر  ــوق اصل دو اصل ش
است. اول از همه مى تواند به آن اثر به 
عنوان برگى از تأمين مايحتاج زندگى، 
ــه اى براى  ــد، و زمين ــى از درآم فصل
ــواده اش، نگاه  ــن رفاه خود و خان تأمي
ــل انتقال تجربه اى  كند؛ و دومين اص
از زندگى، بالا بردن آگاهى مخاطب و 
دفاع از حقوق سلب قدرت شدگان و 
ــكافتن و بررسى  بيان حقوق آنان يا ش
ــد.  عميق تر يك معضل اجتماعى باش
هر چند براى نويسنده يا هنرمندى كه 
هيچ محل درآمدى به جز ارائه هنرش 
كاملاً  ــد  نمى توان ــل اول  اص ــدارد،  ن
ــه او در جامعه اى  ــود. زيرا ك محو ش
ــه هر حال تعيين  ــى مى كند كه ب زندگ
كننده نهايى بازار است و كمتر ناشرى 
ــار اثرى  ــت به انتش ــت دس حاضر اس
ــد. اما كدام  ــته باش بزند كه بازار نداش
ــازار؟ بازارى كه از آن بخواهى قوت  ب
لايموت و زنده ماندن را ارتزاق كنى و 
يا در سوداى سازش و استقامت يكى 
را انتخاب كنى. زنده بمانى تا به دنبال 
ــى، يا زندگى كنى تا آن  اصل دوم باش
ــدرت حاكمه  ــد و عزيز ق كه ثروتمن
باشى و ميراث بزرگى از جاه و مال بر 
جاى بگذارى اموال و املاك بر روى 
ــه قول آن پير فرزانه  هم انبار كنى و ب
ــت دو شكم  كه مى گفت: مگر قرار اس
غذا بخورى و يا در دو آبريزگاه قضاى 
حاجت كنى و يا دو پيمانه دوار سر را 
پس از عروج به هپروت مصرف كنى 
كه در آن صورت مجبور به پس دادن 
شوى. اين سوداى سازش و استقامت 
همواره در زندگى هنرمندى كه از راه 
ــرش تزريق كند وجود دارد. جاهد  هن
ــته هنرمندانى بود كه در اين  از آن دس
ــتقامت را پيمود  تعامل همواره راه اس
و استقلالش را فداى زرق و برق هاى 

زندگى نكرد.

 روانش شاد و يادش گرامى باد.
ــرمايه منتشر  ــرمايه دارى در دام س 1)   مقاله س
ــلاگ كانون  ــخ 10/12/ 90 در وب ــده در تاري ش

مدافعان حقوق كارگر 

ما انسان هاى لطافت باخته و بى تجربه
براى جاهد جهان شاهى

عليرضا ثقفى

ن    ૸।آغاز
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مقدمه:
بررسى خشونت در بحث حاضر، در غياب توجه محورى 
ــبات اجتماعى ـ تاريخى شكل گرفته  ــرايط و مناس به ش
ــتقبال  ــر متفكرانى كه در متن زير به اس ــت. زيرا اكث اس
ــونت» را نه به عنوان  ــان خواهيم رفت، «خش نظريات ش
پديده اى «اجتماعى ـ سياسى ـ فرهنگى»، بل به عنوان 
ــن است  معضلى صرفاً عقيدتى ـ فرهنگى مى بينند. روش
كه اين نحوه ى ديدن مشكل دارد فى المثل به اين پرسش 
ــئله اى  ــونت را مس نمى پردازند كه اگر هم به فرض خش
ــت و كسى منكر آن  فرهنگى ـ عقيدتى بدانيم (كه هس
نيست) اما چرا اين عقيده و فرهنگِ خشونت طلب، بيشتر 
ــود كه ساختار قدرت،  در مكان، و زمان هايى ظاهر مى ش
ــركوب گروههاى اجتماعىِ سهم طلب، دچار  به دليل س

بحران شده است!؟
بارى، انديشه اى كه متفكران زير مطرح كننده ى آن هستند، 
از اينرو كه در قلمرو عمومى مى تواند به عنوان بحثى «خود 
ــادى» و به اصطلاح «ديدن خود در آيينه ى فرهنگى  انتق
ــادى»، به كار گفتمان هاى دموكراتيك آيد، در نوع  ـ اعتق

خود به يقين مهم و جالب است.

**********************

ــوف اخلاق) در سالهاى پايانى  برنارد ويليامز (فيلس
ــونت و رخت  ــد: "خطر خش ــتم مى نويس قرن بيس
ــه اين جهت پديد  ــتن همكارى اجتماعى ... ب بربس
مى آيد كه افراد مى بينند اعتقادها يا شيوه هاى زندگى 
ديگران عميقاً غير قابل قبول است... افراد يك گروه 
ــاى گروه ديگر براى  ــت تصور كنند اعض ممكن اس
ــت  وصول به حقيقت به يارى نياز دارند. يا لازم اس
ــخاص ثالث در برابر عقايد فاسد صيانت شوند"  اش

(صص 89، 90). 
ــخن ويليامز، در صورت داشتن نگاه  با توجه به س
ــرد كه «حس  ــد اينگونه تصور ك ــه باي خوش بينان
ــئوليت نسبت به ديگرى» يعنى آن مسئوليتى كه  مس
ــير  ــاًٌ ما را متعهد مى كند تا «ديگرى» را در مس فرض
صحيح زندگى و رستگارى قرار دهيم، آنقدر وظيفة 
پرخطرى است كه ممكن است با اندكى لغزشِ ناشى 
از غرور، در نهايتِ تأسف سر از جباريتّ درآوريم. 
ــويم كه  ــه عبارتى در همين قدم اول متوجه مى ش ب
مسئوليت نسبت به ديگرى، اگر از حد به در شود،  
ــه آن را از ايثار و  ــد آميخت ك ــونتى خواه به خش
ــى كه برخاسته از  عطوفت متعالىِ خود (همان حس
ــئوليت و اهميت دادن به ديگرى است)، عارى  مس
ــاند.  ــاى آن «جباريت» را مى نش ــازد و به ج مى س
وانگهى احتمالاً مى توانيم بگوييم وضعيتى همچون 
«جباريتّ»، وضعيتى است كه در رابطه با  چيزى يا 
كسى كه در موقعيتِ «غير» قرار گرفته زاده مى شود. 
ــى» كه اساساً «غير»ى  ــش  جباريت زيرا در بين «خودى و خويش ــترى هم براى زاي ــود ندارد، بس وج

وجود ندارد؛ اصلاً فلسفه ى وجودى جباريت مبتنى 
ــونت آميزِ هر آن  ــت؛ نفىِ خش بر «غير از خود» اس
ــد، به بيانى«ديگرى»  چيزى كه به غير از «من» باش
ــتِ نابردبار  ــن درباره اين وضعي ــد. آيزايا برلي باش
ــتى صادر  مى گويد: "جباريتّ چه از رهبر ماركسيس
ــود، چه از پادشاه، چه از ديكتاتور فاشيست، چه  ش
ــاء مذاهب يا طبقات يا دولتهاى قدرت مدار،  از اولي
بهرحال در جست وجوى «خودِ» واقعىِ زندانى در 
ــت و مى خواهد آنرا آزاد كند و به  درون انسان هاس

سطح فرمانروايان برساند" (ص 31). 
ــتگارى»ها و «آزاد  ــتى چرا برخى از «رس اما به راس
ــونت  ــان با جباريتّ و خش ــازى»ها سروكارش س
مى افتد!؟ برلين مى گويد: "اين ها همه برمى گردد به 
اين تصور خام كه براى هر سئوالى تنها يك جواب 
ــت را مى دانم و شما  ــخ درس ــت: اگر من پاس هس
ــت كه  نمى دانيد و با من مخالفيد، به اين جهت اس
نادانيد؛ اگر حقيقت را مى دانستيد، ضرورتاً به همان 

  خشونت، به مثابه «مسئوليت نسبت به غير»
   (نگاهى ديگر به كتاب فلسفه و جامعه و سياست)

نوشته : زهره روحى

پوپـر با قلمـداد كردن نقادى به «اسـتفاده از 
آزادى» از يكسـو، و بنيادِ پيشرفت قرار دادن 
آن (ص 175) ازسوى ديگر؛ نه تنها رابطه اى 
اجتناب ناپذيـر بيـن رشـد، آزادى و انتقاد به 
وجود مـى آورد، بلكه با پافشـارى بر ضرورتِ 
نقـادى، عرصة حقيقت را از سـقوط به افراطِ 
نسـبى گرايى و تفريط توتاليتاريسمِ فرهنگى 

ـ عقيدتى بازمى دارد.

ن   ماه ૸।
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چيزى معتقد مى شديد كه من معتقدم" (همانجا). 
اگر حقيقت اينگونه كه برلين مى گويد، چند ساحتى 
ــئله مندىِ «حقيقت»هاى  باشد، پس بايد متوجه مس
ــئله اى كه بى ترديد در قلمروهاى  متعالى شويم. مس
عمومى اى كه در آن ها مجال بروز تفاوتهاى فرهنگى 
ــت حاكم (يعنى همان  ــرى وجود ندارد، حقيق ـ نظ
ــروعيت و مرجعيت دارد)،  حقيقتى كه به ظاهر مش
به صورت امرى تماميت خواه آشكار مى گردد. همان 
ــونت  معضلى كه در نتيجه ى بكارگيرى زور و خش
به جاى مذاكره، گفت وگو و توافق، در نهايت آنچه 
ــرى» و يا «تبعيت در  ــد «همرنگىِ ظاه رواج مى ياب
ــت. اما طنز تلخ روش هاى تماميت خواه و  ظاهر» اس
ــتيزه جويى هاى حقايقِ توتالى تر در اين است كه  س
ــفانه به محض آنكه دست خود را به خشونت  متأس
ــر حقانيتِ حقيقتى كه از  ــوده سازند، گوه و زور آل
ــى رود. چرا كه  ــد، از دست م ــدارى مى كنن آن پاس
ــه از راه خواست و  ــت مورد ادعاى خود را ن حقاني
ــه ى افراد نسبت بدان، بل از راه زور  تسليم داوطلبان
ــه دست مى آورد و بدين ترتيب عارى  و خشونت ب
ــودى» خود مى شود. بنابراين در  از «معصوميتِ وج
شرايط جديد خود مجبور است، وانمود به حقيقتى 
ــود وجود ندارد، بلكه به  كند كه ديگر به خودى خ

موقعيتِ امكانى زور راه يافته است.
ــى چنانكه مى بينيم، حقيقت ِ مدعاى تعالى را  به بيان
ــه آن جدا ساخت.  ــوان از روش دست يابى ب نمى ت
ــز ماكياولىِ«هدف،  ــه نظر مى رسد در اين لحظه ت ب
ــد» نمى تواند كارساز باشد.  ــه را توجيه مى كن وسيل
ــد تنها به اين دليل ساده كه انسانِ عصر حاضر،  شاي
ــى، سياسى،  ــواع ناامنى ها (اجتماع ــرِ ان يعنى عص
ــادى، تكنولوژيكى، زيست محيطى  فرهنگى، اقتص
و...)، برخلاف نسلهاى گذشته، شامه اى قوى براى 

شناسايى انواع خشونت دارد. 
ــز معتقد است: "بالاترين توفيقى كه با زور به  ويليام
دست آيد تن به قضا دادن و همرنگىِ ظاهرى است. 
چنانكه هگل دربارة خواجه درمقابل بنده گفته است، 
شخص خشك مغز و متعصب هميشه سَرمى خورد، 
ــان و قبول بوده است، و  ــرا آنچه مى خواسته اذع زي
ــزى جز همرنگى نيست"  آنچه بدست مى آورد چي
ــم و توافق  ــوان گفت كه تفاه ــد بت (ص 94). شاي
ــوس زندگى، تنها  ــات واقعى و ملم ــم تجربي درعال
زمانى از امكان حقيقى و اصيل برخوردار مى شود كه 
از خلالِ معاشرت و رويارويى ميان دو امر«متفاوت» 
ظاهر گردد. در غير اينصورت ميان امور يكدست و 
ــه نياز به مذاكره  ــه، ويا همجنس و هم نظر، چ يگان
ــزى است كه به توافق  و گفت وگوى چالش برانگي
محتاج باشد. از اينرو آنچه كه به نام «توافق و تفاهم» 
ــور يگانة بدون  ــره و گفت وگوى ام ــانِ مذاك از مي
تفاوت ظاهر مى گردد، در اصل تقليد مضحكى است 
از «تفاهم و توافق» اصيل؛ در چنين وضعيتى، بديهى 
ــان» لاجرم به استحالة ماهيتى تن دهد.  است كه «زب
ــر، مى تواند آشكار  ــى كه  به گفتة هايدگ يعنى زبان
ــد، در فرآيند وانمودىِ مذاكرات  كنندة حقيقت باش

ــم افق و هم نظر، به  ــاى امور يگانة ه و گفت وگوه
ــدل خواهد شد! در اصطلاح  استتاركنندة حقيقت ب
رايج بدرستى به اينگونه گفت وگوها (در هر شكلى 

كه باشد) «نمايشى و فرمايشى» گفته مى شود.
ــوح مى توان ديد به محض آنكه «زبان»  پس به وض
ــزرگ عرصه فرهنگى است)  (كه يكى از متوليان ب
ــة نگرشهاى  ــاى سركوبگران ــازش با سياسته به س
تماميت خواه تن دهد، نه تنها از رسالت حقيقت يابى 
و در نتيجه تعالى جويانه خود قاصر مى گردد، بلكه 
ــه عرصة ابتذال و  ــار و رقت انگيزى ب به طرز غمب
ــوط مى كند. چرا كه به جاى «ابزار ارتباط  دروغ سق
با ديگرى» به «ابزار سركوبِ ديگرى» بدل مى گردد. 
اگر از اين حيث به كل ماجرا نگاه كنيم، درمى يابيم 
درجه ى وضعيت دموكراتيك هر جامعه اى به امكان 
بروز «تعارض ارزش ها» بستگى دارد. به قول پوپر، 
ــى به صلح و آرامش نياز  هر چند: "جامعه ى انسان
ــى به تعارض هاى جدىِ فكرى نيز نيازمند  دارد، ول
ــى كه در راه آن ها  ــت: به ارزش ها و انديشه هاي اس
ــه است (از  ــة غربىِ ما آموخت ــارزه كنيم. جامع مب
ــات سخن از شمشير  ــه در اين تعارض يونانيان) ك

تأثيرى بزرگ تر و پاينده تر دارد..." (ص 166).
ــن» جايگزين شمشير گردد، و  اما براى آنكه «سخ
ــد  ــى به عنوان ابزار رش تعارضات فرهنگى ـ ارزش
ــى گردد، و «زبان» به عرصة هم آوردىِ  و تعالى تلق
ــت تا هيچ گروهى  ــود، لازم اس فرهنگى تبديل ش
عقيده و ايدئولوژى خود را صاحب و قيم حقيقت 
نداند. به بيانى جامعه مدنى بتواند در عين حقانيت 
و آزادى بخشيدن به غيريت هاى فرهنگى (حمايت 
از تكثر فرهنگى)، از قدرت نقد آن ها نيز برخوردار 

ــد. همانگونه كه ماريو بورگاس يوسا در تفسير  باش
ــر پوپر نقل مى كند: "بدون نقادى،  جذاب ترين تفك
بدون امكان ابطالِ هر يقين، كسى نمى تواند در علم 
ــه جايى ببرد.  ــرد زندگى اجتماعى راه ب يا در بهك
ــون و خطا  ــمول آزم ــى از حقايق، مش وقتى برخ
ــيم كه صحت و اعتبار هر  ــند، وقتى آزاد نباش نباش
نظريه اى را مورد ترديد و مقايسه قرار دهيم، سازو 
ــراى تحريف  ــد و راه ب ــناخت از كار مى افت كار ش
ــود. آنگاه به جاى حقايق عقلى، آنچه  آن باز مى ش
ــطوره و تفتيش عقايد و كتاب  ــت اس خواهيم داش
سوزان و اعدام مرتدان و سحر و جادو خواهد بود" 

(صص 174،175).
ــتفاده از آزادى»  پوپر با قلمداد كردن نقادى به «اس
از يكسو، و بنيادِ پيشرفت قرار دادن آن (ص 175) 
ــه اى اجتناب ناپذير بين  ــوى ديگر؛ نه تنها رابط ازس
ــى آورد، بلكه با  ــاد به وجود م ــد، آزادى و انتق رش
ــارى بر ضرورتِ نقادى، عرصة حقيقت را از  پافش
ــقوط به افراطِ نسبى گرايى و تفريط توتاليتاريسمِ  س
فرهنگى ـ عقيدتى بازمى دارد. اينك حقيقت از آنرو 
ــى و  ــه از طريق آزادىِ نقد ارزش ــت ك حقيقت اس
ــت مى آورد و هم  ــره، هم حقانيت اش را بدس مناظ
ــت را به معرض  ــت تا اين حقاني همواره آماده اس
ــكار  آزمون و ارزيابى جديد درآورد. به بيانى با آش
ــونتِ اجتناب ناپذير و نهفته در حقيقتِ  شدن خش
ــراى مدارا در  ــگرى و نقد، راه ب ــون از پرسش مص
ــردد. چرا كه اينك به طور  عرصة عمومى باز مى گ
ــروعيت عرصة نقد و  ــادى و خود به خود، مش بني
ــم، ابزار  ــتِ حاك ــگرى از حقيق ــز آزادىِ پرسش ني
ــبب سلب  ــونت (قدرت) را از آن گرفته و س خش
ــد، در اين  ــروعيت آن مى گردد. به نظر مى رس مش
ــة عمومى اى كه اينك چهره اى دموكراتيك به  عرص
ــارد ويليامز: " عمل  ــت، به قول برن خود گرفته اس
ــت كه يك گروه، عملاً  ــه مدارا تنها به اين معناس ب
ــود گروه متفاوتِ ديگرى را تحمل كند... وقتى  وج
از كسانى درخواست مدارا مى كنيم، از ايشان چيزى 
پيچيده تر مى خواهيم. بايد چيزى، يعنى خواستشان 
ــت  ــذفِ اعتقاد رقيب را از دس ــركوب يا ح به س
ــرى يعنى تعهد يا  ــد، در عين اينكه چيز ديگ بدهن
ــان به اعتقادهاى خودشان را حفظ مى كنند  التزامش
ــركوب بوده است" (ص  ــاء تمايلشان به س كه منش

  .(،91

با آشـكار شـدن خشـونتِ اجتنـاب ناپذير و 
نهفتـه در حقيقـتِ مصـون از پرسشـگرى و 
نقـد، راه بـراى مـدارا در عرصـة عمومى باز 
مى گـردد. چرا كه اينك به طور بنيادى و خود 
به خود، مشـروعيت عرصة نقـد و نيز آزادىِ 
پرسشـگرى از حقيقتِ حاكم، ابزار خشونت 
سلـب  سبـب  و  گرفتـه  آن  از  را  (قـدرت) 

مشروعيت آن مى گردد.
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اكنون با توجه به آنچه از نظر گذشت، كاملاً واضح 
ــى، خشونت سياسى  ــت كه در غياب دموكراس اس
ــد علم مى كند. تد رابرت گِر  (با تمامى انواعش) ق
(نظريه پرداز جنبش اجتماعى) در اين باره مى گويد: 
" از دهة 1960، محققان اصطلاح خشونت سياسى 
ــه گروههاى دخيل  ــا بكار برده اند ك ــه اين معن را ب
ــيب  ــى به مخالفان خويش آس در تعارضهاى سياس
ــان را تهديد به آن كنند"  ــمانى برسانند يا ايش جس
ــود  ــن همانگونه كه ديده مى ش (ص 435). بنابراي
ــرطهاى آن  ــت كه بدون مدارا و پيش ش بديهى اس
ــى حق بيان  ــاى دموكراتيك (يعن ــه عنوان ابزاره ب
ــگرى و ... ،)  ــد و حق پرسش ــه، آزادىِ نق و انديش
ــى اى كه منبعث از حاكميتِ تنها   ــونت سياس خش
ــت، كل  ــوژى خاص اس ــرش و ايدئول ــك» نگ «ي
ــد فرهنگ و نيز  ــة فرهنگ را به عرصه اى ض عرص
عرصة اجتماعى را به قلمرويى غير اجتماعى و ضد 
ــد. و اين بدين معنى  ــاركت و همكارى بدل كن مش
ــيارى از فيلسوفان  ــت كه اگر بر خلاف باور بس اس
ــم را  ــونت و توتاليتاريس ــان كه خش و جامعه شناس
ــوا  پديده اى اجتماعى مى دانند، همچون ژان فرانس
ــوان  عن ــه  ب را  ــونت  خش و  ــم  توتاليتاريس رُوِل، 
ــت آدمى» بدانيم (ص 301)  ــه اى در «سرش وسوس
ــم بود براى  ــال ناگزير خواهي ــا اين ح ــاز هم ب ، ب
درمان اين آسيب از راهكارهاى فلسفه ى اجتماعى 
ــره گيريم. يعنى  ــانه به ــاى جامعه شناس و نگرش ه
بكوشيم جامعه را به گونه اى تفهيم كنيم كه همگان 
ــاركت در ساختارهاى آن و همچنين  از قدرت مش
بهره گرفتن از ثروت آن سهيم باشند . يعنى فضاى 
غيردموكراتيكى را كه به بلوكه شدن ثروت و قدرت 
نزد گروهى خاص امكان مى دهد، به عنوان «زمينه» 
ــونت مد  و همچنين «عوامل اجتماعى» زايش خش

نظر قرار دهيم. 

كلام پايانى
ــه گفتة تد  ــت كه هرچند ب ــد از نظر دور داش نباي
ــى"در رژيمهاى  ــاب دموكراس ــر در غي ــرت گِ راب
ــونت  ــيا و خاورميانه، خش ــة آفريقا و آس خودكام

ــى از تعارضات  ــتار ناش ــورش و كش ــى و ش دولت
ــت" (ص 436)، اما نبايد فراموش  فراوان بوده اس
ــى از ذاتى  ــگ و يا ضد فرهنگ ــرد كه هيچ فرهن ك
ــتقل از شرايط اجتماعى و تاريخى  براى خود و مس
ــارد لوئيس كه به  ــود ندارد. به عنوان مثال، برن وج
ــى يعنى مسير اصلاحات تدريجى  فرآيند دموكراس
ــد كه در زمانى نه  ــاور دارد، به ما يادآورى مى كن ب
ــتى بخش اعظم  ــاى امپرياليس ــدان دور "قدرته چن
ــروم كردند.  ــلام را از حاكميت ملى مح جهان اس
ــتقلال  ــد اس ــن بالاترين چيزى كه مطالبه ش بنابراي
ــد  ــته مى ش ــود. حكومت بيگانگان جباريتّ دانس ب
ــيلة ممكن به آن پايان داد.  ــت به هر وس و مى بايس
ــردم مختلف، معانى مختلف  اما جباريتّ در نظر م
ــت عكس  ــلامى، جباريّ ــنتى اس ــام س دارد. در نظ
عدالت است، ولى در انديشة سياسى غرب، عكس 

جباريتّ، آزادى است..." (ص 134).
ــد «عدالت خواهى»  ــر مى رس ــه نظ ــن حال ب با اي
ــلام (و نه «آزادى خواهى»  ــلمانان در صدر اس مس
ــى، از توجيه عقلانى  ــه لحاظ جامعه شناس آنان)، ب
ــلام را با  ــت. زيرا اگر اس ديگرى نيز برخوردار اس
ــاى تاريخىِ «جماعتى» بودنش در  توجه به زمينه ه
ــى متوجه درجه ى  نظر بگيريم آنگاه به لحاظ سياس
ــد. يعنى اگر  اهميت مطالبه ى «عدالت» خواهيم ش
ــرزمين اعراب كه اسلام در آن  به بافت اجتماعىِ س
ــيد توجه كنيم با قبايل كوچ گر متعدد  به ظهور رس
ــترده اى مواجه مى شويم كه رعايت «عدالت»  و گس
ــه اى» هم به جهت  ــبت به غير قبيل و «بردبارى نس
ــلام در همه ى آن ها امرى ضرورى به  ــتقرار اس اس
ــلام به  ــعه ى اس ــمار مى آمد و هم به دليل توس ش
ــرزمين هاى ديگر، «وحدت» بين آن قبايل امرى  س
لازم بود. پس مى توان گفت اين ساز و كارِ سياسى 
دين اسلام (در صدر اسلام) بوده كه قبايل مسلمان 
را به بردبارى و تحمل يكديگر و همچنين رعايت 

عدالت بين يكديگر فرامى خواند.
ــت كه برنارد لوئيس در  از اينرو جاى شگفتى نيس
ــيك، به بردبارى نسبت به  ــلام كلاس خصوص اس
ــد. به گفته ى او مسلمانان در  غير، اشاره داشته باش
صدر اسلام نه تنها به «تنوع و تكثر» بردبارتر بودند 
ــى، استناد به احاديثى  بلكه در خصوص چنين روش
مى كردند كه بر اساسش«اختلاف»، نشانه ى رحمت 
ــد (ص142). به بيانى انكار  ــدى تلقى مى ش خداون
ــونت با غير خود، چيزى نبود  «غير خود» و يا خش
ــلام جايى داشته باشد. وى تصريح  كه در صدر اس
ــه مرجعى  ــودِ اين تصور ك ــد كه:"اصولاً خ مى كن
ــد كه  ــته باش ــمىِ داراى اين اختيار وجود داش رس
ــائل ايمانى قضاوت كند و حكم دهد، با  درباره مس
ــه و عمل اسلام سنتى بيگانه بود. ولى اكنون  انديش

ديگر آنچنان بيگانه نيست"(ص143).
ــودنِ» تصور مرجع  ــر («بيگانه نب ــايد همين ام و ش
ــمى و داراى اقتدارِ دينى و خشونت برآمده از  رس
ــت رفتن اقتدار طايفه گرى  ــو، و از دس آن) از يكس
ــد (به منزله ى وضعيتى قد علم كرده  در عصر جدي

ــوى ديگر، باعث شده  در برابر وحدت دينى) از س
ــورهاى عربى اسلامى  ــلمانان در كش است كه مس
ــلامى) به فكر آزادى و  ــورهاى اس (و يا ديگر كش
دموكراسى افتند. به بيانى، امروزه به دليل فراموشىِ 
بردبارى و در نتيجه خشونت جايگزين شده نسبت 
ــينى،  مسلمانان  به غير، با توجه به موقعيت شهرنش
ــر حقوق  ــا به فك ــت يافته اند ت ــى دس ــه امكانات ب
ــتى هاى  ــهروندى» افتند. از اينرو مى توانند كاس «ش
ــد و دركى  ــى خويش را ببينن ــى و فرهنگ اجتماع
ــته باشند. چنانچه لوئيس  واقع بينانه درباره آن داش
مى گويد: "امروزه اغلب كشورهاى اسلامى مى بينند 
ــت آورده اند اما نه عدالت دارند  كه استقلال به دس
ــتند بعضى (و شايد به  و نه آزادى. از هم اكنون هس
ــيار بيش از اين هم بشوند ) كه مشاهده  زودى بس
ــب عدالت و آزادى ،  مى كنند مطمئن ترين راه براى كس

دموكراسى است" (ص 134).  
ــرايط اجتماعى و تاريخى  ــه مى بينيم اين ش پس چنانچ
ــىِ مفاهيم (در  ــن كنندة بار معناي ــت كه نه تنها تعيي اس
ــت، بلكه  ــى، اجتماعى و فرهنگى) اس قلمروهاى سياس
ــاى جديد را به  ــش توليدكنندگىِ گفتمان ه همچنين نق
ــه اى موفق عمل خواهد  ــده دارد. در اين ميان جامع عه
كرد كه به عوضِ آلودن خود به خشونت (از طريق تعليق 
ــركوب مطالبات) ، همواره با رويى گشاده  و يا حذف و س
از گفتمان هاى تازه اى استقبال كند كه جسارت رويارويى 

با قدرت و نقد آنرا دارند.
اصفهان ـ آبان 1391

مشخصات كامل كتاب:
ــت» گزيده،  نوشته و ترجمه  ــفه و جامعه و سياس «فلس

عزت االله فولادوند، انتشارات ماهى، 1387 

"قدرتهـاى  دور  چنـدان  نـه  زمانـى  در 
امپرياليسـتى بخـش اعظم جهان اسـلام را 
از حاكميـت ملـى محـروم كردنـد. بنابراين 
بالاترين چيزى كه مطالبه شـد استقلال بود. 
حكومت بيگانگان جباريتّ دانسـته مى شـد و 
مى بايسـت به هر وسـيلة ممكن به آن پايان 
داد. امـا جباريتّ در نظر مردم مختلف، معانى 
مختلف دارد. در نظام سنتى اسلامى، جباريتّ 
عكس عدالت اسـت، ولى در انديشة سياسى 

غرب، عكس جباريتّ، آزادى است..."

بديهى است كه بدون مدارا و پيش شرطهاى 
آن به عنوان ابزارهاى دموكراتيك (يعنى حق 
بيان و انديشـه، آزادىِ نقد و حق پرسشگرى 
و ... ،) خشـونت سياسـى اى كـه منبعـث از 
حاكميـتِ تنها  «يـك» نگـرش و ايدئولوژى 
بـه  را  فرهنـگ  عرصـة  كل  اسـت،  خـاص 
عرصه اى ضد فرهنگ و نيـز عرصة اجتماعى 
را به قلمرويى غير اجتماعى و ضد مشاركت و 

همكارى بدل مى كند.

ن   ماه ૸।
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اگر تاكيد بر نياز به تغيير ساختارىِ راديكال مى شود، 
ــود كه هدف، اوتوپيايى غير  ــن ش بايد از آغاز روش
قابل درك نيست. بلكه برعكس، مشخصه ى اصلى 
ــرآورد بهبود  ب ــاى اوتوپيايى مدرن، دقيقاً  تئورى ه
ــاع زندگى كارگران  ــت كه در اوض مورد نظرى اس
ــاختارى موجود  ــه خوبى در چارچوب س بتواند ب
ــود. بدين ترتيب براى  ــع مورد نقد حاصل ش جوام
مثال رابرت اون(Robert Owen) ، كه در نهايت 
شراكت كارىِ سست بنيادى با فيلسوف ليبرالِ فايده 
 (Jeremy bentham)ــام ــى جرمى بنت باور، يعن
ــه درك كلىِ  ــود كه تلاش ب ــت، در آن روح ب داش
ــى اش  ــنگرانه ى اجتماعى و آموزش اصلاحات روش
ــه دنبال ناممكن بود. همان طور كه ما هم  كرد. او ب
ــى پرطمطراقِ "باور گرايانه"  مى دانيم، اصول اخلاق
كه مى گويد "بيشترين خير براى بيشترين تعداد" در 
دوران حمايتِ بنتامى از آن، بى حاصل بود. مشكل 
ــى درست از ماهيت  ــت كه بدون سنجش ما اين اس
ــرانِ زمانمان-كه در حال  ــادى و اجتماعى بح اقتص
ــرمايه دارى نمى توانند منكر آن  حاضر طرفداران س
ــدى را رد كنند-  ــاز به تغيير ج ــوند حتى اگر ني ش
ــت.  احتمال موفقيت مان در اين خصوص ناچيز اس
سقوط "دولت رفاه" حتى در معدودى از كشورهاى 
ــده بود هم  ثروتمند كه زمانى در آنجا بنيان نهاده ش

از اين لحاظ عبرتى عاقلانه مى دهد. 
اجازه بدهيد با نقل قولى از مقاله اى تازه از سردبيران 
فيننشال تايمز، روزنامه ى بورژوازى بين المللى آغاز 

كنم. 
صحبتشان درباره ى بحران مالى خطرناك را-كه خود 
سردبيران هم به خطرناك بودنش اقرار مى كنند-اين 
ــانند:"هر دو طرف[دموكرات ها  طور به پايان مى رس
ــالات متحده] بايد به خاطر  و جمهورى خواهان اي
ــئولانه سرزنش شوند. اين  خلا رهبرى و تفكر مس
ــت كه  ــك نقص حكومت و خطرناك تر از آن اس ي
ــزى كه از دانش  ــر مى كند.“ تمام چي ــنگتن فك واش

ــئله ى جدى ”بدهى ملى“ و  سردبيران درباره ى مس
كسرى بوده ى فزاينده دست گيرمان مى شود، همين 
ــرمقاله ى فيننشال تايمز را حتى  است. آن چه كه س
پوچ تر از ”خلا رهبرى“ كه اين نشريه آن را محكوم 
مى كند، زير عنوانِ غراى اين مقاله است:“واشنگتن 
ــت گرفتن را كنار بگذارد و حكومت كردن  بايد ژس
ــروع كند.“ گويى چنين سرمقاله هايى مى تواند  را ش
به معناى چيزى فراتر از ژست، زير لوانى ”حكومت 
كردن“ باشد! مسئله ى خطرناك، بدهكارى مصيبت 
بار ”نيروگاهِ“ سرمايه دارى جهانى، ايالات متحده ى 
ــه تنهايى(جدا از  ــى دولت ب ــت، كه بده آمريكاس
ــركتى) بيش از 14  ــاى خصوصى و ش بدهكارى ه
ــاختمان دولتى  ــردرِ س ــت-بر س ــون دلار اس تريلي

نيويورك نشان دهنده ى روند فزاينده ى بدهى  
ــم بر اين نكته قصد تاكيد كنم كه، بحرانى  مى خواه
ــران ژرف و عميق  ــويم، بح كه بايد با آن روبرو ش
ــاره هاى  ــه گزينش چ ــت كه نياز ب ــاختارى اس س
ساختارى دامنه دار براى دستيابى به راه حلى بادوام 
ــمه بحران  ــت. همچنين بايد تاكيد كنم، سرچش اس
ساختارىِ زمان سال 2007 و ”تركيدن حباب مسكن 
ايالات متحده“ نيست، بلكه دستكم ريشه در چهار 
ــت پيش در 1967  ــر دارد. من خيلى وق دهه قبل ت
ــت  ــه چنين لحنى در اين باره صحبت كردم، درس ب
ــه، و سال 1971  ــورش مى 1968 در فرانس قبل ش
ــومين ويرايش تئورى خودبيگانگى  در پيشگفتار س
ــتم كه رخدادهاى و رويدادهاىِ پيش  ماركس نوش
ــر بغرنج بودن  ــمگيرى تاكيد ب ــه نحو چش آمده،"ب

بحران ساختارى جهانى سرمايه دارد."
ــا تفاوت هاى مطرح ميان  ــت ت بدين لحاظ لازم اس
انواع و تمايزهاى بحران، توضيح داده شود. مسئله، 
ــوأم بودن يك  ــبت به دوره اى/ت بى اعتنا بودن نس
ــزى بنيادى تر  ــوزه ى اجتماعى يا چي ــران در ح بح
ــيوه ى برخورد با  ــت. زيرا به روشنى، ش از آن نيس
يك بحران ساختارىِ ريشه اى نمى تواند بر حسب 

مقوله هاى دوره اى يا توأم مفهوم سازى شود. تمايز 
ــديداً متفاوت آن  ــيار مهم ميان دو نوع بحرانِ ش بس
ــت كه دوره اى يا توأم بودنِ بحران ها برملا شده  اس
ــت درون چارچوب متداول  و كمابيش در با موفقي
ــران بنيادين بر كليتِ  ــود، درحالى كه بح حل مى ش

چارچوب اثر مى گذارد.
در كل، اين وجه تمايز صرفاً مسئله ى شدت آشكارِ 
انواع مختلف بحران ها نيست. زيرا يك بحران دوره 
اى يا توأم مى تواند به طور چشمگيرى بغرنج -مانند 
ــادى جهانى بزرگ 1933-1929"-در  "بحران اقتص
ــن حال  قادر به چاره يابى درون محدوديت هاى  عي
سيستم مفروض باشد. به همين ترتيب، اما در جهتى 
ــاختارى  مخالف، خصلت "غير انفجارى" بحران س
طولانى، در مقابلِ "توفان هاى تندرى عظيم"(به قول 
ــوأمِ دوره اى مى تواند از  ــس) كه بحران هاى ت مارك
ــق خود را تخليه و حل كند، مى تواند منجر  آن طري
ــتباه، در نتيجه ى تعبير غلط از  ــتراتژى هاى اش به اس
ــود؛ گويى غياب آن ها  غياب "توفان هاى تندرى" ش
نشانه اى كوبنده از پايدارى بى كرانِ "سرمايه دارىِ 

متشكل" و "هماهنگى طبقه ى كارگر" است.
ــود كه بحران  ــدازه ى كافى نمى تواند تاكيد ش به ان
زمان ما بدون ارجاع به چارچوب اجتماعى گسترده 
ــه منظور توضيح  ــت. به آن معنا كه ب قابل فهم نيس
ــونده در سراسر  ــتمر و عميق ش ماهيت بحران مس
جهان، بايد توجه مان را بر بحران سيستم سرمايه در 
كل آن متمركز كنيم. زيرا بحران سرمايه كه دچارش 

هستيم يك بحران ساختارىِ فراگير است. 
ــران  بح ــته ى  برجس ــاى  ه ــخصه  مش ــد  بگذاري
ــرمايه دارى مورد نظر را كه تا حد امكان خلاصه  س

شده ببينيم:
تازگى تاريخى بحران امروز در چهار جنبه ى اصلى 

بحران ساختارى نياز به تغيير ساختارى دارد
بخش يك               ايستوان مزاروش
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نشان داده مى شود:
ــت، به جاى آن كه محدود  •  ماهيت آن عمومى اس
ــد(براى مثال، مالى، يا  به حوزه اى به خصوص باش
ــاخه ى به خصوص از  تجارى، يا اثر بر اين يا آن ش
توليد، يا به كار گرفتن اين نوع از نيروى كار به جاى 
آن نوع از نيروى كار، با دامنه اى خاص از مهارت ها 

و مدرك هاى بهره ورى اش، ...)
•  قلمرو اش براستى جهانى است (به تهديدآميزترين 
ــه در مجموعه اى  ــه)، جاى آنك ــاى لغوى كلم معن
ــورها محدود باشد (آن طور كه باقى  خاص از كش

بحران ها بوده اند)؛
ــت-اگر  ــى اش طولانى، مداوم اس ــاس زمان •  مقي
ــاى آنكه محدود و  ــت-به ج مى خواهيد: دائمى اس
ــد، چنان كه همه ى بحران هاى قبلى  چرخه اى باش

بودند.
•  نحوه ى آشكار شدن اش مى توان گفت تدريجى 
بود-در مقايسه با شورش ها و سقوط هاى نمايشى تر 
ــته-اگر اين شرط را اضافه  ــمگيرتر در گذش و چش
ــونت آميزترين  ــن و خش ــى حادتري ــم كه حت كني
ــورش ها نمى تواند تا زمانى كه آينده مطرح است  ش
ــود: براى مثال وقتى اكنون دستگاه  ناديده گرفته ش
ــتخدام در آورده  پيچيده، ”مديريت بحران“ را به اس
و در ”جايگزينى“ كمابيش موقتىِ تناقضات فزاينده 

از رمق افتاده است.
[در اينجا] لازم است نكاتى كلى درباره ى معيارهاى 
ــاره ى  درب ــن  همچني و  ــاختارى،   س ــاى  بحران ه
ــق راه حل هايش پيش  ــى كه از آن طري صورت هاي

بينى مى شود بيان شود. 
براى بيان كردن اش در ساده ترين قالب، يك بحران 
ــى را با تمام  ــاختارى كليتِ يك مجتمع اجتماع س
روابط و زير-مجتمع هاى تشكيل دهنده اش، تحت 
تأثير قرار مى دهد، همچنين با ديگر مجتمع هايى كه 
ــت. در مقابل، يك بحران غير  ــا آن ها در پيوند اس ب
ساختارى فقط بر برخى از بخش هاى مجتمع مورد 
ــب بدون در نظر  ــث اثر مى گذارد، و بدين ترتي بح
گرفتن اين مسئله كه تا چه حد مى تواند بغرنج باشد، 
با توجه به بخش هاى تاثير يافته، براى بقاى مستمرِ 
ــاختار خطرى ايجاد كند. از اين رو جايگزين  كل س
ــت  ــردن تضادها فقط در صورتى امكان پذير اس ك
ــبى و از درون  ــد، به لحاظ نس كه بحران جزئى باش
توسط سيستم قابل مديريت است، و به چيزى فراتر 
ــبتاً مستقل  ــتمِ نس از جابه جايى ها درون خودِ سيس
ــته باشد. با همين نمونه، بحران ساختارى  نياز نداش
ــودى كل مجتمع مورد بحث،  ــاره ى علت وج در ب
بديهى فرض كردنِ فراگيرى و جانشينى اش با چند 

مجتمع جايگزين شك ايجاد مى كند.
همين تقابل در مورد محدوديت هايى كه هر مجتمع 
ــته  ــد در هر زمان مفروضى داش ــى مى توان اجتماع
ــد در مقايسه با محدوديت هايى كه نمى تواند از  باش
ــت. بنابراين يك بحران  ــا فراتر رود، مطرح اس آن ه
ــاى لحظه اى بلكه به  ــاختارى نه به محدوديت ه س

محدوديت هاى نهايى ساختار جهانى مى پردازد...
ــح، هيچ چيز  ــى كم و بيش واض ــن در معناي بنابراي
ــيوه ى بازتوليد  ــران ش ــدازه ى بح ــد به ان نمى توان
ــرمايه دارى كه حدود غايىِ  ــك اجتماعى س متابولي
ــد. اما  ــف مى كند، جدى باش ــم متداول را تعري نظ
ــاخص هاى حياتى اش شديداً جدى  حتى اگر در ش
باشد، صرفاً از روى ظاهر هم قضاوت شود، به نظر 
ــاختارى در مقايسه با فراز و  نمى رسد كه بحران س
ــختِ بحران هاى توأمِ بزرگ، اهميت  نشيب هاى س
ــد. زيرا ”توفان هاى  ــته باش ــازى داش سرنوشت س
تندرى“  كه از آن طريق بحران هاى توأم، تا بدانجا كه 
شرايط امكان دهد، نه تنها خود را تخليه(و تحميل) 
ــود را حل نيز مى كنند. دقيقاً به  مى كنند كه حتى خ
ــان است كه شكى دربارى  خاطر ماهيت ناقص اش
حدود غايى ساختار جهانى متداول برنمى انگيزد. در 
ــال، با اين وجود (و به همان دليل)، فقط به  عين ح
ــكلى ناقص، گذار و همچنين محدودترين شيوه،  ش
ــه دارِ ساختارى  ــكلات زيربنايىِ ريش مى توانند مش
ــكل  ــل“ كنند-كه ناگزير خود را بارها به ش را ”ح
بحران هاى توأمِ به خصوصى تكرار مى كنند. تا اين 

كه بحران توأم بعدى در افقِ جامعه پديدار شود. 
با توجه به ماهيت اجتناب ناپذير پيچيده و طولانى 
ــان تاريخى به صورت  ــاختارى، كه در زم بحران س
ــود،  ــكار مى ش ــه مقطعى/لحظه اى آش دوره اى و ن
ــبات متقابل انباشت شونده ى كل است كه اين  مناس
ــنِ ”طبيعى“ تعيين  ــه را حتى با جلوه ى دروغي نتيج
ــون در بحران همه چيز در معرض خطر  مى كند. چ
ــم مفروض كه  ــت، حتى حدود غايى نهايى نظ اس
ــى“ از آن  ــخصِ ”نمادين/الگوي ــچ نمونه ى مش هي
ــت. بدون درك روابط و درگيرى هاى سيستمىِ  نيس
ــمگير  وقايع و رخدادهاى خاص، رد تغييرات چش
ــلات بالقوه ى  ــراى مداخ ــاى متناظر را ب و اهرم ه
استراتژيك به منظور تأثير قاطعانه بر آن ها در جهت 
ــت مى دهيم. از  ــتمى لازم، از دس ــى سيس دگرگون
ــئوليت اجتماعى ما به دنبال يك آگاهى  اين رو مس
ــازش ناپذير از مناسبات متقابل انباشت  منتقدانه س
ــال اطمينان  ــاى آن كه به دنب ــونده مى رود به ج ش
خاطرهاى دلگرم كننده در اين دنياى بهنجارى هاى 

خيالى تا آنجا كه خانه بر سرمان خراب شود باشد. 
ــت در اين جا تاكيد كنم كه براى نزديك به  لازم اس
سه دهه بعد از جنگ جهانى دوم، گسترش اقتصادى 
موفق در كشورهاى سرمايه دارى عمده، اين توهمى 
را حتى ميان روشنفكران بزرگ چپ به وجود آورده 
ــت كه اصطلاح تاريخىِ ”سرمايه دارى بحرانى“  اس
ــت و جاى خود را به ”سرمايه دارى  پيروز شده اس
متشكل پيشرفته“ داده است. اين مسئله را با نقل كردن 
ــنفكران  چند عبارت از اثر يكى از بزرگ ترين روش
ــارتر، كسى كه- ــتم يعنى ژان  پل س مبارز قرن بيس
ــت بدانيد-  ــارتر ممكن اس از كتاب من درباره ى س
ــيارى برايش قائل ام، مى خواهم توضيح  احترام بس
دهم. با اين وجود حقيقت اين است كه پذيرفتن اين 
ــرمايه دارى بحرانى“، نظم  تصور كه با پيروزى ”س
ــرفته“  ــرمايه دارى پيش متداول خود را تبديل به ”س
ــت، معضلاتى براى سارتر به وجود آورده  كرده اس
ــئله از آن جهت پر اهميت است كه  ــت. اين مس اس
ــتجوى متعهدانه ى سارتر  هيچكس نمى تواند جس
ــرافت او را انكار  ــراى راه حلى رهايى بخش و ش ب
ــئله ى ما، بايد مصاحبه ى مهم اش  كند. مرتبط با مس
با گروه ايتالين منيفستو(Italian Manifesto) را 
ــرد ديالكتيكى پس از  ــاد آوريم كه -در نقد خ به ي
طرح مفهوم درگيرى هاى منفى حل نشدنىِ مقوله ى 
ــدن زيانبارِ ناگزيرِ آن  ــى اش درباره ى نهادى ش تبيين
ــده" مى خواند-به اين  ــوز ش ــروه في ــزى كه "گ چي
ــى در مى يابم نياز به  ــد كه "وقت نتيجه ى تلخ مى رس
ــت، بايد اعتراف كنم كه درك  ــكيلات هس يك تش
ــكلاتى كه در مقابل هر ساختار  نمى كنم چطور مش
ــتحكمى قرار مى گيرد مى تواند حل شود." اينجا  مس
ــت كه لحن تحليل اجتماعى سارتر  ــكل آن اس مش
ــل و روابط گوناگونى  ــود عوام اينچنين نهاده مى ش
ــته اند و جنبه هاى  ــه در واقعيت به يكديگر وابس ك
ــه لحاظ  ــى كه ب ــاى اجتماع ــى از مجتمع ه مختلف
ــا را  ــازند، و او آن ه ــانند را مى س ــاختارى يكس س
ــا و تضادهاى پيچيده توصيف مى كند كه  اختلاف ه
معضلات ناگشودنى و شكست هاى ناگزيرى براى 
نيروهاى رهايى بخش اجتماعى ايجاد مى كنند. اين 
ــاجره ميان سارتر و گروه  ــئله به روشنى در مش مس

منيفستو مشخص است:
ــاى دقيقى مى توان  ــاس چه پايه ه ــتو: بر اس منيفس

بديلى انقلابى ساخت؟
ــه ى "از خود  ــتر بر پاي ــارتر: تكرار مى كنم، بيش س
ــازى فرد  بيگانگى" تا "نيازها". خلاصه آن كه بازس
ــت كه حتى  ــيار مهم اس و آزادى-نياز به چيزى بس
ــتگى هم نمى توانند از  بهينه ترين تكنيك هاى همبس

آن چشم پوشى كنند.
ــارتر بدين طريق، استراتژى او از برآورد  بنابراين س
ــتمگر واقعيتِ  ــود بر ماهيت س آن كه چگونه مى ش
ــرمايه دارى چيره شد، تقابلى يكسره سست بنياد  س
ميان "از خود بيگانگى" كارگران و "نيازها" ى ارضا 

شده ى آنها مى سازد.

୏و৯ده   ماه
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استفن تامينو1
مترجم : مسعود اميدى

يك
ــى اثربخش حداقل دو كار را بايد  هر نظريه سياس
انجام دهد:درك يكپارچه اى از كنش هاى اجتماعى 
ــش يكپارچه اى،  ــه داده و بر مبناى چنين دان ارائ
ــل ارائه دهد.بحث  ــوط راهنمايى را براى عم خط
ــه در ميان همه  ــت ك ــن در اينجا اين اس اصلى م
ــاجره كنونى تنها ماركسيسم  نظريه هاى مورد مش
ارتدوكس2قادر به ارائة شناختى يكپارچه از كليت 

1- Stephen Tumino

ــهرنيويوركتدريس  دانشگاهKingsboroughش در  ــو  تامين ــتفان  اس
 Textualــل ــى از قبي ــود را در مجلات ــى خ ــته هاى علم ــد. نوش ميكن
 Society  ,NatureوMarxism  Rethinking،Practice
ــتفان تامينو با  ــاب معروف اس ــرمى نمايد. دركت Thought andمنتش
Contemporary the After Theory Cultural    ــوان عن
http://ــايت ــه درس ــه مى گرددك ــگ ارائ ــتى از فرهن ــى ماترياليس درك
ــات فرهنگى  ــت: مطالع ــده اس ــاره آن آم us.macmillan.com درب
ــكل دادن  ــيه قرار داده و قدرت مردم را براى ش معاصر، عامليت را در حاش
به زندگى اجتماعى عقيم نموده اند. اين كتاب، چالش ماترياليستى جديديرا 
ــتفان تامينو نظريه جديدى از  ــت. اس ــات قرار داده اس در برابر اين گرايش
ــان مى دهد چگونه انسانها مى توانند  كنش در فرهنگ ارائه مى كند و نش
ــازند. در زمانى كه نظريات  ــر روى داده ها فرمان رانده وتاريخ خود را بس ب
ــاختارگرايى  و پسا "انسانگرايى  معاصر جديد از تاريخ گرايى جديد تا پساس
ــروع  ــت و مطالعات فرهنگى را ش ــه عاملي ــدى از حملات ب ــوج جدي "م
كرده اند، برخلاف اعلان رسمى آنها درسطح محلى و ملى، اين كتاب يك 
ــيار ضرورى را ارائه مى نمايد. يك نظريه فرهنگى  اصلاحِ به هنگام و بس
ــكلى ماهرانه ارائه مى كندكه كنش جهانى را در  ــتى را به ش انترناسيوناليس
ــد و از نقد كنايه آميز  ــل فرهنگى معاصر قرار مى ده ــر تجزيه و تحلي براب
ــته اى  ــان، عيبجو و غرغروى كلبيون را در نوش ــداول كه مكتب بدگم مت

جديد پنهان مى كنند، فراتر مى رود.(مترجم)
2- orthodox
 orthos ــب دو كلمه ــته و تركي ــه اى يونانى داش ــس ريش واژه ارتدوك
بامعانى درست، صحيح، واقعى، حقيقى و صريح و doxa با معانى نظريه، 
ــوم عام براى بيان  ــت. درمفه ــه، گمان، باور بوجود آمده اس عقيده، انديش
ــان در ارتباط با مذهب  ــده بويژه در يون هوادارى از هنجارهاى پذيرفته ش
ــوم خاص به معنى تاييد باور  ــتفاده قرار مى گيرد. اين واژه درمفه مورد اس
ــاى اوليه ارائه گرديد، مى باشد. واژه  ــط كليس ــيحيت طبق آنچه توس مس
ــه معناى ارتداد  ــرheterodoxy ب ــس(orthodoxy) در براب ارتدوك
ــرادى كه با ادعاى  ــت. اف ــا heresy به معناى كفر مطرح اس ــه ي و زندق
ــوند،  ــوند، مرتد ناميده مى ش يك عقيده واضح از ارتدوكس منحرف مى ش
ــد از درك بدنها  ــدون ادعاى عقيده جدي ــايد ب ــانى كه ش در حالى كه كس
ــوند، schismatics يا تفرقه انداز يا  ــاى مومنان بريده مى ش صليباوره
ــوند. اين اصطلاحات گاهى اوقات و بيشتر در ارتباط با  منافق ناميده مى ش
ــاير عقايد و ديدگاه ها نيز مورد استفاده قرار مى گيرد، مثلاً هنگامى كه  س
ــى بر جدايى و انشعاب تاكيد  ــى بر وحدت شركت تاكيد نمايد، يا كس كس
ــجام نظرى جديد بر بدعت تاكيد نمايد. بدين ترتيب  نمايد و يا با ارائه انس
در ادبيات سياسى چپ نيز از واژه ارتدوكس با يكبار معنايى منفى به مفهوم 
ــاب به افكار و گرايشاتى استفاده شده است كه  ــنتى و جزمى براى انتس س

بر تعاليم و آموزه هاى اصيل ماركس پايبندى نشان مى دهند.   (مترجم)

ــى موجود بوده و خطوط عملى اى را كه به  اجتماع
ــاختمان يك جامعهِ رها از نيازمنديهاىِ اساسى  س

منجر خواهد گرديد، فراهم مى نمايد .
ليكن در ابتدا من بايد منظور خود را از ماركسيسم 
ــبك ها و  ــن نمايم.مانند همه س ــس روش ارتدوك
ــودِ هويتِ  ــى ،خ ــاى سياس ــه ه ــكل هاى نظري ش
ــمِ ارتدوكس مورد مشاجره  نظرىِ واقعىِ ماركسيس
ــت ها و ضد  ــت.نه فقط از جانب غير ماركسيس اس
ــى موجوديت هر  ــتهايى كه خيلى طبيع ماركسيس
نوعى از ماركسيسم را به زير سؤال مى برند،(آنهايى 
ــد كه تحت  ــى را عملى مى دانن ــط چيزهاي كه فق
ــد.)، بلكه شايد به صورت  معيارهاى بازار آزاد باش
ــتى نيز  ــنتِ ماركسيس ــرى از درونِ خودِ س موثرت
موضوع مورد بحث است.بنابراين من در ابتدا آنچه 
ــم  ــخص ماركسيس ــانه هاى مش را كه راجع به نش
ــپس طرحى  ــت،خواهم گفت و س ــس اس ارتدوك
ــر در ارتباط با  ــى مختص ــة سياس كلى از يك نقش
ــمِ ارتدوكس را در ميان  ــه پيرامون ماركسيس منازع
ــتى كنونى ارائه مى نمايم.من  نظريه هاى ماركسيس
ــدارى از قابل اجرا بودن آن در  ــتدلال به طرف با اس
ــرِ  ــاد يك جامعة جديد، نه بر مبناى حقوق بش ايج
ــاز و ضرورت،  ــر مبناى رهايى از ني ــج  بلكه ب راي

موضوع را پايان خواهم برد.
ــى از جامعه معاصر  ــود كس ــتدلال خواهم نم  اس
شناخت دارد-و قادر است بر اساس چنين شناختى 
ــه قبل از هر چيز آنچه را كه كليتِ  عمل نمايد -ك
ــتدلال  ــد. اس ــىِ موجود را مى سازد،بشناس اجتماع

 

ــىِ موجود بر پاية  ــود كه كليتِ اجتماع خواهم نم
ــرى در قدرت بلكه  ــت.-نه فقط نابراب نابرابرى اس
نابرابرى در دسترسىِ اقتصادى كه در نتيجه نابرابرى 
در دسترسى به مراقبتهاى بهداشتى،آموزش،مسكن، 
ــل و... را به دنبال دارد.-  ــم غذايى، حمل و نق رژي
اين نابرابرىِ سيستماتيك نمى تواند با عباراتى نظير 
جنسيت، نژاد، تمايلات جنسيتى، ناتوانى ، قوميت 
ــود.همه اين ها تضادهاىِ  ــت توضيح داده ش يا ملي
ــىِ سرمايه  درجه دوم اند و تحت تاثير تضاد اساس
ــرمايه و كار حك شده است،  دارى كه بر روابطِ س
ــم،  ــيوه هاى ماركسيس ــرار دارند.اكنون همة ش ق
ــن  ــاى اي ــر مبن ــاً ب ــى را مقدمت ــرىِ اجتماع نابراب
ــح مى دهند و با انجامِ  ــاى درجة دوم توضي تضاده
ــروعيت مى دهند.–و  ــرمايه دارى مش اين كار به س
ــت-چرا؟ زيرا چنين  ــن اس ــث اصلى من همي بح
بحث هايى سرمايه دارىِ بدون نابرابرى هاىِ مبتنى 
بر جنسيت،نژاد،تبعيض و...را مجاز دانسته و بدين 
ــب نابرابرىِ اقتصادى را به عنوانِ جزء جدايى  ترتي
ناپذير جوامعِ انسانى مى پذيرند. آن ها يك سرمايه 
ــرمايه دارىِ فراتر از سرمايه  ــاش-يك س دارىِ بش
ــاس  ــندند. چنين جامعه اى بر اس دارى-را مى پس
ــه  ــا نابرابرىِ اقتصادى،هميش ــرىِ فرهنگى ام براب
دستورِ جلسة نه چندان پنهان چپ بورژوايى بوده 
ــده باشد،"پـُست  ــپ نو3" ناميده ش است.خواه"چ
ــى5". اتفاقاً  ــال دموكراس راديك ــا "  ماركسيسم4"ي
ــر برابرى فرهنگى به جاى  همين تاكيد و تمركز ب
ــه ها  برابرى اقتصادى، دليلِ اصلى رواج اين انديش

3- New left 
4- Postmarxism
5- Radical democracy

 ماركسيسم ارتدوكس چيست؟
              و چرا اكنون بيش از هميشه اهميت يافته است؟
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فرهنگ-ازآكادمى(جيمسون6،هاروى7، صنعت  در 
ــا سياستمداران روزمره (ميخائيل  باتلر8،...)گرفته ت
جكسون11،...)تا  ــى  ندر10،جس ــف  همينگتون9،رال
سايرين است.از نظرِ همة اين ها،سرمايه دارى براى 
ــن كارى كه مى تواند  ــت و بهتري ماندن در اينجاس
ــود،اين است كه بيداد آن تحمل پذيرتر و  انجام ش
انسانى تر گردد.اين انسانى كردنِ سرمايه دارى (نه 
ــه هدفِ همة چپ هاى  ــه كن كردنِ آن)، يگان ريش
ــم،  ــر تحت عناوينِ مختلفى مانند ماركسيس معاص
ــاير عناوين  ــم، ضديت با نژادگرايى، و س فمينيس

ديگر است.
چنين برداشت هايى از نابرابرى اجتماعى بر مبناى 
ــروت، دانشِ  ــه منبعِ ث ــت ك ــن درك بنيادى اس اي
ــان.و از آنجا كه  ــرى است و نه نيروىِ كارِ انس بش
ــط ذهن انسان توليد مى شود ، بنابراين  ثروت توس
ــت كه روابطِ  ــرايط عينىِ واقعى اس ــتقل از ش مس
تاريخى نيروى كار و سرمايه  را شكل مى دهد.تنها 
ــم ارتدوكس، تقدم تاريخى نيروى كار و  ماركسيس
اهميت تعيين كنندة آن را به عنوان منبعِ تمامِ ثروتِ 
ــد.من در اين مقاله  ــميت مى شناس ــرى به رس بش
استدلال خواهم نمود كه هر تئورى رهايى بخشى 
بايد مبتنى بر به رسميت شناختن نظريهِ ارزشِ كارِ 
ــس بوده و از تكرار جبرگرايى12 تكنولوژيكى  مارك
نظريه شركت ها("كارِ دانشى"13) اجتناب نمايد كه  

6- Jameson
7- Harvey
8- Butler
9- Michael Harrington
10- Ralph Nader
11- Jesse Jackson
12- Determinism
13- Knowledge work

     از نظريه هاى جديد مديريت كه با استنتاج از تاثير فن آورى اطلاعات 
ــدن برنامه ها،فرآيندها  ــاختهاى شبكه و مكانيزه ش ــعه زيرس يا IT و توس
ــد دارد كه دانش و  ــركتها،بر اين باور تاكي ــام وظايف كاركنان در ش و انج
ــب و كار بوده  ــازمانهاى كس ــوژى مبناى ايجاد ارزش افزوده  در س تكنول
ــا يافته اند.تا آنجا  ــتم ه ــى نيز جايگاه مهمى در اين سيس وكار كنان دانش
ــوند و  ــانس هاى بهترى برخوردار مى ش ــه آنها همواره در بازاركار از ش ك
ــوى آنهايند.نويسنده از  ــتند كه نگران تركِ كار از س ــركتها هس اكنون ش
ــركتها يا نظريه اى كه  ــن نظريه مديريتى معاصر تحت عنوان نظريه ش اي
ــب وكارطراحى شده است،نام مى برد. ــرايط شركتها و كس براى تحليل ش

ــترده  ــمگيرو گس ــبات كار چش بى ترديد تاثير فن آورى اطلاعات بر مناس
ــبت كارِ  ــن تاثير آن در محيط هاى كار،كاهش نس ــت.اما بزرگتري بوده اس

به عنوان نظرية اجتماعى تغيير قيافه داده است. 
سرانجام تنها ماركسيسم ارتدكس است كه اجتناب 
ــميت  ــم را به رس ــرورت كمونيس ــرى و ض ناپذي
مى شناسد.ضرورتى كه بر اساس آن،قاعده عمومى 
ــه"از هركس به اندازه توانش و به هركس به  جامع

اندازه نيازش" خواهد بود.

دو
ــه ماركسيســت ارتدوكــس  ــان هم ــرا ناگه چ

مى شوند؟
تقليد مضحكى از سياست بر سياستمدارانِ چپ در 
ايالات متحده و اروپا مسلط شده است.تقليدى كه 
در آن – پس از بنُ بست طراحانِ سوسياليسم هاىِ 
ــتى- به طور ناگهانى همه به يك  ــت ماركسيس پسُ
ماركسيستِ ارتدوكس تبديل مى شوند: از ژيژك14 
ــود از نياز  ــة منتخبى از آثار خ ــى كه در مقدم كس
ــت به تمركز بر نقد ماركسيستى اقتصاد  به "بازگش
ــل اسپرينكر15 كه به  ــى" مى نويسد تا ميخائي سياس
ــت نو محافظه  ــوان يك" ماركسيس خودش به عن
ــا نومحافظه  ــد. اسپرينكر ب ــوع مى نماي كار16"رج
ــف اين واژه را از  ــدنِ خود،با افتخار تعري كار نامي
ــا عنوان"صرفاً فرهنگى"17كه  زبان باتلر در اثرش ب
ــا "چپ گراهاى  ــه كار را ب در آن او واژة نومحافظ
ــپس  مى پذيرد.س ــرد،  مى گي ــر  ارتدوكس"براب
ــت انداختنِ  ــى كه پس از دس ــاول اسميت18كس پ
ــرش با عنوان  ــم ارتودكس ،اكنون در اث ماركسيس
ــد كه او  ــرك جهانى"19مى گوي ــوع وتَ "درك موض
ــبتاً ارتدوكسى از آنچه ماركس و سنت  "دركى نس
ــرمايه دارى گفته اند"،دارد. ماركسيستى در باره س

(روياهاى هزاره سوم20)
ــك لغزش بوده و  ــه نتيجة ي تقليد مضحك هميش
ــت كه على رغمِ محبوبيت  در اينجا لغزش اين اس
ــمِ"ارتدوكس"، نظريه ها و شيوه  ناگهانىِ ماركسيس
ــش از هر زمان  ــس اخيراً بي ــاى واقعىِ ارتدوك ه

ــرانجام افزايش  ــى و ارزشِ اضافى و س ــبت كارِ اضاف ــش نس لازم و افزاي
ــى با بزرگنمايى برخى از جنبه هاى  ــت.نظريه كارِ دانش ــتثمار بوده اس اس
ــم خود را بر روى بسيارى  تاثير فن آورى اطلاعات بر محيط هاى كار،چش
ــى بندد.به عنوان مثال هيچ وقت  ــائل بازار كار م از حقايق اجتماعى و مس
ــان در نتيجه  ــترده كار كن ــدن گس ــت كه واقعيت بيكار ش ــد نيس علاقمن
ــدن چهل هزار نفر در آلمان در نتيجه  ــتفاده ازتكنولوژى مانند بيكار ش اس
ــتم بانكى در محيط هاى كار رامورد بحث قرار دهد.با  ــيون سيس مكانيزاس
اين وجود اين نظريه بخاطر تاثير مخربى كه بر فضاى فكرى وروشنفكرى 
ــى و نقد جدى و جداگانه اى را مى طلبد. (مترجم) امروز جهان دارد، بررس
14- SlavojZizek
15- Michael Sprinker
16- neo-conservative Marxist
17- Merely Cultural
18- Paul Smith
19- Discerning the Subject and Universal Abandon
20- Millennial Dreams۳ 

ــس 21است.به نظر مى رسد كه  ديگرى فلكسودوك
باور لنين مبنى بر اينكه هنگامِ پديدار شدن شديدترِ 
ستيز طبقاتى"ليبرال ها ياراى انكار مبارزه طبقاتى را 
ــه محدود و مختصر نمودن  ندارند،بلكه مبادرت ب
ــد22"، بار ديگر  ــىِ آن مى نماين ماركسيست ــومِ  مفه

بوسيله تاريخ اثبات شده است.
ــم "ارتدوكس"به آخرين پوششى تبديل  ماركسيس
ــت كه چپ بورژوايى توسط آن به اعتبار  شده اس
ــروعيت  ــد و اقدام به  مش نامة خود اعتبار مى بخش
ــت هاى ضد  ــادِ طبقة حاكم و سياس دادن به اقتص

كارگرى اش مى نمايد.
ــر بگيريد.در  ــميت را در نظ ــال پاول اس ــراى مث ب
ــوعِ مركزى  ــس، طبقه، موض ــم ارتدوك ماركسيس
ــوع مى گذرم  ــن موض ــا از اي ــت.(من در اينج اس
ــاى خود  ــته ه ــميت در نوش ــال اس ــه براى مث ك
ــازنده خود را  ــك منطقِ غير س ــش از اين  با ي پي

ــت.)آنچه  اس ــرده  ك ــلاص  مفهومِ"مركزى"خ از 
ــام مى دهد،يك آزمونِ  ــميت با مفهوم طبقه انج اس
ــتفاده قرار  ــبتاً قابل توجه از چگونگى مورد اس نس
ــروعيت  ــمِ ارتدوكس براى مش ــن ماركسيس گرفت

21- (flexodox) flexodoxy ,‘flexible orthodoxy
ــه مفهوم  ــودوكس را ب ــنده واژه فلكس ــخص است،نويس ــه كه مش آنگون
ــت، در برابر ارتدوكس مورد  ــاد انعطاف پذيرى درمبانى اعتقادى درس ايج
ــتجو براى معنى اين واژه در ديكشنرى هاى  ــتفاده قرار داده است. جس اس
ــى متفاوتى  ــه بود.تنها در يك مورد معادل هاى انگليس ــف بى نتيج مختل
 ,unorthodox  ,unconventional  ,heterodox"” ــد  مانن
ــد كه به  ــى پيدا ش ــراى اين واژه در ادبيات انگليس untraditional ب

نظر نمى رسد هيچكدام از آنها به تنهايى بتوانند بار معنايى آن را منعكس 
ــه اى براى آن منظور  ــود ترجم ــد. به همين دليل ترجيح داده مى ش نماين
ــايد بدين ترتيب عبارت  ــده و در كل متن از خود واژه استفاده گردد.ش نش
ــودوكس هم مانند عبارت ماركسيسم ارتدوكس  جاى  ــم فلكس ماركسيس

خود را درادبيات چپ ايران پيدا كند. (مترجم)  
22- Liberal and Marxist Conceptions of the Class 
Struggle122 “,

كليتِ اجتماعىِ موجود بر پاية نابرابرى است. 
نـه فقط نابرابرى در قـدرت بلكه نابرابرى در 
دسترسـىِ اقتصادى كه در نتيجه نابرابرى در 
دسترسى به مراقبت هاى بهداشتى، آموزش، 
مسـكن، رژيـم غذايـى، حمـل و نقـل و... را 
بـه دنبـال دارد. ايـن نابرابرىِ سيسـتماتيك 
نمى توانـد بـا عباراتـى نظير جنسـيت، نژاد، 
تمايلات جنسـيتى، ناتوانـى ، قوميت يا مليت 
توضيـح داده شـود. همـه اين هـا تضادهاىِ 
درجـه دوم اند و تحـت تاثير تضاد اساسـىِ 
سرمايه دارى كه بر روابطِ سرمايه و كار حك 

شده است، قرار دارند. 

୏و৯ده   ماه
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ــرمايه داران است. ــيدن به علائق طبقاتى س بخش
ــرده و آن را  ــى ك ــميت مفهومِ طبقه را بازنويس اس
ــه يك كنشِ ارتباطىِ متقابل بى فايدة هابرماسى23  ب
تبديل مى نمايد. او مى نويسد كه "طبقات چيزهايى 
هستند كه در مبارزات شكل گرفته اند،نه چيزى كه 
ــه باشند24"بعلاوه گفته  ــارزه وجود داشت قبل از مب
ــكِ قديمىِ "چپ  ــير ايدئولوژي ــود كه: تفس مى ش
ــت نگاهى به  نو" ديگر جواب نمى دهد. (كافى اس
ــازى بيندازيد.) از اين  مقاومت در برابر جهانى س
ــالِ باز تعريفِ "چپ  ــة حاكم اكنون در ح رو طبق
ــت.در برابر نظرية  ــاع از خود اس ــم" براى دف قدي
ــميت طبقه را از يك بنيان  ــتىِ طبقه، اس ماركسيس
عينى در استخراجِ كارِ اضافى در توليد تهى نموده 
ــمكش هاى مكانى يا محلى و  ــول كش و آن را معل
ــميت  موضعى معرفى مى نمايد.به طور خلاصه اس
موضعِ ماركسيسمِ ارتدوكس را معكوس مى نمايد 
ــه "اين آگاهى  ــر ماركس مبنى بر اينك ــه نظ چنانك
افراد نيست كه موجوديتِ آن ها را تعيين مى نمايد، 
ــت  بلكه برعكس اين موجوديتِ اجتماعى آن هاس
كه آگاهىِ آن ها را تعيين مى كند25"، را به يك نظرية 
ــتى برمى گرداند مبنى بر اينكه آنچه  نئو ماركسيس
ــت، آگاهى آن هاست. او با اين كار درواقع  مهم اس
معاملة بزرگى را با تئورى هاى محافظه كارانه اى به 
انجام مى رساند كه "ارزش ها"(ذهنيت) را به عنوان 
ــتند، معرفى  آنچه كه در زندگى اجتماعى مهم هس

مى نمايند و نه دسترسى اقتصادى را.
ــم  ژيژك نمونة ديگرى از تقليد مضحك ماركسيس
فلكسودوكسِ امروز را ارائه مى دهد. در ماركسيسمِ 
ارتدوكس، سرمايه دارى به عنوان يك شيوة توليدِ 
ــودن مالكيتِ  ــى نم ــاى خصوص ــى بر مبن تاريخ
ــده اى معدود، به عبارت  ــتِ ع ابزارِ معاش در دس
ــط  ــتماتيك نيروى كار توس ــتثمار سيس ــر اس ديگ
ــرمايه دارى  ــده است.س ــرمايه توضيح داده ش س
ــى- جهانىِ كار اضافى بدونِ پرداختِ  رژيمِ تاريخ
ــت. در آثار ژيژك سرمايه دارى مبتنى  دستمزد اس
ــت،بلكه بر  ــتثمار در توليد(كار اضافى) نيس بر اس
ــمكشِ بيش از حدِ مصرف("بهره مندى  مبناى كش

23- Habermasian
24- Millennial Dreams60 
25- Marx ,Contribution21 ,

ــن ترتيب مفاهيمِ ماركسيسمِ  اضافى"26) است. بدي
ــتثمارگرانة  ــباتِ اس ــكارا مناس ــس كه آش ارتدوك
ــت،  ــانه رفته اس ــد را به منظورِ تغييرِ آن ها نش تولي
ــزه اى از تحليل هاى  ــته هاى ژيژك با آمي در نوش
جايگزين  شناختى"27مصرف  روان  ــى  "ماركسيست
ــه در نقد  ــر طلبانه ك ــى تجديدنظ ــده اند، حركت ش

فرهنگى بورژوازى فوق العاده موفق بوده است. 
ــژك ارائة اين جابه جايى كار(توليد)  با اين حال ژي
ــدت  با ميِل(مصرف) را مانند جايگزينىِ مفهوم»ش
ــى29" نهادينه شده در  همبستگى28" با "عمل انقلاب
ــير نموده است.  ــمِ ارتدوكس تفس متونِ ماركسيس
ــرار لنين30"). عمل انقلابى  (به عنوان مثال در "تك
همواره از طريق آگاهى طبقاتى شكل گرفته و نقد 
ــت ايجاد آگاهى  ــه در جه انقلابى فرهنگى هميش
ــتِ آگاهىِ  ــكار نمودن ماهي ــى از طريق آش طبقات
ــىِ روزمره  ــوژى حاكم در زندگ ــى كه ايدئول كاذب
ــت. به عبارت  ــج مى كند، حاصل گرديده اس تروي
ديگر نقد انقلابى فرهنگى، همواره جزئى از آگاهى 
ــيوه هاى توليد بوده است كه بازتابِ شناختى  به ش

از كليتِ اجتماعى است.
 با اين حال ژيژك مدت ها پيش، از نقدِ ايدئولوژىِ 
ماركسيسمِ ارتدوكس به عنوانِ يك تئورىِ كليسايىِ 
معرفت شناختىِ صاف و سادهِ "ايدئولوژيك"دست 
ــت علت  ــن كار نمى توانس ــه اي ــت چرا ك برداش
ــارى او را بر تداوم ِ"ميِل"فراتر از نقد توجيه  پافش
ــوان "آگاهى كاذب هدايت  نمايد. (آنچه تحت عن
ــدف والاى ايدئولوژى32،مسير دهى  ــده31» در ه ش
ــت.) رويكردهاى  ــرح شده اس ايدئولوژى33و...مط
اخير او به «بازگشت به مركزيت نقد ماركسيستى»به 
ــى اراده گرايىِ نابِ مجازى  عنوان يك نتيجه،نوع
ــيرهاى  ــه او دائماً در تفس ــد ك ــاب مى ده را بازت
ــود از فرهنگ به عنوانِ تمايلِ لحظاتى  پرگويانة خ
ــده و هيجاناتِ  ــه هنجارهاىِ اجتماعى مختل ش ك
ــه گونه اى  ــار و ب ــى بى اختي ــخصى به صورت ش
ــوند، مورد تقديس قرار  كاملاً اجبارى تجربه مى ش
ــت او از عمل  ــه عنوان محرك). برداش مى دهد.(ب
انقلابى ماركسيستى شامل باز تعريفِ آن به عنوان 
ــت. (شبيه به  ــيوة زندگى اس انتخابى افراطى از ش
بچه بازى يا سوء استفاده جنسى از كودكان و ساير 
شيوه هاى فرهنگى به حاشيه رانده شده34).در اين 

26- surplus-enjoyment
27- psycho-marxist
28- strictly correlative
29- revolutionary praxis
30- Repeating Lenin
31- enlightened false-consciousness
32- The Sublime Object of Ideology
33- Mapping Ideology
34- The Ticklish Subject381-8 

ــم تنها جانشين نمودنِ استعارى  قرائت، ماركسيس
ــت كه»اجتماعى  ــه جاى « لذت اضافى»اس «ميِل»ب
ــزام آور نموده35و  ــة فرآيندِ توليد» را ال شدن آمران
ــده در  ــبب مى گردد تا افرادِ ملزم ش ــن رو س از اي
ــت هاى  ــتمِِ آمرانه، مرگى مرموز در دس ــن سيس اي
ــى را تجربه نمايند. آنچه  ــتِ فرهنگِ نئوليبرال صنع
ــازار» نظريات  ــته هاى ژيژك را اينچنين در ب نوش
برتر36" سرمايه دارى مورد ستايش قرار داده است، 
ــت  ــتى اس همين واژگونه نمودنِ مفاهيم ماركسيس
ــتِ  كه با حمايت"تصديق آميزِ" روايتِ جناحِ راس
ــت ، جايى كه از آن با  ــتى همراه اس ضد ماركسيس
عناوين"ماهرانه" و نمونه اى از "تفكر عميق"تعبير 
ــردد چرا كه اين آثار، يك جايگاه متعالى فكر  مى گ
ــده مافوقِ علمِ سياست را از طريقِ ايدئولوژيك  ش
ــى تثبيت مى نمايند. به قول  نمودنِ همه امورِ سياس
ــز است، پس هيچ  ــر ايدئولوژى همه چي نيچه37اگ
ــى تواند صرفاً با تكرار  ــىِ اجتماعى نم تغييرِ اساس
ــازىِ ارزشها موجوديت يابد.  صورى و واژگون س
ــمِِ  ــر هم بندى ژيژك از ماركسيس بدين ترتيب س
ــت كه به  ــة چيزى اس ــامل ارائ ــناختى ش روان ش
ــرمايه داران امكانپذير  ــرى  تنها براى س لحاظِ نظ
ــت. يعنى تعدادِ اندكِ كسانى كه قبلاً  نيازهاى  اس
ــتثمارِ نيروىِ كارِ ديگران  مادى شان را از طريق اس
ــد و بنابراين  ــن نموده ان ــدِ مجاز تامي ــتر از ح بيش
ــريحِ دقيقِ اميالِ  ــه مى توانند از عهدة تش آنهايى ك
ــه برآيند. در حالى كه ژيژك آن را به  خيال پردازان
ــكل عمومى از كنش و اقدام آزادانه  عنوان يك ش

در دسترس همگان معرفى مى كند.
ــناختى كارى را انجام مى دهد  ماركسيسمِ روان ش
ــه انجام داده است.  كه ايدئولوژى بورژوازى هميش
حفظ هژمونىِ بورژوازى بر توليدِ اجتماعى توسط 
ــودن، از طريق نوعى تقويت و بازپخش  كالايى نم
ــتمِ مزدى.آنچه را  ــانه تضادهاى سيس زيبايى شناس
ــورژوازى وراى همة اين ها انجام  كه ايدئولوژى ب
ــيوه توليد  ــت كه ش مى دهد، انكار اين حقيقت اس
اجتماعى، نمايندهِ تاريخىِ زمينه و موضوعِ مستقلِ 
خود يعنى نيروهاى مولده مى باشد. بازگشت ژيژك 
به ماركسيسمِ "ارتدوكس"، تئورىِ مادى "ميِل"او را 
مبنى بر اينكه " منشاء خواسته هاى ما و تامينِ آن ها  
در جامعه بوده38»و نمى تواند مبتنى بر»افراط» باشد، 
ــاً عكسِ قضيه را  ــد. در واقع او دقيق محو مى نماي
مى گويد و نياز به يك نظرية ماركسيسمِ ارتدوكس 
ــاى تخيلىِ افراد  ــوى آرزوه در اين لحظه را به س
ــتفاده از دو گانه  ــد: او (با اس ــر جهت مى ده تغيي

35- Ticklish Subject350 
36- high-theory
37- Nietzsche
38- Marx ,Wage-Labour and Capital33 ,

اكنون همة شـيوه هاى ماركسيسم، نابرابرىِ 
اجتماعـى را مقدمتاً بر مبنـاى اين تضادهاى 
درجـة دوم توضيـخ مى دهند و بـا انجامِ اين 

كار به سرمايه دارى مشروعيت مى دهند.
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ــته هاى نازى  ــمن»موجود در نوش ــت- دش «دوس
ــارزه طبقاتى" را معلولِ اميالِ  كارل اشميت39) ،"مب
ــه براى دو قطبى نمودن جامعه بين  تماميت خواهان

"ما"و "آن ها" تبديل مى نمايد.
ــم  ــن وجود آنچه كه فقط در نظريه ماركسيس با اي
ــت، همان چيزيكه ماركسيسم  ارتدوكس بنيانى اس

ارتدوكس را قادر
ــى را از طريق نقد  ــى طبقات ــا آگاه ــازد ت ــى س  م
ايدئولوژى معرفى نمايد،اولويت بندىِ ماترياليستىِ 
آن از تقدم"نياز" بر"خواسته" است. تنها ماركسيسم 
ــق مى نمايد كه  ــن موضوع را تصدي ــس اي ارتدوك
ــودش  ــرمايه دارى به خاطر انگيزه س ــا اينكه س ب
مجبوربه توسعه مستمر نيازهاى كارگران است، در 
ــودِ خود، اين  عين حال نمى تواند بخاطر منطق س
نيازها را تامين نمايد."ميِل" همواره نتيجهِ مناسباتِ 
طبقاتى و معلولِ شكافِ بين سطحِ مادى و پتانسيلِ 
ــتِ اجتماعى  ــده و واقعي ــاى مول ــىِ نيروه تاريخ

نيازهاى تامين نشده است.
ــواك40، اسميت، هنسى41  ــه هاى ژيژك، اسپي نوشت
ــم ،  ــر نظريه پردازانِ طراحِ انواع سوسياليس و ديگ
ــا ، مفاهيمى را  ارائه  ــمى آن ه على رغمِ"انتقاد" رس
مى كنند كه به مناسبات اجتماعى موجود مشروعيت 
مى بخشد. براى مثال مفهومِ طبقه در كارهاى آن ها 
ــاً در روزنامه هاى  ــت كه عموم همان مفهومى اس
ــتفاده قرار مى گيرد.در گزارش  بورژوازى مورد اس
روزنامه ها از آنچه به عنوان "نبرد سياتل42"شناخته 
ــان جنبش  ــش دادن جري ــت ودر پوش ــده اس ش
اعتراض در مقابل نهادهاى مالى سرمايه انحصارى 
ايالات متحده كه در حال غارت كشورهاى جنوب 
ــى، برآمدِنبردهاى  ــانه هاى بورژواي ــتند، رس هس
ــاط با" انتخاب  ــه عنوان امرى در ارتب طبقاتى را ب
ــن معرفى مى نمايند(مانند  شيوه زندگى43» جايگزي
ــده در لس آنجلس تايمز تحت  ــر ش مطلب منتش
ــب بازى  عنوان «هِى هِى ، هو هو، نمايش خيمه ش
ــد44"). دراين روايتِ  ضد شركتى ما را درك نمايي
ــش از يك فرصت براى  ــره ،"طبقه"چيزى بي منتش
ــارج" از منطقِ  ــدن از لذتِ اضافىِ"خ برخوردارش
بازار توسط كسانى كه به صورت ارادى لذت هاى 
ــده را"دور انداخته اند"،  نرمالِ فرهنگِ ايالات متح
ــيوة زندگى" است  ــت.اين همان سياست "ش نيس
ــسِ آنتونيو نگرى45  ــه در ماركسيسم فِلكسودوك ك

39- Nazi Carl Schmitt ,Ticklish Subject226 
40- Spivak
41- Rosemary Hennessy
42- Battle of Seattle
43- lifestyle choice
44- Los Angeles Times” ,Hey Hey ,Ho Ho ,Catch Our 
Anti-Corporate Puppet Show
45- Antonio Negri

ــارى از "كارِ غير مهم"ايجاد نموده  منطقهِ خودمخت
ــم واقعى"قرار  ــت كه آن را در جايگاه"كمونيس اس
ــا  ــاپيش در حالِ ايجادِ جوامعِ پس مى دهد كه پيش
ــازى به  ــت چنانكه ني ــود اس ــرمايه دارىِ موج س
ــه در هسته اصلى ماركسيسم  انقلاب نباشد.46 آنچ
ــگ عمومى از مفهوم طبقه  ــو دوكس و فرهن فلكس
به عنوان"شيوة زندگى"وجود دارد، سياست زدايى 
از مفاهيم ماركسيسم ارتدوكس است تا آن ها را به 
عنوان شاخص هاى نابرابرى اجتماعى بى اثرنموده 
ــاى توصيفى صرفى كاهش دهد  و به طبقه بندى ه
كه آنچه را كه هست در مقابل آنچه كه بايد باشد، 
ــته هاى  ــرد. به عنوان نمونه نگاهى به نوش مى پذي
پى ير بورديو47 بيندازيد.بورديو مفاهيم ديالكتيكى 
ماركس از "طبقه"و "سرمايه" را كه كليت اجتماعى 
ــناورو"طبقه  ــه "طبقات" ش ــد، ب ــراز مى دارن را اب
ــه مى تواند  ــى تغيير مى دهد ك ــاى" واكنش بندى ه

ــود  ــماً براى هر عمل اجتماعى به كار گرفته ش رس

46- Empire
47- Pierre Bourdieu

چرا كه پيوند اين مفاهيم از مناسبات واقعى جهانى 
توليد قطع شده است. بطورخلاصه بورديو بوسيله 
ــر اينكه"طبقه"پيامد نبردها در  ديدگاه خود مبنى ب
ــر "زمينه" است،  ــه نمادين48"در ه سرتاسر"سرماي
ــيوه زندگى"در رسانه  به الگوى طبقه به عنوان "ش
هاى بورژوازى مشروعيت مى دهد. من در اينجا از 
اشاعه ديدگاه او در مورد منطق سرمايه در" سرمايه 
ــور  همينط و  ــى50"  آموزش ــه  فرهنگى49"،"سرماي
ــت زدايى اش از رابطه بين  ــمتى از سياس خودِ قس
سرمايه و كار و بنابراين محو نمودن تضاد طبقاتى 
،مى گذرم.آنچه تئورى"زمينه"مبارزه طبقاتى بورديو 
ــيارى از  انجام مى دهد، تفكيك اِين مبارزات به بس
ــتماتيك بوسيلة  مناطقِ خودگردانىِ فاقدِ ارادة سيس
ــاختار تاريخىِ مالكيت است چنان كه همه آن ها  س
ــده و  ــرمايه"، برابر در نظر گرفته ش ــك "س درتمل
ــازد  ــتى را غير ضرورى مى س ــلاب سوسياليس انق
ــت.)چيزى  ــرف دموكراتيك اس ــت در ح . (مالكي
ــرمايه" به تفاوتهاىِ  ــه تقليلِ مفاهيم "طبقه" و"س ك
ــه نمى تواند آن را توضيح  فرهنگىِ محلىِ فى نفس
ــدِ ارزشِ اضافى در  ــتماتيكِ تولي دهد، تقدمِ سيس
كارِ بدون مزد يا به عبارت ديگر وضعيتِ اصلى و 
ــت كه به معنى عدم  واقعىِ اكثريتِ مردمِ جهان اس

48- symbolic capital
49- cultural capital
50- educational capital

ماركسيسـم ارتدوكس پيش نيازِ قطعى براى 
رهايى ما از اسـتثمار و دستيابى به جامعه اى 
جديـد، رهـا از احتيـاج اسـت. ماركسيسـم 
ارتدوكـس تنهـا نظريـه جهانـى دگرگونـى 
اجتماعى اسـت. تنها ماركسيسـم ارتدوكس 
توضيـح داده اسـت كـه چرا تحت سيسـتم 
كارِمـزدى و سـرمايه، كمونيسـم " ايـده آلى 
نيسـت كـه واقعيـت، خـود را با آن سـازگار 
نمايـد." بلكـه "جنبشـى واقعـى اسـت كـه 

وضعيت موجود را برمى اندازد.

୏و৯ده   ماه
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تامين نيازهاى آن ها بوده و آنها را وادار به مبارزات 
طبقاتى جمعى مى نمايد.

ــتثماركه شامل  ــناخت از اس بدون كامل نمودن ش
علت تاثير مفاهيم قابل بحثى51 از قبيل "سرمايه"در 
ــم  ــهِ طبقه در ماركسيس ــى نظري ــكل دهى مبان ش
ــتثمار را از بين برد.  ارتدوكس است، نمى توان اس
ــت زدايى شدهِ تهى  اين آرمانگرايىِ فرهنگىِ سياس
ــتى با رويكردى كه  ــتى، بدرس از مفاهيم ماركسيس
ــه كارانِ"مهربان" تحت عنوان  نئوليبرالها و محافظ
ــه برنامه هاى  ــاى داوطلبانه"براى توجي "فعاليت ه
ــترده خصوصى سازى خود مورد استفاده قرار  گس
مى دهند، تناسب دارد. در نظر گرفتنِ سياست هاى 
ــوعِ منازعاتِ  ــوان موض ــه عن ــى ب ــارزه طبقات مب
ــت  ــى وراى حالت نمادين آن، مانند آن اس فرهنگ
ــذفِ بودجهِ  ــودنِ ح ــتراتژىِ منظور نم ــه از اس ك
ــراى نمايندگى  ــاهِ اجتماعى به عنوان فرصتى ب رف
ــه دولتى  ــدرت قهري ــتقل از ق و كنش"محلى"مس
ــتر اكتيويسم"غير دولتى  تعبيرگردد. مانند اينكه بس
بورژوايى  ــت هاى  رفرميس ــولِ  محص و"اجتماع"، 
ــس جمهور  ــوش رئي ــود. زمانى كه ب ــى ش معرف
ــكرهايى از  ــيجِ آنچه او "لش ــب به دنبال بس منتخ
واشينگتن"  برابر"خودى هاى  در  ــفقت"مى نامد،  ش
ــر  نمايانگ ــت،  "قدرت"به"مردم"اس ــت  بازگش و 
ــت كه  ــق قديمىِ مطالعاتِ فرهنگى اس همين منط
ــوم "مردم  ــت به مفه ــوب آن،كلِ سياس در چارچ
ــده و در همين  ــر بلوكِ قدرت" تعريف ش در براب
ــاى رايجِ بيش از حد  ــاط ايجادِ صف بندى ه ارتب
مهيجى كه سياست را به موضوعِ ايجادِ ائتلاف هاىِ 
ــده براى  ــت زدايى ش ــىِ متقابلِ عملاً سياس طبقات
ــن رويكرد،  ــى تبديل مى نمايد.اي ــوق بورژواي حق
ــا  ــك نظمِ اجتماعىِ پس ــى از ي ــى اتوپياي مدل هاي
ــتيابى به  ــارزه طبقاتى براى دس ــىِ بدونِ مب سياس
ــاهنگى  برابرى نمايندگى ارائه مى كند كه مانع پيش
انقلابى مى گردد. همانطور كه ماركس و انگلس در 
ــت هاى" زمان خود گفتند،  باره" بورژوا سوسياليس
ــن حالت كاهش  ــن اقدامات تخيلى"در بهتري چني
ــاى ادارى دولت بورژوازى  ــهيل كاره هزينه و تس
ــژك از ماركسيسم انقلابى  ــت."52" تصريح"ژي اس
ــه"اى كه"جهانِ  ــت خواهان ــوان ميِل"تمام ــه عن ب
ــان" و"دشمنان"  ــى"53 فرهنگى را بين"دوست زندگ
ــكل هاى  ــد، يكى ديگر از ش ــب بندى مى نماي قط
ــه پس از  ــه عنوان نتيج ــدگاهِ "طبقه ب ــتِ دي تقوي
ــن تقليد  ــت.آنچه اي ــبكة چپ اس ــارزه"در ش مب
مضحك انجام مى دهد، اين است كه مبارزه طبقاتى 

51- dialectical
52- Manifesto of the Communist Party ,Selected 
Works59 ,
53- lifeworld

را مانند سياست هاى"حقوقى" بورژوايى در جهت 
ــتثمارگر رايج  ــد مليتى اس ــى چن ــت ائتلاف حكوم
ــت ها دانسته  امروز، يك "اختراع"لفاظانه ماركسيس
ــى دگرگونى اجتماعى  ــاز به يك تئورى جهان و ني
را محو مى نمايد.ماركسيسم ارتدوكس سرتاسرجو 
ــبكه چپ و استقبال  محرمانه"رفقاى"وابسته به ش
ــانِ" اراده گرايانه را  ــك مهدويتِ"مهرب ــا از ي آن ه
ــن ترتيب نيازِ  ــته و بدي ــدى از بيرون گسس ــا نق ب
ــورىِ اجتماعىِ انقلابى  اجتماعىِ جهانى به يك تئ
ــان دادن به  ــىِ انقلابى براى پاي ــاتِ فرهنگ ومطالع

استثمار را آشكار مى نمايد.

سه
احزاب چپ

ــه واضح ترين  ــه"54 چپ شايد ب ــدف "بالماسك ه
ــم 2000" در كنفرانس  ــكل در پوستر"ماركسيس ش
ــترى از  ــده باشد.-پوس ــم هزاره ارائه ش ماركسيس
طرف مجله "بازانديشى ماركسيسم"55 كه به عنوان 
ــال تغيير قيافه  ــر در ح ــم معاص ارگان نئوليبراليس

ــم" است. پوسترى كه به شكلى  دادن به "ماركسيس
ــو نقاشى"رقص در تهِوانتپِك56ِ"  فرصت طلبانه تابل
ــود  ــه خ ــال 1935را ب ــورا57در س ــو ري ــر ديگ اث
ــپ بورژوايى  ــب نموده، لغزش مضحك چ منتس
ــا"58 آن را تفسير  ــه به عنوان هدفِ نظريه"پس را ك
ــبيه تغيير كلمه  ــل مى كند.- چيزى ش نموده اند،كام
ــتر، دهقانانى را  "مفاهيم" به "پفاهيم". تصوير پوس
ــى انجام مى دادند و بر  ــان مى داد كه رقصِ قوم نش
ــزم تمام نشده است."59 تغيير  آن نوشته شده بود"ب
54- bal masque
55- Rethinking Marxism
56- Tehuantepec( )

شهرى در جنوبى ترين ايالت مكزيكOaxaca كه اسم كامل آن  
Tehuantepec Domingo Santaاست.(مترجم) 

57- Diego Rivera
مشهورترين نقاش مكزيك- مترجم))

58- post-al theory
نظريه هاى مختلفى كه با پيشوند پسا ياپُست مطرح مى گردند.(مترجم)  
59- “The Party‘s Not Over“.

ــزب پرولتاريا(party) به بزم رقصندگان  از كد ح
قومى(party)، تغيير كد از انقلاب به رفورم است 

كه ”ماركسيسم ارتدوكس“ ژيژك انجام مى دهد.
در ماركسيسمِ ژيژك عقيده بر اين است كه نابرابرى 
ــت  اجتماعى پيامد ياز تداوم آيين هاى فرهنگى اس
كه نيازمند آن استكه جدا از استثمار طبقاتى مد نظر 
ــگِ مخالفت از درونِ  ــرار گرفته و به عنوان فرهن ق
ــئله قوميت  خودِ فرهنگ تجديد ارزيابى گردد. مس
به همان اندازه كه با خيالبافى پوپوليستى ازخلق در 
تامسونى(اسميت،اسپرينكر)  ماركسيستى  نئو  چپ 
ــه به ”تجربه  ــا آنجا كه مفهوم طبق ــاق دارد، ب انطب
زيست“60 سنت هاى «مخالفت61» تقليل يافته است، 
نيز وفق مى يابد. مفهومى كه با طبقه كارگر شهرى 
ــنت ها  ــده اى انقلابى كه تمام س ــوان نماين ــه عن ب
ــى مى كند.  ــد، خداحافظ ــورد نقد قرار مى ده رام
پرولتاريايى  ــزب  ح ــى)  فلكسودوكس(هنس چپ 
ــاى نقش خود به عنوان  مى خواهد كه به جاى ايف
ــره اى با  ــتثمار چه ــزب پرولتاريايى به اس يك ح

لبخند نشان دهد.
ــالى نمودن و حذف محتوى ماركسيسم به نام  پوش
ــم (ارتدوكس) توسط تئوريسين هايى از  ماركسيس
قبيل اسميت، اسپرينكرو ژيژك مبتنى بر ناگفته هاى 
ــت از مالكيت و منطق  ايدئولوژيك بورژوازى راس
ــزء طبيعى  ــت كه به عنوان ج ــى اش بازار اس بنيان
ــا عادى تر  ــر» و ي ــر») «حقوق بش ــى ناپذي («جداي
ــوان حقوق فردى  ــه به عن ــال روزان از آن در اعم
وانمود شده اند. مبارزات انقلابى عليه اين «حقوق» 
مالكيت نشانه هايى از جزم انديشى62، بى شخصيتى 
ــير  ــت خواهى تفس ــى و تمامي ــرورانه، تهاجم ش
ــوند كه همه آن ها نشانه هاى»بديهى»سازنده  مى ش
ــم ارتدوكس اند. چاره اى كه توسط اين  ماركسيس
نظريه پردازان پيش رو گذاشته مى شود، مقاومت در 
ــى  برابر پيش آهنگ انقلابى تحت عنوان»دموكراس
ــارت، رمزى  ــودِ آن عب ــه خ ــت ك ــن» اس از پايي
ــارتِ خود  ــت. خودِ عب ــودى63» اس براى»خودبخ
ــرض را بازتاب  ــى «آزادى» پيش ف ــودى نوع بخ
ــه بورژوايى بوده  ــاس زندگى روزان مى دهد كه اس
ــده اى است كه در لا به لاى  و مفهوم لايه بندى ش
آن نوعى احساسات گرايى64 را پنهان مى كند كه در 
واقع تشكيل دهنده»دموكراسى از پايين» و مفاهيمِ 
ــان» است.  مرتبط با آن مانند» فرد» و «موضوع انس
ــطح بالا» پنهان  ــاير «نظريه پردازانِ س ــژك و س ژي
كردن اين احساسات گرايىِ ساده لوحانه را در زبان 

60- lived experience
61- resistance
62- dogmatism
63- spontaneity
64- sentimentalism
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ــش مى برند. چيزى كه ماهرانه به  انتزاعى»نظريه»پي
ــتتار شده  صورت ضمنى در گفتمان»نظريه بالا» اس
ــيرهاى نظريه ميانى روشن مى  ــت، ولى درتفس اس
ــود يعنى تفسير و نقد فرهنگى بورژوازيى. سود  ش
و لذتِ مد نظر رزمارى هنسى جديد ترين و شايد 
معروف ترين يورش به ماركسيسم ارتدوكس به نام 
ــد. من به جاى دنبال نمودن  ــم باش خود ماركسيس
ــير فرهنگى در كتاب هنسى(كتابى كه در واقع  تفس
يك تجديد چاپ ازمقالات قديمى تر بوده و از اين 
ــابقه تخليه  ــى از لحاظ تاريخى به عنوان س رو حت
مداوم ماركسيسم در دهه هاى 1980و1990بيشتر 
ــگزارى» آن را  ــت.) ، متن»سپاس ــه اس ــل توج قاب
ــخصى»  ــى خواهم نمود. اين متن چيزى «ش بررس
ــير و نقد فرهنگى مقالات متن كتاب  و جدا از تفس
او نيست. متن» سپاسگزارى» در واقع نشان دهنده 
ــزى و ايده هايى  ــك جمع بندى از فرضيات مرك ي
است كه شيوه هاى كنونى چپ بورژوايى را آشكار 
ــى و آنهايى  ــد، و يك تاييد متقابل بين هنس مى كن

است كه او مورد تقدير قرار مى دهد.
ــازد،  ــن مى س ــه كه متن «سپاسگزارى»روش آنگون
ــود و لذت فرهنگى مد نظر  ــير فرهنگى از س تفس
هنسى ريشه در اين مفهوم دارد كه سياست اساساً 
ــدِ فرهنگىِ  ــت. در نق ــت اجتماعى اس ــك فعالي ي
ــت  بورژوايى ايده «فعاليت جامعه» واژه رمزى اس
«هيجانات»  ــينى»ايده ها»،»مفروضات»و  جانش ــه  ك
مشترك را به جاى همبستگى «طبقاتى»(رورتى65) 
ــته»جامعه»قرار  خبر مى دهد. بنابراين آنچه در هس

65- Rorty

ــت بلكه يك  ــى) نيس ــاختار( طبقات ــك س دارد، ي
ــت. هنسى به  ــى66) اس ــدت هيجان «احساس»(ش
ــت بلكه كاملاً  ــميت نيس ظرافت ژيژك يا حتى اس
ــاس»(«قلب  ــاده در باره تعيين ارزش»احس سرگش
خود را باز نمود.») به عباراتى كه او در نوشته خود 
مورد استفاده قرار مى دهد، توجه نماييد : «سياست 
ــا68» ، «مسيرى همراه  حساس»67 ، «دوستى گرانبه
ــه عضويت در  ــا و عشق70».نشان ــا قلب69» ، گرم ب
ــا «دردِ دل71» است. اين  ــا»ى او اندوه ي جامعهِ»پس
متشبث شدن به»رفاقت»بر مبناى قدرتِ»احساس»به 
ــت هنسى چه  ــان مى دهد كه مهم نيس وضوح نش
زبان ماركسيستى يا شبه ماركسيستى را در جاهاى 
ــرار مى دهد، او  ــتفاده ق ديگر كتاب خود مورد اس
ــاً اعتقاد دارد كه زندگى هاى مردم نه با عمل  اساس
ــاير  ــى بلكه از طريق مواجهه با «احساس»س انقلاب
ــت. اظهار مى كند: «طى نوشتن  مردم تغيير كرده اس
اين كتاب در سال گذشته، من دريافتم ....و زندگى 
ــته ....نيست.»درسى را كه هنسى از  من مانند گذش
ــرار مى دهد، درس هاى  ــاره ق اين مواجهه مورد اش
ــتند كه تغيير اجتماعى  ــم نيس ــيك ماركسيس كلاس
محصولى از تغييرات ساختارى بوده بلكه آن تغيير 
اجتماعى بوسيله چيزى كه «عشق انقلابى72» ناميده 
ــق نظر او « وقت او  ــود، اتفاق مى افتد كه طب مى ش
را گرفته و دوباره به طرف ديگر» 73 برگشته است. 
ــاهنگى است:»عشق انقلابى»  درس ديگر خطر پيش
ــدرت در نهايت  ــد كه «ق همچنين به او يادآور ش
ــردم به مثابه  ــه در دست مردم است»74 م و هميش

كنشگران خود به خودى يا بى اختيار.
ــمِ ارتدوكس جزمى و  ــدگاه، ماركسيس در اين دي

66- emotional intensity
67- feisty politics
68- precious friendship
69- precious friendship
70- warmth and love
71- heartache
72-  (revolutionary love”) “amor revolutionario“
73- llevarme una y otra vez al otro lado
74- el poder es finalmente y siempre en los manos de 
la gente

ــراى» تصحيح  ــى ب ــت. بنابراين هنس توتالى تر اس
«كاستى هاى» آن پيشاهنگ انقلابى آن را از تعهدش 
ــده توسط «دردِ  ــاس (آشكار ش تهى نموده و احس
ــد. البته چيزى كه  ــاى آن قرار مى ده دل») رادر ج
مهم است اين است كه هنسى اين قبيل احساسات 
ــم خود،  ــه عنوان لايه نهايى ماركسيس ــى را ب گراي
ــد. اين چيزى  ــم جا مى زن ــود ماركسيس به نام خ
ــندگان بورژوازى مانند ژيژك،  است كه كارِ نويس
ــپرينكر و هنسى را موثر نموده و آن ها  اسميت، اس
ــگاه و صنعت فرهنگ  ــامدگويى دانش ــا خوش را ب
مواجه نموده است: آن ها مانند راستگراهاى عادى 
ــرار نمى دهند بلكه  ــورد حمله ق ــم را م ماركسيس
ــنگرى و نيروىِ انقلابى آن را از طريق  قدرتِ روش
ــودى در برابر عملِ  ــود به خ ــىِ عملِ خ جايگزين
ــندگان،  ــش مى دهند. براى اين نويس ــى كاه انقلاب
ــى نبوده  ــه عملِ انقلاب ــى اجتماعى نتيح دگرگون
ــديدِ هيجانى  ــك تبادلِ خودبخودى و ش بلكه ازي
ــد است. اين روح است كه  بيندِو»روح75ِ»خويشاون
ــى به عنوان  جهان را حركت مى دهد. آنچه ازهنس
ــم ارائه شده است، به نسخه  ماركسيسم يا فمينيس
ــده اى از فمينيسم فرهنگىِ كهنة  استادانه و بزك ش
ــزان از انقلاب ، بار  ــى بر مى گردد كه گري بورژواي
ديگر با عباراتى مانند خودبخودى، هيجان پذيرى 
و مخصوصاً فاعل خود مختار و مستقل76 كه بالاتر 
ــى و اقتصادى   ــاى اجتماع ــه فرآينده و وراى هم
ــد و مى پذيرد، به جامعه بازگشته  ــق مى بخش عش

است.
يكى از راه هايى كه چنين نويسندگانى ماركسيسم را 
از باطن ماركسيستى آن تهى نموده و ماركسيسمى 
ماوراى ماركسيسم ارائه مى نمايند، از طريق اذعان 
ــكار آن ها به سبك رفتارى است كه در صنعتِ  آش
ــم شده است. براى  فرهنگِ بورژوايى با ماركسيس
مثال هنسى مى نويسد كه ماركسيسم در بخش هاى 
ــتعاره از صنعت فرهنگ) هم امتحان  انگليسى(اس
ــده است. به عبارت  خود را پس داده و هم رام ش
ديگر او با اعلام آگاهى از راهى كه ماركسيسم رام 
ــت كه خود را از اين اتهام  ــده است، اميدوار اس ش
ــت، مصون  ــال انجام چنين كارى اس ــه او در ح ك
ــت خواننده بگيرد، اين  نگه دارد. پيامى كه قرار اس
ــم همواره  ــت: از آنجا كه او مى داند ماركسيس اس
ــت، خودِ او هيچگاه  ــدن» بوده اس در حال «رام ش
ــش اين خود  اين كار را انجام نمى دهد. تحت پوش
ــى  هنس ــك،  ايدئولوژي ــيون)  مصونيتى(واكسيناس
ــپس به توليد نسخه رام شدة خود از ماركسيسم  س
ــمى مجازى است زيرا  مى پردازد كه تنها ماركسيس
ــت كه  ــم و رويكردهايى اس ــه مفاهي ــى از هم ته

75- spirits
76- autonomous subject

آن ها يك سـرمايه دارىِ بشاش،يك سرمايه 
دارىِ فراتر از سـرمايه دارى را مى پسـندند. 
چنين جامعه اى براساس برابرىِ فرهنگى اما 
نابرابرىِ اقتصادى، هميشـه دستورِ جلسه ى 
نه چنـدان پنهان چپ بورژوايى بوده اسـت. 
خواه"چپ نو" ناميده شـده باشـد، يا"پُـست 

ماركسيسم"يا " راديكال دموكراسى".

୏و৯ده   ماه
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ماركسيسم را ماركسيسم مى سازد.
ــه مفيدترين  ــت ك ــى تر من اين اس البته نكته اساس
ــت ميانى  ــم در فهرس ــراى طبقه حاك ــته ها ب نوش
ــه  ــته هايى ك ــت نوش ــد، در فهرس ــاى گرفته ان ج
ــخنِ  ــن،رها از س به عنوانِ درخشان،روش معمولاً 
ــتايش قرار  ــژه «خواندنى»مورد س ــى وبوي بى معن
ــت.  ــى واقعى اس گرفته اند. ژيژك انتزاعى و هنس
ــى  ــت از بيانِ اينكه كارِ هنس ــن راهِ ديگرى اس اي
ــم از اين قبيل  ــدگانِ» ماركسيس ــر «رام كنن و ديگ
ــت-آن ها بتن  ــب و تحكيم اس ــواره كارِ تركي هم
ــازند: اين به دليل  ــته هاى نظريه بالا را مى س نوش
ــيارى از مراكزِ صنعتِ  ــه كارِ آن ها بس ــت ك آن اس
ــن  ــكل مى دهد. در نهايت براى روش فرهنگ را ش
ــئله در اينجا نقش بازى كردن  ــدنِ موضوع، مس ش
براى حكم دادن در مورد ماركسيسمِ»خوب»از»بد» 

ــه كه در  ــمِ خوب- آنچ ــه ماركسيس ــت. اينك نيس
ــت، توسط  ــد- چيس چيرگى بر نابرابرى موثر باش
ــئله  ــودِ تاريخ مورد داورى قرار گرفته است.مس خ
اين است كه آيا آنچه در حال انجام است، پتانسيلِ 
تاريخى ممكن شده توسط توسعهِ نيروهاى مولده 
و بنابراين تغيير در مناسباتِ اجتماعىِ موجود(غلبه 
ــد يا اينكه  بر نابرابرى طبقاتى) را واقعيت مى بخش
ــوبِ واقعيتِ موجود نقش بازى نموده و  در چارچ
ــاى عملاً موجود از اين  بدين ترتيب محدوديت ه
ــراوانِ واقعيت تبديل  ــل را به محدوديت هاى ف قبي
ــباتِ اجتماعىِ  ــد؟ و در انجامِ اين كار مناس مى كن
ــد.  ــتحكام مى بخش ــتمِ توليدىِ موجود را اس سيس
ــى اين  ــودوكس مانند هنس ــتهاى فلكس ماركسيس
ــرمايه دارى  موضوع را مى پذيرند كه بنابر ماندنِ س
ــارى را كه بر  ــت و بنابراين هرگونه فش در اينجاس
ــرمايه دارى (در حوزه  ــاى بيرونى س ــه گاه ه تكي
ــرمايه و نيروى  ــبات عينيس نظرى و خارج از مناس

ــود، به عنوان “غير عملى”پس مى  كار)اعمال مى ش
زنندو سپس كوشش مى كنند در چارچوب سرمايه 
ــدرت هيجانى آن- ــر مبناى اجتماع و ق دارى –ب
ــتثمارِ نيروىِ كارِ كارگرانِ جهان  فرآيندِ مستمرِ اس

را"انسانى"تر و قابلِ تحمل تر كنند.
ــاتىِ عاميانهِ هنسى،  ــاس چپ گرايىِ احساس براس
ــت كه انسان هميشه بايد  ــرمايه دارى چيزى اس س
آن را در ذهن داشته باشد چرا كه به صورت جدى 
ــد. او جداً حتى به  ــرنگونى به نظر نمى رس قابل س
ــود بيش از حد  ــدن ديدگاههاى خ ــر واقع ش موث
بدبين است: "اين به معنى آن است كه از بين بردن 
ــرمايه دارى  ــاختارهاى اجتماعى استثمار كه س س
ــونتى اينچنين به  كاملاً  نيازمند آن ها بوده و با خش
هزينه نيازهاى انسانى اين ساختارها را به صورت 
ــرايط  قانون در مى آورد، بايد به موازات افقى كه ش

ــاده مى نمايد، در هر  ــراى تغييرِ قابلِ تصور آم را ب
حداقلى در دستور كار سياسى وارد گردد."(232) 
ــتدلال و  ــه يك اس ــرمايه دارى نتيج ــتثمار س اس
ــت نه يك  ــافى و علمى اس ــه و تحليل اكتش تجزي
ــى در چپ  ضرورت انقلابى. وراى حركات نمايش
ــم ارتدوكس به عنوان  ــى، هنوز ماركسيس بورژواي
ــده از صورت بندى هاى جهانى  تنها دركِ فراروين
ــاى دگرگون  ــه منجر به كنش ه ــد ك جديد مى باش
ــم  كننده(انقلابى) مى گردد. ناديده گرفتنِ ماركسيس
ــده است زيرا امكان عينى  ارتدوكس غيرممكن ش
دگرگونى رژيم كارمِزدى به سيستمى كه در آن تقدم 
ــود نبوده بلكه برتامينِ نيازهاى همه باشد، به  بر س
ــوان يك واقعيت روزانه در پيش رو قرار گرفته  عن
است.چپ فلكسودوكس مبارزات طبقاتى برآينده 
را به نبردهاى منحصر به خود براى قدرتِ نمادينبه 
ــد كه وانمود كند مفهوم  گونه اى معطوف مى نماي
ــه موازات  ــبات توليد ب ــى طبقاتى در مناس هژمون

ــر از طريق"ائتلاف هاى"متقابلِ  ــادِ قابليتِ تغيي ايج
ــده است و اين در حالى است  طبقاتىِ دگرگون ش
كه در واقع از طريق چنين ائتلاف هايى كه در حال 
ــتند، استثمار  ــت دادنِ مشروعيتِ خود هس از دس
ــت، در حالى  ــده اس در همه جاى جهان حفظ ش
ــد فاصله  ــه اينگونه ائتلاف ها دقيقاً به خاطر رش ك
ــا و فراتر از مرزهاى  ــى تحت حاكميتِ آن ه طبقات
ــان در حال  ــنگينىِ تضادهايش آن ها، تحت تاثير س
گسيختن  از يكديگرند. ماركسيسم ارتدوكس نشان 
مى دهد كه نيروهاى توليدى سرمايه دارى به سطح 
فوق العاده اى از رشد رسيده اند و از توانايى تغذيه، 
ــر جمعيت  ــكن چندين براب ــاك و مس تامين پوش
ــا اين توانايى در غل و زنجير  جهان بر مى آيند ام
ــرمايه دارى است:  ــبات اجتماعى موجود  س مناس
سير اساسى سرمايه دارى، مصرفِ خصوصىِ منابعِ 
كارِ اجتماعى است. اينكه چپِ امروز  مجبور شده 
است به شكل چشمگيرى(چنانچه فقط لفاظانه) به 
ــم ارتدوكس بازگشت نمايد، اين  اهداف ماركسيس
واقعيت را نشان مى دهد كه مبارزه براى دگرگونى 
ــرفت  ــرمايه دارى به مرحله اى از پيش ــتم س سيس
ــتماتيك  ــت كه يك مبانى نظرى سيس ــيده اس رس
ــرورى مى كند. در حال  ــل انقلابى ض را براى عم
ــت  ــلط) نيازمند آن اس حاضر چپ هژمونيك(مس
ــم ارتدوكس را با منطق باور ائتلافى  كه ماركسيس
ــه خاطر هويتِ خود  ــود به عنوان گفتمانى كه ب خ
ــت،  ــته اس به"طبقه" به عنوان يك "واقعيت" وابس
ــت براى"تجربه زنده"يا  در هم آميزد:كه رمزى اس
اصول سياسى مرموز غير قابل توصيف(لاكان77) از 
ــتنباطى بيرونى از درون(محدوده  طبقه به عنوان اس
ــناختى  ــاى ذهنى) كه بدين گونه براى ش ارزش ه
ــده است.  ــته ش ــترس نگهداش عملى غير قابل دس
چنين توصيفى از طبقه، راه ديگرى براى گفتن اين 
امر است كه طبقه نه مرتبط با مناسبات توليد بلكه 
از جنس مقولاتى مانند «متقاعد سازى78» و «گمراه 
ــه نتيجه گيرى  ــاع و اغواست.آنچ ــازى79» يا اقن س
ــوداكس نمى تواند توضيح دهد،  ماركسيسم فلكس

اين است كه طبقه :
ــر يا حتى  ــه اين يا آن پرولت ــت ك «موضوعى نيس
ــك كل آن را به عنوان هدف  ــا به عنوان ي پرولتاري
ــئله به چيستىِ پرولتاريا در  خود تصوير نمايد. مس
ــن موجوديت، به  ــت و با توجه به اي ــاى واقعي دني
ــدِ انجامِ آنرا  ــاظِ تاريخى تعه ــه اى كه به لح وظيف

برعهده دارد، مربوط است.»80
ــم ارتدوكس به دنبال برافراشتن پرچمى  ماركسيس

77- Lacan
78- persuasion
79- seduction
80- Marx-Engels Reader135 
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ــد  نمى باش ــه»  وجودى»طبق ــت  واقعي ــى از  جزم
ــت كه  ــه در بردارنده نقد آگاهى دروغينى اس بلك
ــعِ جمعى آن ها  ــان نمودنِ مناف ــران را با پنه كارگ
ــا در توليدِ  ــرِ تمركز از جايگاهِ آن ه ــقِ تغيي از طري
ــرمايه دار  اجتماعى  و تضادِ مادىِ آن ها با طبقة س
ــم و از يكديگر جدا مى نمايد.»طبقه واقعى»  منقس
ــودوكس به عنوان(يك  ــمِ فلكس مد نظر ماركسيس
ــد فرآيندهاى مادى اى را  نماينده روحى) نمى توان
ــرمايه دارى از طريق آن ها با قوانينِ  ــتمِ س كه سيس
فراوانِ فعاليتِ خود»گوركنِ»خود را در پرولتارياى 
جهانى مى پرورد، توضيح دهد وبنابراين نمى تواند 
ــودوكس  ــود را درگير آن نمايد. آنچه كه فلكس خ
ــه تهى نمودنِ  ــردد و مهم تر از هم ــه آن باز مى گ ب
ــمِ ارتدوكس، ثابت مى نمايد، اين  مفاهيمِ ماركسيس
ــت كه «ايده هاى طبقة حاكم در هر دورانى ايده  اس
ــاى حاكم بوده اند»81 و تاريخ با وجود اين تسلط  ه
ــتِ نيروى  ــق كنش و عاملي ــك، از طري ايدئولوژي
ــرفت مى كند. به طور خلاصه «تاريخِ تمامِ  كار پيش
ــارزاتِ طبقاتى  ــا كنون موجود، تاريخِ مب جوامعِ ت

81-Marx and Engels ,The German Ideology67 

بوده است.»

چهار
ــدون تئورى انقلابى جنبــش انقلابى نمى تواند  ب

وجود داشته باشد.
ــورد  ــك م ــه ي ــس ب ــم ارتدوك ــروز ماركسيس ام
ــا اين حال  ــت. ب ــده اس ــل ش آزمون"بنيادى"تبدي
ــس رخ مى دهد،- ــپِ ارتدوك ــه در مقابل چ آنچ

ــميت وژيژك ادعاى حمايت از آن  خواه امثال اس
ــا افرادى مانند باتلرو رورتى بخواهند  را بنمايند، ي
ــورمان" از طريق  ــرفت كش ــا عباراتى مانند "پيش ب
ــتثنى نمودنِ آن از"زندگىِ روشنفكرى ايالاتِ  مس
متحده"در("محافظه كارى چپ"82) مطرح نمايند، 
ــه  مفاهيمِ  ــت ك ــدِ مضحكى از ارتدوكس اس تقلي
ــبيه  ــزى آن را وصله پينه نموده و آنها را به ش مرك
ــودوكس تبديل مى كنند. با اين  ــازى هاى فلكس س
ــودِ آن، ارتدوكس مقاومتى  ــى در متنِ خ حال حت
ــلاف ديدگاه  ــت. برخ ــودوكس اس در برابر فلكس
ــنتى"يا  ــى از ارتدوكس به عنوان "س عمومى–حس

82- Left Conservatism

ــروى"، ارتدوكس معانى متفاوتى دارد:  "عقايدِ""پي
ــودوك التقاطى نيست بلكه  ارتدوكس مانند فلكس
ــل نه به مفهوم  ــت. اصي ــه عنوانِ عقايدِ اصيل اس ب
ــناختى، اصالتِ خالق و از  يك "رويداد" معرفت ش
ــيمى در  اينگونه، بلكه همچون مفهومِ عنصر در ش
ــت"و  ــل آن با تركيباتى مانند "پارا"،"متِا"،"پسُ تقاب
ــن ترتيب"ارُتو"به  ــاختگى: بدي ــاير تركيبات س س
ــم  ــيرى از ماركسيس ــوانِ مقاومت در برابر تقس عن
ــفته نموده و  ــاى اصيلِ آن را آش ــت كه ايده ه اس
آن ها را با با"منافع خاص" گروههاى مختلف پيوند 

مى زند.
ــا  ــح آنه ــم از نتاي ــى" ماركسيس ــده هاى"اصل اي
ــوژى جدايى ناپذيرند- مانند"راززدايى" از ايدئول

ــال صف بندى"طبقاتى" اجازه مى دهد  به عنوان مث
ــته از غبار مصرف ابهام  تا از زندگى روزمره انباش
ــك "ايده اصلىِ"83  ــود. بنا براين طبقه، ي زدايى ش
ــقِ تبليغاتِ  ــوم آناز طري ــت كه مفه ماركسيسماس
ــرمايه دارى تقليل يافته  نهاد هاى فرهنگىِ تحتِ س
ــكار مى كند چگونه فرهنگ  است. مفهومى كه آش
ــته و روزانه تحتِ تاثيرِ  و مصرف با كار پيوند داش
ــباتِ كارى قرار مى گيرد: چگونه ميزان زمانى  مناس
كه كارگران درگير كار اضافى هستند، تعيين كننده 
ــراى توليد مجدد و  ــت كه آن ها ب مقدار زمانى اس
مى آورند.84بدون  ــت  بدس ــان  نيازهايش ــرورش  پ
ــر اجتماعى غير ممكن  ــيم كار، تغيي تغيير اين تقس
ــت رد زدن به تفسيرهاى  ــت. ارتدوكسى، دس اس
ايدئولوژيك است: از اين رو از يك سو ايستادگى 
بر ارتدوكسى به عنوان «انعطاف ناپذير» ، «جزمى» 
ــده و از سوى ديگر تلفيقِ  و «جبرگرايانه» تبليغ ش
ــى توسطِ فلكسودوكس منجر به آن شده  ارتدوكس
ــم از  ــت كه خواندنِ ايده هاى اصيل ماركسيس اس
ــتثمار»،»ارزش اضافى»،»طبقه»،»تضادطبقا قبيل «اس

ــارزه طبقاتى»،»انقلاب»،»علم»(چون دانش  تى»،»مب
كاذب») ــى  مثابه»آگاه ــه  «ايدئولوژى»(ب ــى)،  عين

ــت.با اين حال تنها اين ايده ها  ــده اس غيرممكن ش
ــتند كه حقايق اصلى اى را توضيح مى دهندكه  هس
ــترى  ــقِ آن ها تئورى از فعاليت هاى خاكس از طري
ــته و به جاى  ــت برداش لفاضانه، آرزو و تظاهر دس
آن، تبديل به يك راهنماى عملِ انقلابىِ سرخ براى 
ــتثمار و بى عدالتى  ــدِ رها از اس ــك جامعة جدي ي

مى گردد.
ــة ارزشِ كارِ  ــىِ ماركس نظري ــفِ علمىِ اصل كش
ــس يك حقيقت  ــه ارزش كار مارك ــود. نظري او ب

83- original idea
ــدر زمان صرف  ــوس بوده و هر ق ــن اين دو زمان، معك ــه بي 84  - رابط
ــده  ــبت زمان صرف ش ــد، به همان نس ــتر باش ــده براى كاراضافى بيش ش
ــط كارگران جهت استراحت، تجديد قوا، تامين  براى پرداختن به خود توس

نيازهاى فردى وعلائق و....كمترمى گردد. (مترجم)

୏و৯ده   ماه
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ــم ارتدوكس است كه توسط چپِ  اصلى ماركسيس
ــى مركزى  ــوانِ جزم انديش ــودوكس به عن فلكس
ــت. اما  ــده اس ــم «توتالى تر» رد ش ــك ماركسيس ي
ــت كه پيچيده  ــورىِ ارزشِ كار ماركس اس تنها تئ
ــازىِ سيستم هاى دستمزد را كه استثمار را تحت  س
ــرمايه و نيروى  ــه عادلانه بين س ــوان يك مبادل عن
ــوده و حقيقت اين  ــا نم ــد، افش ــان مى كنن كار پنه
ــكار مى نمايد.تنها  ــتثمار آش رابطه را به عنوان  اس
ــم ارتدوكس توضيح مى دهد كه چگونه  ماركسيس
ــرمايه دار مى فروشند، يعنى  آنچه را كارگران به س
ــه قيمت آن ها با  ــاير كالاها ك كار ،كالايى مانند س
نوسانات در عرضه وتقاضا تعيين مى گردد، نيست 
ــت،- يعنى توانايى آنها به  بلكه نيروى كار آن هاس
ــتمى كه به صورت سيستماتيك آن ها  كار در سيس
ــوده كه آن ها  ــد چنان جدا نم ــاى تولي را از ابزاره
ــنگى بميرند.- ــا كار كنند ويا از گرس ــد ي مجبورن
ــان اجتماعاً  ــيله زم كه ارزش اين نيروى كار بوس
ــت. ــده اس لازم براى بازتوليدِ روزانه آن تعيين ش
ــت  ــتمزدى اس ــروى كار برابرِ ارزشِ دس ارزش ني
ــى كه آن ها  ــكل كالاهاي ــه كارگران روزانه به ش ك
ــه مى دارد، مصرف  ــتثمار فردا زنده نگ را براى اس
مى كنند. امروزه با توجه به تركيب فنى توليد يعنى 
ــرفته، اين ميزان از زمان  استفاده از تكنولوژى پيش
ــترِ زمانِ  ــزى از كارِ روزانه بوده و بيش ــرِ ناچي كس
ــدِ ارزشِ اضافىِ  ــران در تولي ــه را كارگ كارِ روزان
ــان صرف مى كنند. ارزش اضافى  فراتر از نيازهايش

ــرمايه داران در هنگام  ــط س ــت كه توس چيزى اس
ــود به جيب زده مى شود.  ــكل س فروش كالا به ش
ــت  ــته بندى متضادى اس بنابراين طبقه همين دس
ــوندگان و استثماركنندگانِ آن ها  كه بين استثمار ش
ــت. بدون تئورىِ ارزشِ كارِ ماركس تنها  برقرار اس
ــرقتِ آشكارِ نيروىِ كارِ  مى توان پيامدهاى اين س
اجتماعى را به جاى علت آن كه ريشه در مالكيت 
خصوصى توليد دارد، مورد اعتراض قرارداد. بنابر 
ــة ارزشِ كار  ــى نظري ــردنِ فلكسودوكس اين ردك
تحت عنوان هستة اصلىِ»جزم انديشانة»ماركسيسمِ 
تماميت خواه، ردِ چندان ماهرانه اى در دفاع اصولى 
ــى(علمى) براى رهايى آن ها  از نياز كارگران دانش
ــت چرا كه تنها نظرية ارزشِ كار،  ــتثمار نيس از اس
ــى دانش هايى(ايدئولوژى هايى) را كه  فرصت طلب
ــا  ــتثمار را از نظرها پنهان مى نمايند، افش ــن اس اي
مى نمايد. بدون نظرية ارزشِ كار، سوسياليسم صرفاً 
ــه براى توزيع  ــد ك مى تواند يك باور اخلاقى باش
«عادلانه»ثروت اجتماعى به احساسات «انصاف» و 
«برابرى» متوسل مى شود تا كار سرمايه را از طريق 
طبيعى جلوه دادنِ استثمارِ نيروى كارتحت سرمايه 
ــانى»  ــه آن يك «چهره انس ــه و ب دارى، راه انداخت
ــم ارتدوكس است  قابل قبول بدهد. تنها ماركسيس
ــم را به عنوان يك ضرورت تاريخى  كه سوسياليس
ــعهِ خودِ توليدِ اجتماعى  توضيح مى دهد كه به توس
ــت. ماركسيسم ارتدوكس،  والزامات آن مرتبط اس
ــم علمى را بوجود مى آورد زيرا توضيح  سوسياليس
ــرمايه دارى  ــتم س ــه در سيس ــد كه چگون مى ده
ــروىِ كار(رقابت)،  ــرفِ خصوصىِ ني برمبناى مص
گرايشِ عينى به كاهشِ ميزانِ زمانِ كارى است كه 
كارگر صرفِ باز توليدِ خود مى نمايد(كار لازم)، در 
ــه نيروىِ كار درگيرِ توليدِ  حالى كه ميزانِ زمانى ك
ارزشِ اضافى(كار اضافى) براى سرمايه دار بواسطه 
ــد در فرآيندِ توليد  ــين آلاتِ جدي ــتفاده از ماش اس
ــرمايه داران به منظورِ كاهشِ هزينه هاىِ  بوسيلة س
ــت. به  ــت، در حال افزايش اس نيروىِ كار آن هاس
ــتم سرمايه  ــود در سيس دليل انگيزه رقابت براى س
ــت  ــى اجتناب ناپذير اس ــاظ تاريخ ــه لح دارى، ب
ــه به موازات  ــد ك ــتم به نقطه اى برس كه اين سيس
ــلط فنى بر فرآيند توليد - يعنى كاهش    افزايش تس
ــط زمان اجتماعاً لازم براى برآوردن نيازهاى  متوس
ــردازش نمودن منابع طبيعى-كه  جامعه از طريق پ
ــبت به مالكان ابزارهاى توليد  شرايط كارگران نس
ــده و تبديل به تضادِ اجتماعىِ جهانىِ غير  بدتر ش
ــترِ ثروتِ  ــان انبوهِ همواره بيش ــل تحمل در مي قاب
ــن رو در چنين لحظه اى  ــردد. از اي ــده گ توليد ش
اين امر اجتناب ناپذير است كه به وضوح احساسِ 
نيازِ بيشترى جهتِ اجتماعى نمودنِ توليد و تامين 
ــرى از تضادهاى  ــراى جلوگي ــاى همگان ب نيازه

ــطِ مالكيتِ  ــته توس اجتماعى انفجارى اى كه پيوس
خصوصى، نگهدارى سيستم را در مقياس جهانى با 
ــقوط اجتماعى مواجه نموده است، بوجود  خطر س
ــم» روزالوكزامبورگ،  ــم يا بربريس آيد.»سوسياليس
ــرمايه دارى  ــت كه س انتخاب اجتناب ناپذيرى اس
ــت. يا حفظ  ــريت قرارداده اس آن را روياروى بش
ــتثمار نيروى كار در توليد  مالكيت خصوصى و اس
كه در اين مورد منابع بيشتر وبيشترى صرف كنترل 
ــاره و از جان  ــازادِ بيكار، بيچ ــى جمعيتِ م پليس
گذشتة فزاينده اى كه محصولِ افزايش كارايىِ فنى 
توليد اجتماعى هستند، مى گردد يا اجتماعى نمودن 
توليد و برپا نمودن جامعه اى كه اصل بنيادين آن»از 
هركس با توجه به توانايى اش ، به هركس با توجه 
به نيازهايش»باشد85 و»جامعه اى كه در آن، توسعة 

آزادِ هركس شرطِ توسعة آزادِ همه باشد.» 86
ــت تا به روشنى بيان گردد  ــيده اس زمان آن فرارس
ــودوكس نيز  ــى فرصت طلبان فلكس چنان كه حت
بتوانند آن را درك نمايند كه: ماركسيسم ارتدوكس 
ــا يك «فرا  ــه و اساس ي ــى پاي ــازى»87 ب يك»زبانب
ــراى ساخت دلبخواه و دستورى جوامع  روايت»88ب
محلى تخيلى يا وارونه سازى هاى روح مانندِ عمل 
ــراه نمودن»  ــوژى به منظور گم ــه از ايدئول گرايان
ــت.–  ــتايش عمل گرايى نيس ــيج»و س ميِل» و»بس
ماركسيسم ارتدوكس پيش نيازِ قطعى براى رهايى 
ــتيابى به جامعه اى جديد، رها  ما از استثمار و دس
ــت. ماركسيسم ارتدوكس تنها نظريه  از احتياج اس
ــت. تنها ماركسيسم  جهانى دگرگونى اجتماعى اس
ارتدوكس توضيح داده است كه چرا تحت سيستم 
ــم " ايده آلى نيست  ــرمايه، كمونيس كارمِزدى و س
ــود را با آن سازگار نمايد."89بلكه «  كه واقعيت، خ
ــى واقعى است كه وضعيت موجود را برمى  جنبش
ــه خاطر بيان آشكار  ــدازد90»، جنبشى است كه ب ان
ــتقلِ  ومداومِ تعهدِ خود به «خودآگاهى، جنبش مس
ــع اكثريت عظيم»91  ــتِ عظيم، در جهت مناف اكثري
براى پايان دادن به نابرابرى اجتماعى براى هميشه 

است.
85- Marx ,Critique of the Gotha Program ,Selected 
Works325 ,
86- Manifesto of the Communist Party ,Selected 
Works53 ,
87- language-game

سيستمى از دستكارى در كلمات ادا شده به منظورعدم درك آن توسط 
گوشهاى آموزش نديده.از اين گونه ديالوگ معمولاً براى پنهان نمودن 
گفتگوها از سايرين استفاده مى شود.زبان زرگرى نمونه اى از اين نوع 

تكلم است..(مترجم)
88- meta-narrative
در ادبيات پست مدرن به مفهوم روايتى پيرامون روايتى ديگر يا روايتهاى 

ديگرو بع عبارتى روايت درروايت است).(مترجم).)
89- The German Ideology57 
90- The German Ideology57 
91- Manifesto of the Communist Party ,Selected 
Works45 ,

از نظرِ همة اينها، سرمايه دارى براى ماندن در 
اينجاست و بهترين كارى كه مى تواند انجام 
شـود، اين اسـت كه بيـدادِ آن تحمل پذيرتر 
انسـانى كردنِ  ايـن  گـردد.  انسـانى تر  و 
سرمايه دارى ( نه ريشه كن كردنِ آن)، يگانه 
هـدفِ همة چپ هـاى معاصر تحـت عناوينِ 
مختلفى مانند ماركسيسـم، فمينيسم، ضديت 

با نژادگرايى، و سايرعناوين ديگر است.
چنين برداشـت هايى از نابرابرى اجتماعى بر 
مبناى اين درك بنيادى اسـت كه منبعِ ثروت، 
دانشِ بشـرى اسـت و نه نيروىِ كارِ انسان. 
و از آنجا كه ثروت توسـط ذهن انسان توليد 
مى شـود ، بنابراين مسـتقل از شـرايط عينىِ 
واقعى اسـت كه روابطِ تاريخـى نيروى كار و 
سـرمايه  را شـكل مى دهد. تنها ماركسيسم 
ارتدوكس، تقدمِ تاريخى نيروى كار و اهميت 
تعيين كنندة آن را به عنوان منبعِ تمامِ ثروتِ 

بشرى به رسميت مى شناسد.
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୏و৯ده   ماه

1- نفى، نقطه آغاز حركت است
ــه. در مبارزه عليه  ــاز مى كنيم نه با كلم ــا فرياد آغ ب
ــه نابودى  ــريت را ب ــه زندگى بش ــرمايه دارى ك س
ــم فرياد  ــت، اندوه و خش ــت با وحش ــانده اس كش

برمى آوريم، نافرمانى مى كنيم و "نه" مى گوييم" .
ــه با اين فرياد، خصلت منفى  لازمه همراهى انديش
ــان را نفى كنيم نه درك.  ــت. مى خواهيم جه آن اس
ــت از مفهوم سازى  هدف نظريه پردازى عبارت اس
ــت نظرى نه چنان امرى  ــى از جهان، البته فعالي منف
گسسته از عمل اجتماعى، بلكه همچون لحظه اى از 
ــاره اى از مبارزه براى تغيير جهان و تبديل آن  آن؛ پ

به مكانى در خور شأن انسان ها براى زندگى.
ــرى چگونه رخ مى نمايد؟ آيا مى توانيم  اما چنين ام
ــت خود را] آغاز  ــه دگرگونى جهان[حرك با انديش

كنيم؟
2- جهانى در خور شــأن انســان را نمى توان از 

طريق دولت ايجاد كرد
ــر در راه  ــاى اصلى بش ــته تلاش ه ــده گذش در س
ــان پيرامون دولت  ــأن انس ايجاد جهانى در خور ش
ــمش هاى  و تصرف قدرت دولتى متمركز بود. كش
ــر  ــى (بين ”اصلاح طلبان“ و ”انقلابيان“ ) بر س اصل
ــه از طريق  ــدرت دولتى (چ ــى تصرف ق چگونگ
پارلمان يا ابزارهاى فرا پارلمانى) استوار بود. تاريخ 
ــت كه چگونگى  ــان دهنده ى آن اس قرن بيستم نش
ــى ندارد. در  ــدرت دولتى اهميت چندان تصرف ق
ــت به  تمامى نمونه هاى پيروز، قدرت دولتى نتوانس
ــدگان به آن اميد  ــى بيانجامد كه رزمن دگرگونى هاي

بسته بودند. نه دولت هاى اصلاح طلب و نه انقلابى 
هيچ كدام نتوانسته اند دگرگونى هاى بنيادى در جهان 

به وجود آورند.
ــردن همه رهبران اين جنبش ها به "خيانت"  متهم ك
ــت. اما اين خيانت ها نشان مى دهند  ــانى اس كار آس
ــت يا  ــت دولت هاى راديكال، سوسياليس كه شكس
ــه ى عميق ترى دارد. دليل اين كه  ــت ريش كمونيس
ــل دگرگونى هاى  ــت نمى توان همچون عام از دول
ــه دولت خود  ــت ك ــتفاده كرد اين اس ــى اس اساس
ــه به طور  ــت ك ــبات اجتماعى اس ــكلى از مناس ش
ــرمايه دارى ريشه دارد.  كلى در روابط اجتماعى س
محتواى سياست هاى دولت هر چه باشد، وجود آن 
به مثابه بخشى جدا از جامعه به معناى آن است كه 
ــد دور كردن مردم از امر نظارت بر زندگى  در فرآين
ــركت دارد. كاركرد سرمايه دارى در  خود فعالانه ش

يك كلام چنين است:
ــت معطوف  جدا كردن مردم از كنش خود، و سياس
به دولت، به ناگزير در چارچوب خود، همان روند 
ــازى را باز توليد مى كند، جدا كردن رهبران  جداس
ــى[عمومى] را از  ــت جدى سياس ــا، فعالي از توده ه
ــت  ــم اهميت جدا مى كند. سياس ــت فردى ك فعالي

ــى،  معطوف به دولت نه عامل دگرگونى هاى اساس
ــرمايه  ــروى فزاينده مخالفان از منطق س بلكه به پي

دارى مى انجامد.
ــان از طريق  ــه ايده دگرگونى جه ــالا مى دانيم ك ح
ــت. بخت و اقبال با  ــت، توهمى بيش نبوده اس دول

ماست كه پايان اين توهم را تجربه مى كنيم.
3- امروزه تنها راه ايجاد دگرگونى هاى اساســى 
ــه تصرف قدرت، بلكه در انحلال  در جامعه را ن

آن بايد جست جو كرد
امروزه ضرورت انقلاب از هر زمان ديگرى بيش تر 
درك مى شود، چرا كه وحشت ناشى از سازمان دهى 
سرمايه دارانه جامعه به مراتب وسيع تر مى شود. اين 
كه تصرف قدرت دولتى از طريق انقلاب يك توهم 
ــئله  ــت كه بايد از مس ــت، به معنى آن نيس بوده اس
ــت شست. بايد در قالب هاى ديگرى به  انقلاب دس
ــيد، يعنى نه در قالب تصرف قدرت  انقلاب انديش

بلكه در شكل انحلال آن.
4- مبارزه در راه انحلال قدرت عبارت اســت از 
ــدرت معطوف به كنش از  ــارزه براى رهايى ق مب

زير قدرت سلطه گر
انديشه دگرگونى جامعه حتى بدون تصرف قدرت، 

دوازده تز پيرامون
تغيير جهان بدون تسخير قدرت 

جان هالووى

ــط نويسنده براى مهرگان فرستاده شده بود. اما چون همين مطلب پيش از اين در سايت نشر بيدار منتشر شده  ــمان»  توس ــتاره اتوپيايى در آس  ترجمه اين مقاله همراه با مقاله «انقلاب س
بود، با اجازه فرشته دلاور براى امانت دارى تصميم گرفتيم عينا متن سايت بيدار را با چند تغيير كوچك كه در ترجمه جديد بود منتشر كنيم. 
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ــت كه بين قدرت معطوف به كنش  مستلزم اين اس
ــويم. هر  و اعمال قدرت بر [ديگران] تمايز قايل ش
ــه در برگيرنده كنش  ــى براى دگرگونى جامع تلاش
ــه معنى آن  ــت. كنش به نوبه خود ب ــا فعاليتى اس ي
ــدرت تحقق آن  ــش، و از ق ــوان كن ــت كه ما ت اس
ــه امرى مفيد به  ــم. در اين معنى به مثاب برخورداري
ــه فعاليت متحدى را با  ــم، مانند زمانى ك كار مى بري
ــركت در يك تظاهرات يا حتى  ديگر افراد (مثل ش
ــمينار مفيد) انجام مى دهيم كه  ــازمان دهى يك س س
ــاس كنيم كه "قدرت" داريم.  موجب مى شود احس
ــه در كنش دارد: قدرتى   ــدرت در اين معنى ريش ق
ــدرت معطوف به عمل همواره  معطوف به عمل. ق
قدرتى اجتماعى و بخشى از جريان اجتماعى كنش 
ــت. كنش ديگران نيز، توانايى عمل كردن را در  اس
ــرايط  ما به وجود مى آورد و اين هم به نوبه خود ش

كنش آتى ديگران را فراهم مى سازد.
ــران، در  ــا كنش ديگ ــدون پيوند ب ــى ب تصور كنش
ــته، حال يا آينده، چه در شكل هماهنگ و چه  گذش

در شكل ناهماهنگ آن غيرممكن است.
ــى كه در كنش وقفه ايجاد شــود قدرت  5- زمان
ــدرت بر [ديگران]  ــه كنش به اعمال ق معطوف ب

تبديل مى شود.
ــه اعمال ”قدرت بر“  ــل قدرت در مقام كنش ب تبدي
ــاره بر وقفه در جريان اجتماعى كنش  [ديگران] اش
ــدرت اعمال مى كنند،  ــان كه بر [ديگران] ق دارد. آن
ــازند  حاصل كار ديگران را از كنش آن ها جدا مى س
ــود در مى آورند. تصاحب  ــت تملك خ و آن را تح
ــال، تصاحب ابزار  ــل كار ديگران در عين ح حاص
ــدان امكان  ــن امر به قدرتمن ــت و اي كنش نيز هس
ــرل كنند. بدين ترتيب  مى دهد كنش ديگران را كنت

ــان ها به مثابه افراد فعال) از  ــوژه هاى [كار] (انس س
حاصل كار خود، از ابزار كنش و از خود كنش جدا 
ــوژه هاى [كار]  ــوند. در نتيجه آن ها به مثابه س مى ش
ــاس آن  ــوند. اين جدايى اس از خود نيز جدا مى ش
جامعه اى است كه در آن برخى اشخاص بر ديگران 
ــرمايه دارى به اوج  ــلطه دارند. اين روند اما در س س

خود مى رسد.
ــود  ــش با وقفه روبه رو مى ش ــان اجتماعى كن جري
ــال قدرت بر  ــش به اعم ــوف به كن ــدرت معط و ق
ــه كنش ديگران  ــود. آن ها ك [ديگران] تبديل مى ش
ــوژه هاى اهل  را كنترل مى كنند حالا ديگر به تنها س
ــان را ديگران كنترل  ــل جامعه و آنان كه كنشش عم
مى كنند به افراد فراموش شده و بى چهره و بى صدا 
تبديل مى شوند. قدرت انجام [كار] ديگر بخشى از 
ــت بلكه تنها در شكل قدرت  جريان اجتماعى نيس

فردى وجود دارد.
ــردم قدرت انجام امور به ضد خود  براى اكثريت م
ــود. به ناتوانى يا حداكثر به سطحى از  تبديل مى ش
قدرت براى انجام كارهايى كه ديگران تصميم آن را 
ــدان، اعمال قدرت، به  ــذ كرده اند. براى قدرتمن اخ
ــلطه بر ديگران تغيير شكل پيدا مى كند. به اين كه  س
به ديگران بگويند چه انجام دهند و از اين رو كنش 

ديگران را به خود وابسته مى سازند.
در جامعه امروزى قدرت معطوف به كنش در شكل 
ــكل اعمال قدرت بر  ــود وجود دارد، در ش نفى خ
ــيوه انكار  ــران]، قدرت معطوف به كنش به ش [ديگ
ــت كه وجود  خود وجود دارد. اين به معنى آن نيس
ــدرت معطوف به كنش پايان مى گيرد، برعكس به  ق
ــتيزه جويانه با  ــده و در تنش س مثابه امرى انكار ش
شكل هستى خود به مثابه اعمال سلطه بر [ديگران] 

وجود دارد.
6- وقفه در جريان كنش عبارت است از وقفه در 
همه جنبه هاى جامعه و در همه جنبه هاى زندگى 

خود
ــوژه هاى  ــل كار از كنش و از س ــدن حاص ــدا ش ج
ــردم با يك ديگر نه  ــت كه م [كار] به اين معنى اس

همچون سوژه هاى [كار] بلكه به مثابه دارندگان (يا 
نادارندگان) حاصل كار رابطه دارند (كه حالا ديگر 
ــبات بين  ــمار مى رود). مناس ابژه جدا از كنش به ش

مردم در شكل مناسبات بين اشياء مطرح اند.
در ادبيات به اين جدا شدن سوژه هاى [كار] از كنش 
ــا اصطلاحاتى چون  ــتنِ خود ب و بنابراين از خويش
ــتى  ــود بيگانگى (ماركس جوان)، بت واره پرس از خ
ــوكاچ)، انضباط  ــدگى (ل ــالمند) شئ ش (ماركس س
ــود.  (فوكو) يا تعيين هويت (آدورنو) نام برده مى ش
ــه اعمال  ــود ك ــخص مى ش از اين اصطلاحات مش
ــبت  ــران] را نبايد امرى بيرونى نس قدرت بر [ديگ
ــتى ما  ــم بلكه در همه جنبه هاى هس ــه خود بداني ب
ــدن  ــته ش حضور دارد. همه اين اصطلاحات به بس
فضاى حياتى ما اشاره دارد، به مانعى در راه جريان 
ــل امكاناتى كه  ــدى در مقاب اجتماعى كنش و به س

مى توانيم در اختيار داشته باشيم.
ــتى تبديل مى شود؛ اين است جان مايه  كنش به هس
ــال كنش، به معنى  ــلطه بر [ديگران]. در عين ح س
ــتيم و هم نيستيم، وقفه در  ــت كه ما هم هس آن اس
كنش به معنى جدا كردن ”ما نيستيم“ از كنش است. 
ــم و تعيين هويت  ــتيم“ باقى مى ماني ما اگر ”ما هس
ــويم. ”ما نيستيم“ اما فراموش مى شود يا با آن  مى ش
همچون روياى محض برخورد مى شود. امكانات از 
ما گرفته مى شود و زمان همگن مى شود. حالا آينده 
ــط و گسترشِ حال است و گذشته تداركِ حال.  بس
ــدوده ى خود باقى  ــى در مح هر كنش و هر جنبش
ــريت زيبا است،  مى ماند. روياى دنيايى در خور بش
ــايل از  ــت؛ مس اما اين خود تنها و تنها يك رويا اس
ــتند: قانون اعمال قدرت بر [ديگران]  اين قرار هس
ــت از: ”امور از اين قرارند“، قانون تعيين  عبارت اس

هويت.
7- ما در وقفه ى كنــش خود و ايجاد تابعيت آن 

مشاركت  داريم
ــده از كنش  ــوژه هاى [كار] جدا ش ــون س ما همچ
ــش بندگى خود را باز توليد مى كنيم. به عنوان  خوي
كارگر سرمايه اى را توليد مى كنيم كه ما را به تبعيت 
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ــتاد دانشگاه فعالانه در تعيين  وا مى دارد. به مثابه اس
ــركت  ــتى، ش ــت جامع و تبديل كنش به هس هوي
مى جوييم. زمانى كه به تعريف، طبقه بندى يا تعيين 
ــن باور ايم كه  ــم يا زمانى كه بر اي ــى مى پردازي كمّ
ــت از درك جامعه آن گونه  ــدف علم عبارت اس ه
ــر مى كنيم جامعه را به  ــت يا زمانى كه تظاه كه هس
ــى مى كنيم، توگويى جامعه ابژه  گونه ى معينى بررس
ــت مجزا از ما، در اين صورت در نفى كنش  اى اس
ــن و جدا كردن  ــود)، در جدا كردن ذهن از عي (خ
ــه طور فعالانه  ــاى [كار] از حاصل كار  ب ــوژه ه س

شركت داريم.
8- تناســبى بين قدرت معطوف به كنش و اعمال 

قدرت بر [ديگران] وجود ندارد
ــه معنى وقفه در كنش  ــال قدرت بر [ديگران] ب اعم
ــت. اعمال قدرت بر [ديگران] عبارت  و نفى آن اس
ــت از نفى فعال و مداوم جريان اجتماعى كنش،  اس
يعنى ما با كنش اجتماعيمان خود را تثبيت مى كنيم. 
ــون عامل، يا به عنوان  ــه كه قدرت همچ اين انديش
اهرمى براى تصرف قدرت بر [ديگران] مى تواند به 
رهايى منتهى شود، انديشه اى پوچ و نامعقول است.

ــت و عبارت  قدرت انجام [كار] امرى اجتماعى اس
است از ايجاد "ما" و شناخت متقابل شان و منزلت 
ــانى جنبش معطوف به كنش عليه اعمال قدرت  انس
ــل آن فهميد  ــران] را نبايد قدرتى در مقاب ــر [ديگ ب
ــبى بين قدرت و  ــان دهنده تناس (اصطلاحى كه نش
ــت) بلكه بايد آن را ضد قدرت به  قدرت مقابل اس
ــمار آورد. (اصطلاحى كه از نظر من، نشان دهنده  ش

بى تناسبى كامل بين قدرت و مبارزات ما است)
ــران] ظاهراً بر ما چنان  ــال قدرت بر [ديگ 9- اعم

تاثير عميقى برجا مى گذارد كه به نظر مى رسد كه 
تنها راه حــل، دخالت نيرويى بيرون از محدوده ى 
ــه هيچ وجه راه حل  توان ما لازم اســت. اين اما ب

نيست.
ــيدن به نتايج بسيار بدبينانه در خصوص جامعه  رس
امروزين كار دشوارى نيست. بى عدالتى و خشونت 
ــتثمار بيداد مى كند و ظاهراً راه برون رفتى در  و اس
ــر [ديگران] ظاهراً بر  ــت.   اعمال قدرت ب كار نيس
ــه جنبه هاى زندگى ما آن چنان تأثير عميقى دارد  هم
كه تصور "توده هاى انقلابى" دشوار است  تصورى 
ــت. در گذشته  كه زمانى در روياى مان وجود داش
ــلطه ى سرمايه دارى، بسيارى را بر آن  تأثير عميق س
ــائل را در چارچوب رهبرى  داشت كه راه حل مس
ــتجو كنند، اما اين ديگر ثابت  حزب پيشاهنگ جس
ــده است كه اين تدبير به هيچ وجه مناسب نيست  ش
چرا كه صرفاً شكلى از قدرت را با شكل ديگرى از 

آن جايگزين مى كند.
ساده ترين پاسخ عبارت است از توهم زدايى بدبينانه. 
ــم آغازين عليه مصيبت هاى سرمايه دارى  فرياد خش
ــده بلكه ياد مى گيريم كه چگونه  ــته نش كنار گذاش
ــرمايه دارى  ــويم. ما به حاميان س ــازگار ش با آن س
ــويم بلكه مى پذيريم كه كارى عليه آن  تبديل نمى ش
ــت از  ــوان انجام داد. توهم زدايى عبارت اس نمى ت
ــدن به تعيين هويت، پذيرش اين كه آن چه  در غلطي
ــت، همان چيزى است كه بايد باشد و بنابراين  هس
ــردن كنش از  ــاركت فعال در جدا ك ــى آن مش معن

حاصل كار است.
10- تنها راه در هم شكســتن مدار ظاهراً بســته 
ــدرت، فهميدن اين امر اســت كه تحول قدرت  ق

ــدرت بر [ديگران]  ــه كنش به اعمال ق معطوف ب
روندى اســت كه ضرورتاً بر وجــود ضد آن نيز 
ــت دارد: بت واره پرســتى دال بر وجود ضد  دلال

بت واره پرستى است
بيش تر بحث هاى مربوط به از خود بيگانگى (بت واره 
پرستى، شئ- انگارى، انضباط، تعيين هويت و امثال 
آن) چنين اند كه گويى از خودبيگانگى امرى تحقق 
ــت. در اين بحث ها با شكل هاى مناسبات  يافته اس
ــرمايه دارى به گونه اى برخورد مى شود  اجتماعى س
ــود آمده اند  ــرمايه دارى به وج ــه گويى از آغاز س ك
ــازمان يابى  ــرمايه دارى با نحوه س و تا جايگزينى س
اجتماعى ديگرى ادامه خواهند يافت. به بيان ديگر، 
ــاختار جدا مى شود: ساختار و پايه هاى  وجود، از س
ــرمايه دارى در دوره تاريخى قبل گذاشته مى شود  س
ــود كنونى آن تثبيت  ــت كه وج و فرض بر اين اس
شده است. چنين نظرى فقط مى تواند بدبينى عميقى 

را در پى داشته باشد.
ــا اگر جدايى كنش از حاصل كار را نه امر تكامل  ام
ــه بلكه يك روند در نظر بگيريم در آن صورت  يافت
ــان آغاز مى كند كه تغيير يابد. اين حقيقت كه ما  جه
درباره از خود بيگانگى بحث مى كنيم معنى آن اين 
ــى نمى تواند امرى فراگير  ــت كه از خود بيگانگ اس
ــى (و غيره) را  ــى، از خود بيگانگ ــد. اگر جداي باش
ــاره بر  ــك فرآيند بدانيم در آن صورت اين امر اش ي
ــت  ــده اس آن دارد كه جريان آن از پيش تعيين  نش
ــوف به كنش به اعمال قدرت  و تحول قدرت معط
ــت همواره حل نشده و  ــئله اى اس بر [ديگران] مس
ــد دال بر  ــى مى ماند. يك فرآين ــه مطرح باق هميش
ــدن دارد، دال بر اين كه آن چه در فرآيند (از خود  ش
ــت و هم نيست. بنابراين، از خود  بيگانگى) هم هس
ــت.  بيگانگى دال بر وجودِ ضد از خود بيگانگى اس
اعمال قدرت بر [ديگران] دال بر وجودِ ضد قدرت 
ــر، دال بر  ــا به بيان ديگ ــت ي معطوف به كنش اس
حركتى است در راه رهائى قدرت معطوف به كنش.
ــكل وجودى  ــود، در ش ــكل نفى خ ــه در ش آن چ
ــده موجود است، در واقعيت على رغم نفى  انكار ش
ــود وجود دارد.  ــه نفى فرآيند نفى خ ــود، به مثاب خ
ــوف به كنش،  ــكار قدرت معط ــرمايه دارى بر ان س
ــانى  ــانيت، انكار خلاقيت و كرامت انس ــكار انس ان
ــته شده است. اين به معنى آن نيست كه  بنيان گذاش

୏و৯ده   ماه
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ــانيت، خلاقيت و كرامت انسانى وجود ندارد.  انس
ــان داده اند، كرامت  ــت ها نش همان طور كه زاپاتيس

انسانى على رغم نفى آن وجود دارد.
ــانى هستى مستقل خود را ندارد، اما در  كرامت انس
تنها شكلى كه در اين جامعه مى تواند وجود داشته 
ــكل مبارزه عليه نفى خود وجود  ــد يعنى به ش باش
دارد. قدرت انجام [كار] هم وجود دارد: نه به شكل 
جزيره اى در درياى اعمال قدرت بر [ديگران] بلكه 
در تنها شكلى كه مى تواند وجود داشته باشد يعنى 
ــود. آزادى هم وجود  ــكل مبارزه عليه نفى خ به ش
ــكلى كه ليبرال ها آن را ارائه مى كنند،  دارد، نه به ش
يعنى به شكل امرى مستقل از تضادهاى اجتماعى، 
بلكه به تنها شكلى كه مى تواند در جامعه اى وجود 
ــخصه آن مناسبات سلطه گرى  ــته باشد كه مش داش

است، به شكل مبارزه عليه خود سلطه گرى.
وجود واقعى مادى آن چه به شكل نفى خود وجود 

دارد شالوده ى اميدوارى است.
11- امكان تغيير اساسى جامعه به نيروى مادى اى 
بســتگى دارد كه در شكل  موجودى انكار شده 

وجود دارد
ــدگان) را به چند  نيروى مادى محرومان (انكار ش
ــت در مبارزات  ــاهده كرد. نخس طريق مى توان مش
ــه صرفاً  ــر ديگران بلك ــلطه ب ــمارى كه نه س بى ش
ــام [كار]، دفاع از  ــدرت خود در انج ــاع از ق در دف
ــال مى كنند. اين  ــلطه گرى را دنب ــت عليه س مقاوم
ــيار متفاوتى  ــكل هاى بس مبارزات و مقاومت ها ش
ــورش آشكار تا مبارزه  به خود مى گيرند، مثلاً از ش
جهت نظارت بر روند كار يا دفاع از آن و يا نظارت 
ــا دفاعيات  ــت و آموزش ت ــر فرآيندهاى بهداش ب
پراكنده تر و اغلب آرام (كودكان و زنان) از كرامت 

انسانى در محدوده خانه.
ــكل هاى  ــانى را نيز به ش مبارزه در راه كرامت انس
گوناگونى كه آشكارا سياسى نيست، چه در ادبيات، 
ــاهديم، يعنى آن چه  ــتان پريان ش ــيقى و داس موس
ــارزه عليه جور و  ــت. مب جامعه كنونى منكر آن اس
ــود زيرا در عينيت هستى  ــتم همه جا ديده مى ش س

ما به مثابه موجودات انسانى بى ترديد وجود دارد.
ــروى محرومان را در آن چه كه اعمال  دوم اينكه ني
ــاهديم و در  ــدرت بر [ديگران] آن را نفى كرده ش ق
ــته است. كسانى كه قدرت  عين حال كه به آن وابس
كنش آن ها در ظرفيت فرمان دادن به ديگران نهفته 
ــت، هستى آن ها هميشه به كنش ديگران وابسته  اس
ــت از  ــلطه گرى اما عبارت اس ــت. كل تاريخ س اس
ــتگى  مبارزه قدرتمندان براى رهايى خود، از وابس
ــرمايه دارى  ــم به س به محرومان. تحول از فئوداليس
ــه مثابه مبارزه  ــو اين اصل ديد نه ب ــد در پرت را باي
ــود از قيد و بند اربابان، بلكه  ــا براى رهايى خ رعاي
ــراى نجات خود  از رعايا  ــه مثابه مبارزه اربابان ب ب
ــه پول و به اين  ــق تبديل قدرت خود ب كه از طري

ــرمايه صورت مى گيرد. همين رهيافت  ترتيب به س
ــين آلات  ــه آزادى از قيد كارگران در عرضه ماش ب
ــرمايه مولد، در مقياس كلان به سرمايه  با تبديل س
ــكار مى شود كه در سرمايه دارى معاصر از  پولى آش
ــر يك از اين  ــت. در ه ــش مهمى برخوردار اس نق
ــوژه هاى [كار] بيهوده  موارد فرار قدرتمندان از س
ــت. راه فرارى براى اعمال قدرت بر [ديگران]  اس
ــوف به كنش وجود  ــز دگرگونى در قدرت معط ج
ــه  ــتگى ب ــرارى از وابس ــدان راه ف ــدارد. قدرتمن ن

محرومان ندارند.
سوم اينكه وابستگى مذكور در بى ثباتى قدرتمندان 
ــكار مى شود. فرار  ــرمايه به بحران آش و گرايش س
سرمايه از نيروى كار، جايگزينى آن با ماشين آلات 
و تبديل آن به پول به وابستگى نهائى خود به نيروى 
ــتگى آن به ظرفيت تبديل كنش  كار (يعنى به وابس
ــانى به كار انتزاعى ارزش زا) مى رسد. آن چه در  انس
ــتيم همان نيروئى است كه  ــاهد هس زمان بحران ش
ــام [كار] به طور  ــرمايه انكار مى كند، قدرت انج س

مشخص، قدرتى است مستقل و غير وابسته.

ــت دارد، اما قطعى نيســت؛  ــلاب فوري 12- انق
انقلاب پرسش است نه پاسخ

ــتى قطعيت انقلاب را  ــنتى ماركسيس نظريه هاى س
ــث آن ها اين بود كه تكامل  پى گيرى مى كردند. بح
ــتى  ــاد جامعه اى كمونيس ــار به ايج ــخ به ناچ تاري
ــط فهميده  ــاً غل ــود. اين قضيه اساس ــى مى ش منته
ــت، زيرا پيرامون ايجاد جامعه خودگردان  شده اس
ــزى گفت. قطعيت فقط در  با قطعيت نمى توان چي
ــت. قطعيت را مى توان در هم گون  ــلطه گرى اس س
ــل آن به وجود  ــان، توقف كنش و تبدي ــازى زم س
ــى در ذات خود غير قطعى و  ــدا كرد. خودگردان پي
نامعلوم است. با زوال نظريه هاى قطعى و كهنه شده 
ــتقبال كرد.  به مثابه امرى در خدمت رهايى بايد اس
ــخ دانست بلكه  به همين دليل انقلاب را نبايد پاس
ــش در نظر آورد، تجسسى  بايد آن را همچون پرس
ــتاى كرامت انسانى است. از اين رو گام  كه در راس

بر مى داريم و جستجو مى كنيم.
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ــرمايه سالارى، جهان شاهد  از آغاز پيدايش نظام س
ده ها شورش، انقلاب و رفرم هاى گسترده اى بوده 
است كه عمدتاً حول نابودى يا كاستن از پيامدهاى 
ــادى بوده اند.  ــتم اقتص ــه بار اين نوع از سيس فاجع
ــود تأثيرهاى  ــم عمر كوتاه خ ــتمى كه عليرغ سيس
ــاد و جنبه  ــيار ژرفى را در همه ابع ــترده و بس گس
هاى زندگى بشر بر روى كره خاكى گذاشته است. 
ــه هاى زندگى و  ــى كه تا ژرف ترين گوش تأثيرهاي
منش و شخصيت انسان ها نفوذ كرده است. سرمايه 
ــتثمار و بهره  ــيوه هاى نوينى از اس دارى با خود ش
ــان ها را پديد آورده است كه تا پيش از  ــى انس كش
ــت. سرمايه دارى ضمن  آن هرگز معمول نبوده اس
ــادى و معنوى آن  ــر از نعم م ــوردارى نوع بش برخ
ــاخته و نيازهاى  ــر را دگرگون س چنان زندگى بش
معمول بشر را براى كسب سود چنان وارونه ساخته 
كه براى اكثريت اين توده ها راه و روش ديگرى در 
تصور نمى گنجد. انديشمندان و مبارزان بسيارى كه 
ــيوه اى و استمرار آن قائل نيستند و آن  به چنين ش
ــريت فاجعه بار مى دانند به تغيير  را براى آينده بش
ــرمايه دارانه اعتقاد داشته و  در عادت هاى جامعه س
ــمندانى  ــته انديش دارند. اما جان هالووى از آن دس
ــئ  ــر آراى ماركس مبنى بر ش ــه با تكيه ب ــت ك اس
ــى خواهان ايجاد  ــى و همچنين دولت طبقات وارگ
ــل  ــدون توس جامعه انقلابي و غيرسرمايه دارانه ب
ــدرت دولت است.  ــخير ق ــه احزاب و بدون تس ب
ــه جنبش ها و انقلاب هاى  ــان هالووى با اعتقاد ب ج
كارگرى و توده هاى ستمديده اعم از زنان، مردان، 
ــران و اقليت هاى نژادى و مذهبى  تهيدستان، رنجب
ــر تناقض ها و بى عدالتى ها  ــر جهان در اث در سراس
و محروميت هاى سرمايه داري مدعى انحراف اين 
جنبش ها در اثر هدف قرار دادن دستيابى به قدرت 
ــه دولتى را به  ــرارى هرگون ــى است. او بر ق دولت
نمايندگى از سوى توده هاى زحمت كش انحراف 
ــى انقلاب ها  ــض با هدف غاي ــارزه و در تناق از مب
ــخير  ــى او تغيير جهان بدون تس ــته و تز اصل دانس

قدرت دولتى است.  او مى گويد كه توده هاى مردم 
ــت خود كنترلى ندارند و  به اين دليل كه بر سرنوش
ــوند، در اين روند  ــط كارفرماها استثمار مى ش توس
ــت ارزش  ــد ارزش افزوده و انباش در چرخه تولي
ــده توسط سرمايه دار تحت الشعاع  افزوده توليد ش
ــئ وارگى مى گردند. از ديگر  عينيت هاى متأثر از ش
سو و در اين چرخه سرمايه كه ماهيتى مستقل يافته 
ــرات ها،  ــگرى از سياستمداران، بوروك ــت، لش اس
ــى و مالى را  ــران بخش هاى توليدى و خدمات مدي
ــه ى  به "خدمتكاران وفادار" تبديل نمود و به مثاب
پديد اي در نفي فعاليتهاى گاهانه و داوطلبانه ى 
تود هاي مردم، در جهان حكومت مي كند. هالووى 

ــر تعريف ماركس از پديده ى بتُ وارگي  با تكيه ب
كالا، توده ها را به دليل گير افتادن در روابط و شبكه 
ــرايط  ــده روابط كالايى آن ها را در بازتوليد ش پيچي
غير انسانى استثمار كه موجب ادامه حيات سرمايه 

دارى است شريك مى داند. 
ــن فرض كه چرخ اقتصاد جهان  جان هالووى با اي
ــت مزدبران اعم از كارگران،  سرمايه داري را اكثري
ــه كاركنان  ــان و هم ــاورزان و زن ــدان و كش كارمن
ــدى از طبقه  ــف جدي ــن تعري ــد، ضم مى چرخانن
ــه كارگر دانسته اما  ــران را جزيى از طبق همه مزدب
ــاهنگى طبقه كارگر نيست. به نظر وى  قايل به پيش
سازمان ها و احزاب چپ نيز نتوانسته اند تاثيرى در 
ــراى رهايى از درافتادن  ــى به توده ها ب آگاهى بخش
ــا ساختن مدينه  ــه ايفا كنند و خود ب در اين چرخ
ــه غلط به دنبال تسخير  فاضله حكومت كارگرى ب
ــع در سراب برپايى  ــى رفته  و در واق قدرت دولت
ــن حكومت ايده هاى ماركسى را  غرق كرده اند.  اي
ــووى نظريه سوسياليسم علمى چون  از ديدگاه هال
ــه سوسياليسم مى نگرد و  ــدى پوزيتيويستى ب با دي
ــت كه درصورت دسترسي كامل به ن  ــد اس معتق
”پروسه  و  يافت  دست  عيني“  ”دانش  به  مي توان 

انقلاب، ستاره اى اتوپيايى در آسمان!
نقدى بر ديدگاه هاى جان هالووى

فرشته دلاور 

جـان هالووى بـا اين فرض كـه چرخ اقتصاد 
جهان سرمايه داري را اكثريـت مزدبران اعم 
از كارگـران، كارمنـدان و كشـاورزان و زنان 
و همـه كاركنـان مى چرخانند، ضمـن تعريف 
جديـدى از طبقه همـه مزدبـران را جزيى از 
طبقـه كارگر دانسـته اما قايل به پيشـاهنگى 

طبقه كارگر نيست.

୏و৯ده   ماه
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ي عيني“ را تشخيص داد، از خصلت مبارز جويانه 
ــد زيرا از درون چنين بينشى است كه  ى ن ميكاه
كنشگران انقلابى به اين برداشت مى رسند  كه براي 
ــى نياز به ايجاد  ــى به حكومت  سوسياليست دستياب
ــك گروه نخبه و حرفه اي مسلط به علم و دانش  ي
سوسياليسم علمى با توانايي تحقيق و تحليل مسايل 
ــد به ترويج و  ــت تا بتوانن سياسي و اجتماعي هس
ــك و نهايتا بسيج تود ها براى تسخير قدرت  تحري
ــرار حكومت كارگرى بپردازند. نتيجه چنين  و استق
رويكردى ابزارى كردن مبارزه رهايى بخش توسط 
ــان هالووى به دليل هاى  توده ها مى شود. از نظر ج
زير اين روش محكوم به شكست است ( هم چنان 
ــى و سوسيال  ــاى سوسياليست ــه همه حكومت ه ك

دمكرات شكست خوردند). زيرا
ــل   1. سرمايه داري تنها از طريق شناخت و تحلي

قانون هاى درونى آن قابل بررسي نيست.
ــراى فرا رفتن از سرمايه دارى (حتى در دوران  2. ب
مبارزه) نمى توانيم به نهادهاى قدرت سرمايه دارى 

از جمله دولت متوسل شويم.
ــه كارگر را ارزش  ــى تعلق داشتن به طبق 3. نبايست
ــردم بايستى از طبقه  ــى كرد. زيرا توده م مثبت تلق
ــرده و تفاوت هاى طبقاتى  ــق طبقاتى عبور ك و تعل

را محو كنند.
ــان دو طبقه  ــه خصمانه مي ــاد طبقاتى رابط 4. تض
ــد و نفى از آن  ــه ميان عمل مول ــت بلكه رابط نيس

سوى ديگرى مى باشد.
ــدرت را جنبش هاى  ــن رو مجموعه ى ضد ق  از اي
ــان و قوميت ها و بوميان  ــرى، زنان، دانشجوي كارگ
ــارزه مى كنند تشكيل  ــه روزانه عليه ستمگرى مب ك
ــه دارى را رويارويى  ــارزه با سرماي مى دهند؛ و مب
ــد كه در اثر سال ها  ــى صفاتى مى دان و زدودن برخ
ــه ”ما“ حقنه  ــه دارى و فرهنگ آن ب ــط سرماي تسل
ــه ديد خود را  ــع هالووى زاوي ــده است. در واق ش
نسبت به مبارزه طبقاتى تغيير مى دهد. او با الهام از 
ــى مى گويد: ”ما“ كه در زير بمباران هاى  مبارزه منف
انديشه هاى سرمايه دارى قدرت تفكر و عمل خود 

ــم در تحكيم روابط كالايي و  ــت داده اي را از دس
غيرانساني سرمايه مشاركت داريم، زيرا سرمايه، بر 
مبناي فعاليت نيروي كار شكل مي گيرد و نيروي 
كار هميشه تحت كنترل سرمايه به امر توليد ارزش 
ــن دنياى نو و گسستن  مي پردازد پس براى ساخت
ــاى سرمايه دارى تنها  ــد و بندها و نابرابرى ه از قي
ــى نهادها و مناسبات  ــى دولت سرمايه و نف واژگون
ــه واژگونى موازنه  ــه دارى كافى نيست بلك سرماي
ــط كالايى سرچشمه  ــر آن چه از رواب ــدرت و ه ق
ــام سوسياليستى  ــت. استقرار نظ ــه بايسته اس گرفت
ــط جامعه سوسياليستى حتى  بايستى با ايجاد شراي
ــه مشاركت  ــت و برپاي ــرار حكوم ــش از استق پي
آگاهانه، سرنوشت ساز و مستقيم توده ها برپا شود. 
ــا نمى تواند فقط  ــه هاى توده ه ــات و خواست مطالب
ــد و يا حقوق مادى  ــب و مالكيت ابزار تولي تصاح
ــن سوسياليسم به برخى حقوق  باشد اين فروكاست
ــى است كه خود مى تواند به يكى  ظاهرى و روبناي
ــاى جدى دولت هاى سوساليستى تبديل  از تهديده
ــود. بلكه بايد در راستاى واژگونى و محو جدى  ش
همه اشكال و صورت هاى مبتنى بر مالكيت وسايل 
ــم را نه يك سيستم  ــد باشد. هالووى كمونيس تولي
ــت مادى در ميان همه توده ها  جهت برقرارى عدال
و مشوق توليد نعم مادى بر پايه مناسبات متكى بر 
ــه آن را جنبشى  ــد ارزش و مبادله كالايى بلك تولي
ــراى ايجاد جهانى نو بر شالوده  اجتماعى مى داند ب
ــات و روابط  ــراى برپايى مناسب ــت جمعى ب حرك
ــى و در ضديت با پديده هايى چون كارمزدى  انسان
ــط كالايى. وى راه رسيدن به چنين جامعه و  و رواب
مبارزه اى را ايجاد سازمان ها و شكل هاى جديدى 
ــج و در جريان  ــه به تدري ــى مى داند ك از همگراي
ــد. وى جريان هايى مانند  ــاد خواهد ش مبارزه ايج

جنبش اشغال وال استريت را از اين دست سازمان 
ــارزه مى داند كه خود به خودى و توسط  يابى و مب
توده هاى مردم شكل گرفته و عليه هر گونه تسليم 
طلبى، مماشات با اشكال گوناگون سرمايه دارى و 

عليه مناسبات ستايش كالايى به راه افتاده است.
او در پاسخ به اين كه چگونه مى توان جهان را تغيير 
داد مى گويد: نمى توان گفت انقلاب دقيقا چه زمانى 
ــا يك چيز روشن است و  شكل خواهد گرفت. ام
ــه مسئله مركزى ايجاد افق هاى  آن هم اين است ك
ــه اصطلاح  ــوم است! يا ب ــد در فضاى نامعل جدي
ــون ستاره اى اتوپيايى  خودش آينده بشريت همچ
است كه در آسمان چشمك مى زند. بر انسان است 
ــم ديالكتيك به اين  ــه با مجهز شدن به ماترياليس ك

ستاره دست بيابد. 
نقدى بر ايده هاى جان هالووى

ماركسيسم اشراقى!
ــر، بلكه مگس هايى  ــرد و نه زن و نه كارگ ــا نه م م
ــه نظام سرمايه  ــه در تارهاى عنكبوتى ك هستيم ك

دارى به دور ما احاطه كرده گير افتاده ايم. 
ــاه اول به ايده ها و انديشه هاى جان هالووى  در نگ
ــم مى شود كه قصد  ــرى شرقى در ذهن مجس پيامب
ــاى پر از مهر  ــت بشرى را به زير عب ــه ام دارد هم
ــاى دهد؛ و ماركس نيز قديسى  و عطوفت خود ج
است كه شياطينى از انگلس گرفته تا لنين خبيث و 
ــن و رزالوكزامبورگ و ديگران او  باكونين و استالي
ــرده و انديشه هاى وحى گونه او را به  را احاطه ك
ــى آزار اما گمراه او  ــط تفسير و به خورد رمه ب غل
ــه قصد زدودن غبار  ــد. اينك جان هالووى ب داده ان
ــه انديشه هاى  ــى دادن ب ــت و چهره انسان خشون
ماركس به ميدان درآمده است و با گفتن اين سخن 
ــم از ماركسيسم  ــاى انقلابى مله كه تمام جنبش ه
تاريخ جنبش هاى شكست خورده هستند. خلق اله 
را به انقلاب كه چون ستاره اى اتوپيايى در آسمان 
ــت چشمك مى زند حواله مى كند. هالووى  دور دس
ــود را در پشت آموزه هاى ماركس  در حالى كه خ
ــه بشريت  ــن ادعا كه هم ــرده است با اي ــان ك پنه
ــدا جامعه  ــارزه مى كنند ابت ــه دارى مب عليه سرماي
ــا ادعاى اين كه  ــى مى كند و سپس ب ــه زداي را طبق
ــاى ماركسيستى چون در پى كسب قدرت  جنبش ه
بودند شكست خوردند عليه حزب و سازمان يابى 
ــلاح مى كند. وى  ــه كارگر عملا آن را خلع س طبق
ــد: آيا ما كه در دانشگاه كار مى كنيم به طبقه  مى گوي
ــس. لنين به طبقه  ــم؟ آيا مارك ــر متعلق هستي كارگ
ــن جنبش همجنس  ــر متعلق بودند؟ آيا فعالي كارگ
ــان به طبقه كارگرمتعلق هستند؟ در باره پليس  گراي
ــور؟ در مورد هركدام از اين ها تعريف از پيش  چط
ــص شده اى وجود دارد كه آن ها را در داخل  مشخ
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ــا نمى دهد. از نظر او همه  ــن طبقه قرار مى دهد ي اي
ــود سرمايه  ــه در تار و پ ــى هستيم ك ــا مگس هاي م
ــر افتاده ايم و براى رهايى از آن دست و پا  دارى گي
مى زنيم. آن چه انسان را از حيوان جدا مى كند فرياد 
ــر عليه نابرابرى ها  ــت. انسان بر خلاف حيوان ب اس
ــس توليد مادى را مبناى  فرياد بر مى آورد اما مارك

وجودى انسان مى دانست. 
ــه از حيوانات تميز  ــان به خاطر آگاهى است ك انس
ــض آن كه وسائل  ــا به مح ــود. انسان ه داده مى ش
ــد به اين  ــود را توليد مى كنن ــى خ ــاش و زندگ مع

تفاوت پى مى برند.
توسط توليد وسائل معاش انسان ها مستقيما زندگى 
مادى خود را توليد مى كنند. (ماركس و انگلس در 

ايدئولوژى آلمانى)
ــاد نيست بلكه  ــس كمونيسم فري ــر گاه مارك از نظ
ــاى روابط و  ــر ويرانه ه ــه اى نو ب ــن جامع ساخت
ــه دارى است كه با  ــات كالايى دنياى سرماي مناسب
ــت سرمايه دارى امكان پذير  تسخير و ويرانى دول
ــه تحليل ماترياليستى  است. هالووى بدون توجه ب
ــدرت طبقاتى مى گويد قدرت  علت هاى پيدايش ق
ــخ تعيين كرده است. در حالى  همه چيز را در تاري
ــر را كه وضعيت اقتصادى  ــه ريشه هاى اين تغيي ك
ــه هر نوآموز  ــى آورد. در حالى ك ــت به نظر نم اس
ــم ديالكتيك با اين تحليل درست انگلس  ماترياليس
آشنا است آن جا كه اشاره مى كند: مادامى كه نيروى 
كار قادر به توليد اضافه بر مايحتاجش نبود استثمار 
ــات حاكم زمانى پديدار شدند  وجود نداشت. طبق

كه بشر قادر به توليد اضافه بر مايحتاجش شد 
ــاره شكست  ــووى در ب ــاى هال ــخ به ادع در پاس
انقلاب هاى سوسياليستى بايستى اين جمله  ماركس 

را در رابطه با اهميت قدرت دولتى بيان كرد :

تا زمانى كه طبقه سرمايه دار وجود دارد  و تا زمانى 
ــا آن است بايد ابزار  ــه پرولتاريا در حال مبارزه ب ك
قهرآميز و به طور مشخص ابزار دولتى را به كار ببرد.

ــح ديدگاه هايش به  ــرات در توضي ــووى به ك  هال
ــود بيگانگى و  ــى، تعين، از خ ــوع بت وارگ موض
ــه به طور خلاصه  ــت و غيره گفتگو مى كند ك هوي
ــداى مقاله به آن ها اشاره شد. اما نتيجه اى كه  در ابت
وى از بحث بت وارگى مى گيرد به كلى در خلاف 
ــور خلاصه مراد  ــه گيرى ماركس است. به ط نتيج

ماركس از بت وارگس اين بود كه:
ــود بيگانگى كارگر در حين توليد به اين معنى  از خ
است كه نه تنها نيروى كارش به صورت عينيتى در 
ــارج از او حضور دارد ، به عنوان  ــد كه در خ مى آي

چيزى كه با او بيگانه است، بلكه به صورت قدرتى 
در مى آيد كه با خود  كارگر به چالش برمى خيزد.

 در اين گفته ماركس آن چه به طور خيلى مشخص 
بيان مى گردد موضوع جدايى كارگر از توليد مادى 
ــت كه به دست او انجام مى شود. وى در اين جا  اس
ــام مى برد در حالى كه هالووى  مشخصا از كارگر ن
ــه موضوعى اشراقى  ــا حذف طبقه، اليناسيون را ب ب
تبديل مى كند كه تهى از معنى مى شود. در اين جاكم 
ــووى و حذف و اضافه هاى او  من تحليل هاى هال
ــس نقش ميب ينند. زمانى كه او  به ايده هاى مارك
ــرده و انسان با  ــه را از تفكرات خود حذف ك طبق
گروهى از مردم را به جاى آن قرار مى دهد در واقع 
ــى و تضاد طبقاتى ميان كار  ــا نفى مبارزه طبقات او ب
ــه رابطه طبقات را غير خصمانه  و سرمايه آن جا ك
ــى را به مبارزه عليه  ــف مى كند، مبارزه طبقات توصي

اليناسيون آن هم در سطح انسان منحرف مى كند. 
او مشخصا مى گويد " در مسير نفى  تعين، كارگران 
نبايد به آگاهى طبقاتى دست يابند تا بتوانند خود را 
سازمان دهند و مبارزه كنند. بلكه بايد به آگاهى غير 
ــى دست يابند. او مى گويد : ما به عنوان طبقه  طبقات
ــا عليه طبقه كارگر بودن  كارگر مبارزه نمى كنيم. م
ــدى شدن مبارزه  ــم. ما عليه طبقه بن مبارزه مى كني

مى كنيم.  "
او با پنهان شدن در پس شعارهاى عوام فريبانه اى 
ــن هيچ عنوانى مگذار! جاى استثمار  هم چون بر م
سيستماتيك طبقه كارگر را با از خود بيگانگى طبقه 
ــج عظيمى توده هاى  ــط  عوض مى كند و رن متوس
ــدوه بشريت براى  ــر را در زير نقاب ان طبقه كارگ

خودسازى پنهان مى كند.

୏و৯ده   ماه
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ــه دار سرمايه دارى توفانى به پا كرده و  بحران دامن
كوهى از مشكل هاى حل نشدنى را بر دوش توده ها 
ــه در خيابان ها و  ــرده است. روزى نيست ك آوار ك
ــاى مركزى اعتصاب  ــز كار و فعاليت كشوره مراك
ــى برپا نباشد و توسط پليس  و اعتراض و تظاهرات
ــر روز چراغ بنگاهى  بى رحمانه سركوب نشود. ه
ــن نمى شود و كاركنان  خاموش شده و ديگر روش
آن هنگام آخرين خروج از محل كارشان با حسرت 
ــده و به ساختمانى كه تا همان  سرشان را بر گردان
ــح با عجله و شتاب به آن پاى مى گذاشتند  روز صب
ــلاه از سر برداشته  ــه دربان كه به احترامشان ك و ب
ــراى آخرين بار با آن  ــود صبح به خير مى گفتند ب ب
ــده و به جرگه  ــد و روانه خيابان ها ش وداع مى كنن
بيكاران و بى خانمان ها افزوده مى شوند. اما عليرغم 
ــا وجود كاركرد  ــه اعتراض ها و سركوب ها و ب هم
دمكراسى نيم بند موجود در اين جامعه هاى بحران 
ــه دارى شاهد هستيم كه دولت و مراكز  زده سرماي
ــدون اعتنا به اعتراض هاى تمام قد  تصميم گيرى ب
جامعه مدنى به كار خود مشغول است و با لجاجت 
ــاول آخرين دينارهاى  بيشتر از گذشته سرگرم چپ
ــردم است. هر روز قانون هاى جديدتر  توده هاى م
ــاز مى گذارد. پرسش من  ــت چپاول گران را ب دوس
ــش روز به روز  ــا وجود ژرف ــن است كه چرا ب اي
ــده تاريك  ــان و آين ــه دارى در جه ــران سرماي بح
ــاى گسترده در اكثر  ــا و اعتراض ه آن و اعتصاب ه
ــه سالار به راه  ــاى اروپا دولت هاى سرماي كشوره
ــارت توده  ــدت بيشتر به غ ــود مى روند و با ش خ
ــرا با وجود چپ  ــاى دزد زده ادامه مى دهند. چ ه
قدرتمند در كشورى مانند يونان كه با اختلاف كمى 
از ائتلاف راست در انتخابات اخير شكست خورد 
كمتر تأثيرى از اين چپ در سياست هاى اقتصادى 

ديده مى شود؟ 
ــد لازم باشد براى پيدا كردن پاسخ اين پرسش  شاي

ثابت شود كه اساساً بحرانى در كار هست!
شايد بسيارى از چپ گراها به اين باور داشته باشند 
ــرده و دراز دامنه گريبان  ــى ژرف و گست كه بحران
ــا هنوز بسيارى از  ــه دارى را گرفته است ام سرماي
ــداران و بازيگران دنياى  ــردازان و سياستم نظريه پ
سرمايه دارى به هزار و يك زبان از پذيرفتن بحران 
ــه دارى شانه خالى كرده و دليل هاى واهى و  سرماي
گاه مسخره اى براى بحران اقتصادى - و نه بحران 
سرمايه دارى- مى آورند. اما ما چه دليل هايى داريم 
كه نشان دهد بحران گريبان سرمايه دارى را گرفته 
ــراى اين فرتوت و  ــار راه نفسى ب ــا اين ب و اى بس

زشت روى زشت سيرت نمانده باشد.
گروهى از كارشناسان و اقتصاددانان جهان سرمايه 
ــران كنونى را نه يك بحران بلكه مشكلى  دارى بح
ــت اقتصاد سرمايه  ــى از انحراف از مسير درس ناش
دارى، نقض نظام بازار، دخالت دولت ها در اقتصاد 
ــداران، زياده خواهى برخى  ــاه سياستم ــازار، اشتب ب
ــا و بدتر از همه تنبلى مردم (و مشخصاً در  دولت ه
ــورد مردم يونان عادت كردن يونانى ها به خوردن  م
ــره مردم المان) اشتباه بانك ها يا مديران آن ها  از سف
مى دانند. حال اگر طرف كمى بى حيايى و وقاحت 
ــذارد و به وجود بحران اقتصادى جامعه  را كنار بگ
ــاى غربى اعتقاد داشته باشد آن را ناشى از مسئله  ه

هاى فرعى مانند: گران شدن هزينه مسكن، افزايش 
بهاى انرژى، كاهش تدريجى توليد ناخالص داخلى 
ــا و مسائلى از اين  ــول تراز مالى آمريك آمريكا، اف
دست مى داند؛ و حتى بحران غذا و يا دلار و انرژى 
ــرد سرمايه دارى و  ــز خارج از گستره و كارك را ني
ــراط در فردگرايى را  ــى گرايى و اف ــت مال در نهاي
ــد. (فوكوياما) حتى ممكن  منشأ اين بحران مى دانن
است برخى از سياست مداران مانند برژينسكى اين 
بحران را نشانه فروپاشى ايالات متحده در نتيجه به 
قدرت رسيدن جرج بوش و حمله به عراق قلمداد 
ــا هر چه هست بحران سرمايه دارى نيست  كنند ام
ــوع طرز تفكر  ــت مى تواند بحران يك ن و در نهاي

بورژوازى – مثلاً بورژوازى ليبرالى – باشد.
ــداران  ــا و سياست م ــاد دان ه ــن اقتص ــراى اي ب
ــا، فقر  ــن از مردم اروپ ــا ت ــى ميليون ه ورشكستگ
ــى خانمانى و بى سرپناهى ميليون ها  روزافزون و ب
ــر انباشته شدن ميلياردها  خانوار اروپايى و در براب
ــاى رويايى و  ــر برافراشتن كاخ ه دلار ثروت و س
ــك درصد جمعيت  ــه اى براى ي ــات افسان تفريح
ــت كه نهايتاً  ــه ساده و طبيعى اس ــان يك مسئل جه
ــه و از هستى ساقط  ــوده ورشكست ــر اشتباه ت در اث
شده اتفاق افتاده است و شايد بتوان آن را با قدرى 
ــاه هاى خيريه- كه از  ــه و به راه انداختن بنگ صدق

بحران سرمايه دارى و اعتراض هاى عقيم
فرشته دلاور
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୏و৯ده   ماه

قضا اين روزها خيلى هم مد شده است- بتوان آلام 
و اندوه ورشكستگان به تقصير را التيام بخشيد.

اما چرا ما اعتقاد داريم كه بحران كنونى يك بحران 
ــه دارى و نه يك منطقه  ــه دار سرماي ژرف و ريش
ــه تنها فروكش  ــش از جهان است كه ن ــك بخ و ي
ــه آن نيز افزوده  ــد بلكه روز به روز بر دامن نمى كن

مى شود.
1- بحران كنونى بحرانى جهانى است. يعنى مربوط 
به يك يا چند كشور سرمايه دارى نيست. هم اكنون 
ــه دارى را نمى توان سراغ  ــاً هيچ دولت سرماي تقريب
ــى آلوده نشده  ــن آن به بحران كنون ــت كه دام داش

باشد. (بحرانى جهانى است)
ــدت است. بر  ــى بحرانى دراز م ــران كنون 2- بح
ــورت ادوارى  ــاى ديگر كه به ص ــلاف بحران ه خ

جريان داشت. (بحرانى دائمى است)
3- بحرانى است كه در همه زمينه ها دامن گسترده 
است. اعم از بخش مالى، تجارى؛ نيروى كار؛ توليد 

و ...(بحرانى عمومى است)
ــران كنونى بحران  ــى مى دانيم بح ــا چنين اوصاف ب
ــه دارى است زيرا در همه زمينه ها و  اقتصاد سرماي
ــاط جهان و دراز مدت  ــه ابعاد و در همه نق در هم

گريبان سرمايه دارى را گرفته است.

ــا باز مى گرديم به پرسش اصلى كه در آغاز طرح  ام
شد! چگونه است كه عليرغم گسترش و ديرپا بودن 
بحران كنونى، و مخالفت روشن و آشكار توده هاى 
ــه دارى مالى هم  ــى كشورهاى مركز، سرماي ميليون
ــر روز عرصه هاى  ــود را مى رود و ه ــان راه خ چن

تازه ترى را فراچنگ مى آورد!

ــى دانست  ــل بايست ــن مشك ــه اي ــخ ب ــراى پاس ب
ــاده و چگونه به  ــه دارى اكنون در كجا ايست سرماي

اين جا رسيده است!
ــى بدانيم كه مهم ترين  به طور بسيار خلاصه بايست
ــل كنونى سرمايه دارى انباشت و ظرفيت هاى  معض
ــه گريبان سرمايه دارى  ــم اضافه توليد است ك عظي
ــه دارى از دهه 1960 كه از  ــه است. سرماي را گرفت
اضافه توليد به شدت رنج مى برد و مرحله گسترش 
بازار را نيز پشت سر نهاده بود به مالى سازى روى 
ــع براى درك اين موضوع بايستى اين  آورد. در واق
ــر داشته باشيم كه در  ــه سرمايه دارى را در نظ وج
ــاز ماركس آن را به پول  ــن شيوه توليد كه در آغ اي
ــه در آن پول 2 بيشتر از پول 1  ــالا   پول 2 ك 1   ك
ــن كرده بود براى سود بيشتر و خلاصى از  بود تبيي

ــا و هزينه هاى انباردارى  افزايش مداوم دستمزده
ــاى سنديكاها و اتحاديه ها  ــى و مبارزه ه و بازارياب
ــازى اقتصاد  ــه كالا، به مالى س ــراى تبديل پول ب ب
ــن آرزوى ديرينه سرمايه دارى  روى آورده و به اي
ــود از پول 1 > پول 2 بود را در عمل  ــه عبارت ب ك

محقق گردانيد.
ماركس در كتاب سرمايه يكى از پيامدهاى سرمايه 
ــارى فردى هر چه  ــد بدهك دارى را در دوران رش
بيشتر و تورم مالى شديد مى داند. سرمايه دارى در 
ــراى دستيابى به اين سود  ــد كنونى اش ب دوران رش
ــا، در نتيجه  ــم، تشديد كسرى بودجه دولت ه عظي
بدهكارى دولت ها به سيستم هاى بانكى و مالى كه 
در دست اين گونه سرمايه دارى بود، سفته بازى و 
بورس بازى و شامورتى بازى با سيستم هاى مالى و 
بانكى به عنوان ترفندى جديد دست زد كه در اين 
ــده است و من تنها به اشاره اى  باره بسيار گفته ش
ــذرم. همچنين كالايى سازى خدمات  از آن ها مى گ
ــوزش و پرورش و  ــه بهداشت، درمان، آم از جمل
ــل و نقل و ارتباطات آخرين آثار دولت رفاه را  حم
ــوى ديگر عرصه هاى نوينى را براى  زدوده و از س
سودآورى بيشتر به روى سرمايه دارى مالى گشود. 
ــه دارى نيست.  ــن همه مشكل اقتصاد سرماي اما اي
بلكه همان گونه كه در بالا اشاره كردم بخش بزرگى 
از بحران كنونى سرمايه دارى به بحران اضافه توليد 
ــرد آوردن مقادير  ــردد. سرمايه دارى با گ ــاز مى گ ب
ــى از سرمايه و پول و با پيشرفت حيرت آور  عظيم
فناورى در كنار ساده سازى فوق العاده مراحل توليد 
ــش توليد در هر نقطه از جهان  و پراكندگى هر بخ
ــى بسيار سريع آن توانست  در عين امكان پيوستگ

حجم بسيار بزرگى از توليد دست يابد. 
ــن درجه رشد و  ــه دارى براى رسيدن به اي سرماي
ــد و همه جانبه اى را  ــت سرمايه مبارزه شدي انباش
ــت. كه مهم ترين عرصه هاى  پشت سر گذاشته اس

اين نبرد عبارت بودند از:
1- نابودى اردوگاه سوسياليسم

بـه طـور بسـيار خلاصـه بايسـتى بدانيم كه 
دارى  سرمايـه  كنونـى  معضـل  مهم تريـن 
انباشـت و ظرفيت هـاى عظيم اضافـه توليد 
اسـت كـه گريبـان سرمايـه دارى را گرفتـه 
اسـت. سرمايـه دارى از دهـه 1960 كـه از 
اضافـه توليد به شـدت رنج مى بـرد و مرحله 
گسـترش بازار را نيز پشـت سر نهاده بود به 

مالى سازى روى آورد.
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ــا در دوره هجوم  ــف و تحميق اتحاديه ه 2- تضعي
نو ليبراليسم

ــران كشورهاى  ــان كارگ ــرى تصنعى مي 3- درگي
ــال سرمايه به  ــل انتق ــى به دلي ــزى و پيرامون مرك
ــاى پيرامونى از كشورهاى مركزى به علت  كشوره

سودجويى سرمايه دارى
ــى و عقب نشينى چپ در برابر هجوم  4- سردرگم

نو ليبراليسم
ــپ اروپايى به  ــژه چ ــه وي ــپ ب ــن چ 5- دل بست
شعارهاى ليبراليستى مانند مبارزه پارلمانى و مبارزه 
ــارزه قهر آميز و دمكراسى  مدنى بدون توجه به مب

سرمايه دارى
ــاوت و اختلاف ديدگاه ميان توسعه گرايان و  6- تف

طرفداران محيط زيست (سبزها) 
ــش دستمزد يا  ــراى افزاي ــارزه سنديكايى ب 7- مب
ــه كارگران و  ــاى اقتصادى ب ــرى از فشاره جلوگي
ــه هاى اقتصادى توليدى  كاركنان بنگاه ها و موسس

و خدماتى بدون توجه به اولويت مبارزه سياسى
8- مبارزه بى هدف و گيج عليه جهانى سازى

چه بايد كرد؟

ــى سرمايه  ــه تضادهاى درون ــس نشان داد ك مارك
ــاى  ــه ماركسيست ه ــه ك ــلاف آن چ دارى- برخ
ــروان او گمان  ــى و پي ــد كائوتسك ــى مانن مكانيك
ــور دوره اى به انفجارهاى اجتماعى  مى بردند به ط
ــى توده ها و كارگران منجر خواهد شد. اما  و سياس
ــى به فروپاشى سرمايه  اين كه اين تضادهاى درون
ــر خواهد شد يا نه به عمل انقلابى طبقه  دارى منج
ــر وابسته است. با اين پيش زمينه چنان چه به  كارگ
ــران كنونى سرمايه  ــن نتيجه رسيده باشيم كه بح اي
ــدار است، به ناگزير  دارى بحرانى ساختارى و پاي
ــه مبارزه براى به دست  ــى هدف خود را نه ب بايست
آوردن برخى امتيازها از دولت بلكه تغيير ساختارى 
ــم. از اين رو به نظر مى رسد  و بنيادى آن قرار دهي
تركيبى از مبارزه اجتماعى، سياسى و اقتصادى عليه 
ــت آن، نه با اين يا آن دولت!  ــه دارى در كلي سرماي
ــن استراتژى حزب ها و كنش گران سياسى  مهم تري
ــى مى باشد. مبارزه اى كه بايستى حاوى  و سنديكاي
ــد ولى نه با  ــواع گوناگون مبارزه باش ــى از ان تلفيق
هدف به چنگ آوردن قدرت دولتى، بلكه با هدف 
اصلى نابودى قدرت دولت! يعنى هر نوع مبارزه اى 
ــردن و در نهايت نابودى  ــى بر پايه محدود ك بايست
ــه دارى و همچنين سيستم  ــت سرماي ــدرت دول ق
احمقانه پارلمانى رايج در جهان كنونى انجام شود.

1- مبارزه سياسى و آگاهى بخشى در پرتو تعليمات 
سوسياليسم علمى

2- مبارزه سياسى عليه كالايى سازى اقتصاد
ــاى داوطلبانه و  ــاى فعاليت ه ــاد محمل ه 3- ايج
ــى براى توده هاى كارگر  تعاونى توليدى و خدمات

و زحمتكشان
ــه تبعيض نژادى،  ــارزه همزمان عليه هرگون 4- مب

قومى و جنسى
ــط زيست و  ــى جهت حفظ محي ــارزه عمل 5- مب

اولويت بخشى به آن در كنار توسعه اقتصادى
ــاى سرمايه دارى  ــردن از دام چاله ه ــذر ك 6- ح
مانند رونق بخشى به اقتصاد به بهانه ايجاد اشتغال، 

مصرف گرايى و كالايى سازى
ــن و دورى جستن از سياست هاى  7- كنار گذاشت
ــون سياست هاى كينزگرايان و  سازش كارانه همچ
طرفداران دولت رفاه. چه دوره هر دو اين دولت ها 

به سر آمده است.
ــاى توده اى و  ــراى برپايى اعتصاب ه 8- تلاش ب

فراگير 
ــول شعارهاى  ــاب و تحصن ح ــى اعتص 9-  برپاي
ــادى صرف. شعارهاى اقتصادى  سياسى و نه اقتص

در كنار شعارهاى سياسى معنا مى يابد
ــاب و اعتراض در كارخانه ها  10- برگزارى اعتص
ــى بدون توجه به  ــاى توليدى و خدمات و شركت ه
ــاى حقوقى كه از سوى روساى ترسو  محدوديت ه

و بزدل اتحاديه ها تحميل مى شود.
11- اعتصاب ها و اعتراض ها در ارتباط و هم كنش 

با يكديگر نه جدا
ــاب و اعتراض هاى توده اى و كارگرى  12- اعتص
ــالات متحده  ــاى مركزى از اي ــر كشوره در سراس
ــس و فرانسه، يونان،  ــا تا آلمان، ايتاليا، انگلي آمريك
ــا و پرتقال، روسيه و... حول شعارهاى واحد  اسپاني
ــه دارى مورد حمايت توده هاى  سياسى ضد سرماي
ــت نظام هاى  ــزى و پيرامونى تح ــاى مرك كشوره

سرمايه دارى
13- فشار بر دولت هاى مركزى و اتحاديه اروپايى 
ــادى در جهت كاهش رنج  براى امتياز گيرى اقتص
ــوده هاى مزدبگير، دانشجويان، زنان و  و بدبختى ت

جوانان.
ــا و روياهاى چپ هاى  ــار گذاشتن روش ه 14- كن

رابين هودى آمريكايى و يا سوسيال دمكراسى
15- تلاش براى دمكراتيزه كردن اقتصاد از راه هاى 
ــا توليدى و خدماتى  ــى مانند برپايى موسسه ه عمل
ــدن از روش هاى  ــا دورى گزي ــى تعاونى ب عموم

توتالى ترى و پوپوليستى
ــارزه مدنى در نوع ها و شكل هاى  16- گسترش مب
ــراى اشغال  ــرس از خشونت ب ــون بدون ت گوناگ

فضاهاى عمومى

ماركـس نشـان داد كـه تضادهـاى درونـى 
كـه  چـه  آن  برخـلاف  سرمايـه دارى 
ماركسيسـت هاى مكانيكى مانند كائوتسـكى 
و پيـروان او گمان مى بردند بـه طور دوره اى 
بـه انفجارهاى اجتماعـى و سياسى توده ها و 
كارگـران منجر خواهد شـد. اما ايـن كه اين 
تضادهاى درونى به فروپاشـى سرمايه دارى 
منجر خواهد شـد يا نه بـه عمل انقلابى طبقه 

كارگر وابسته است
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بر اساس يك سنت نظرى شناخته شده نظام توليد 
سرمايه دارى با مالكيت خصوصى و بازار منطبق و 
مترادف گرديده است. در متن چنين تبيينى مالكيت 
بر وسائل توليد و برنامه مندسازى بازار، نه فقط مويد 
ماهيت كاپيتاليستى توليد نيست، بلكه در چارچوب 
اين پارادايم پديده ى سرمايه دارى دولتى نيز اساساً 
ــار منتقدان  ــه اين اعتب ــض است. ب ــى متناق مفهوم
ــه حكومت شوروى  ــلاق سرمايه دارى دولتى ب اط
ــال مالكيت  ــا وجود هفتاد س ــن باورند كه ب ــر اي ب
ــزى متمركز در بازار، پيشگيرى از  دولتى، برنامه ري
رقابت و به تبع آن مقابله با آنارشى توليد و توزيع، 
دولت شوروى مبتنى بر نظامى كاپيتاليستى نبوده و 
ــورژوازى آن كشور را نمايندگى نمى كرده است.  ب
ــه توضيح اين نكات  ــن منتقدان قادر ب ــرم كه اي گي
بديهى نيز نيستند كه چگونه در يك دولت كارگرى 
ــام كارمزدى، فاصله ى طبقاتى، استثمار، انباشت  نظ
و صدور سرمايه آن هم با توپ و تانك ديكتاتورى 
ــورى طبقه ى كارگر، دولت  ــى به جاى ديكتات حزب
ــى ادارى و تهى از كرسى نمايندگان  نخبگان سياس
ــه اين ها جريان دارد و  ــاى كارگرى و مشاب شوراه
ــت! از سوى  ــه دارى نيز نيس ــن حال سرماي در عي
ــدلال رويزيونيسم روسى و حتى  ــر مبناى است ديگ
ــم ارتدوكسى بر اين  غالب شاخه هاى تروتسكيس
نظريه استوار است كه به اعتبار مؤلفه هايى همچون 
ــت در عملكرد بازار و قانون مندسازى  دخالت دول
ــاى برنامه  مدارِ  ــاس سامانه ه ــاد بر اس روند اقتص
ــوه ى توليد  ــده، غلبه ى شي ــه و طراحى ش آگاهان
ــه دارى بلاوجه است. هر چند كه اين طيف  سرماي
ــزى و مندل  اساس  ــرده از تروتسكى تا سوئي گست
ــوروى را بر  ــت ش ــىِ دول ــد اجتماع ــط تولي رواب
ــوار نمى دانستند  ــاد سوسياليستى است پايه ى اقتص
ــه دارى  ــوان سرماي ــت عن ــواره از كاربس ــا هم ام

ــا بعد از مرگ  ــز احتراز مى ورزيدند. تنه دولتى ني
ــن و عروج كمونيسم بورژوايىِ راه رشد غير  استالي
سرمايه دارى خروشچفى بود كه بسيارى از منتقدان 
ــت بورژوايى كل  ــه ماهي ــت شوروى ب ماركسيس
ــاه سوسياليسم واقعاً موجود"اذعان كردند و  "اردوگ
اصطلاح سرمايه دارى دولتى را براى معرفى دولت 
ــوروى به كار گرفتند. تونى كليف در نقد اقتصاد  ش
ــدلال يا رويه ى  ــوروى از سه است سرمايه دارى ش
موجود عليه سرمايه دارى دولتى سخن گفته است:

ــت مشخص مى شود  ــف. سرمايه دارى با مالكي «ال
حال آن كه مالكيت موجود در شوروى دولتى بوده 

است و نه خصوصى.
ب. سرمايه دارى قابل انطباق با برنامه ريزى نيست. 

اقتصاد روسيه يك اقتصاد برنامه ريزى شده بود.
ــلاب سياسى  ــود يك انق ــه ب ــه در روسي پ. آنچ
ــود در حالى كه در  ــراى تغيير ساختار حكومت ب ب
سرمايه دارى ما نياز به يك انقلاب اجتماعى - و نه 

صرفاً سياسى - داريم.
در سال 1847 پرودون (سوسياليست پريشان گوى 
فرانسوى) در كتاب "فلسفه ى فقر" سرمايه دارى را 
ــاوى دانست. ماركس در  با مالكيت خصوصى مس
ــه تئورى پردازى هاى پرودون كتاب  نقد راديكال ب
ــه تاكيد كرد كه  ــه" را نوشت و از جمل ــر فلسف "فق
ــزاع حقوقى است. اگر  "مالكيت خصوصى يك انت
ــه دارى يكى بود پس  ــت خصوصى با سرماي مالكي
ــم سرمايه دارى داشتيم،  ــا در دوران برده دارى ه م
ــود داشت. در دوران  چون مالكيت خصوصى وج
ــرا مالكيت  ــم، زي ــه دارى داشتي ــم سرماي فئوداليس
ــاى پرودون  ــت. انديشه ه ــى جريان داش خصوص
ــل مالكيت فقط يك  ــم هستند." شك ــم و بره دره
ــل است و از محتوا خبر نمى دهد. اگر مالكيت  شك
ــرده دارى، نظام رعيتى و  ــى بتواند شامل ب خصوص
ــاً مى تواند  ــرده دارى حتم ــزدى شود، پس ب كارم
ــى باشد و هم مالكيت  هم همراه مالكيت خصوص
ــا ساخته شد.  ــرام مصر به دست برده ه دولتى. اه
ــرده ى ديگر  ــم هيچ برده يى به ب ــن مطمئن هست م
ــت “خدا را شكر كه ما براى دولت فرعون  نمى گف
ــه صاحب ماست - كار مى كنيم و نه براى يك  - ك
ــاب شخصى.” در قرون وسطا روابط مسلط بين  ارب
ــا زندگى مى كردند  ــى بود كه در دهكده ه برده گان
ــى ساكن بودند. اما نوع  ــى كه در ملك ارباب و ارباب
ــى هم وجود داشت و آن هم  ديگرى از نظام رعيت

ــاى كليسا بود.  ــا روى زمين ه ــار كردن رعيت ه ك
ــت مالكيت فردى قرار  ــن واقعيت كه كليسا تح اي
ــزى از بارى كه بر دوش رعيت ها بود،  نداشت چي

كم نمى كرد. 
در مورد استدلال دوم (اقتصاد برنامه مند) بايد تاكيد 
ــه دارى اين است كه در هر  شود كه ويژگى سرماي
تك واحد، برنامه ريزى وجود دارد، اما برنامه ريزى 
بين واحدى وجود ندارد. براى مثال در كارخانه ى 
ــه و فرماندهى مركزى حاكم است  فورد يك برنام
ــت و به تبع  ــورد و جنرال موتورز رقاب ــا ميان ف ام
ــاد شوروى  ــان دارد. اقتص ــى توليد جري آن آنارش
متكى به برنامه  بود در عين حال كه برنامه يى ميان 
ــود نداشت. همچنين  اقتصاد شوروى و آلمان وج
ــر چنان چه شرايطى به ميان آيد كه در آن دولت  اگ
ــروت است، استدلال سوم نيز - تمايز بين  مخزن ث
ــى - منتفى مى شود. در  ــلاب سياسى و اجتماع انق
ــى رخ داد.  ــه انقلابى سياس ــال 1830 در فرانس س
ــدداً جمهورى برقرار شد.  سلطنت سرنگون و مج
ــى كه به هيچ وجه نظام اجتماعى آن دوران  واقعه ي
را تغيير نداد. چرا كه صاحبان ثروت، سرمايه داران 
ــى كه دولت مخزن ثروت  بودند نه دولت. در جاي

چرا سرمايه دارى دولتى؟

مسـتقل از مباحثـى كـه كليـف و همفكـران 
كارگران  (حزب  انگليسـى اش  تروتسكيست 
سوسياليسـت) با استنـاد به قانـون ارزش و 
مبادله ارائه مى دهند و با استناد به شـواهدى 
آمارى از اقتصاد صنعتى و سرمايه دارى دولتى 
دوران استالين مى كوشـند به مانسته گى هاى 
ايـن نظام و سرمايه دارى فاشيسـتى برسند، 
واقعيـت اين است كه در اين قضاوت ها نوعى 
نگـاه جانب دارانه ى سياسـى و ايده ئولوژيك 
بر تبيين اقتصادى سنگينى مى كند. مقايسه ى 
دوران استالين و هيتلر، كارمايه ى امثال كارل 
پوپر است كه از موضع ليبراليسـم سياسى به 
تحليل مناسبات اقتصادى نيز وارد مى شـود و 
جامعه ى شـوروى دوران استالين را هم سان 
جامعـه ى تحت حاكميـت فاشيسـم هيتلرى 

مى داند.

محمد قراگوزلو

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ــراى كسب قدرت سياسى، بايد از دولت  است، ب
ــرد. هيچ گونه  ــد اقتصادى ك ــان خلع ي و حاكم
ــلاب سياسى و انقلاب اجتماعى  جدايى ميان انق
وجود ندارد.»  (تونى كليف، سرمايه دارى دولتى، 

صص:100-152)
از يك منظر كليف به درستى مساله ى بسيار مهم 
آميختگى يك انقلاب سياسى با انقلاب اقتصادى 
ــق سوسياليسم به  ــوان شرط اصلى تحق را به عن
ــى ممكن است  ــلاب سياس ــد. انق ــان مى كش مي
ــر شود اما  ــر صورت مندى ها رژيم منج ــه تغيي ب
ــال طبقاتى (خلع  ــن تغيير انتق ــر در جريان اي اگ
ــع، در اين جا  ــه ى مرتج ــادى از طبق ــد اقتص ي
ــاه نمى توان  ــورت نگيرد، آن-گ ــورژوازى) ص ب
ــران دفاع  ــى كارگ ــت سوسياليست ــود دول از وج
ــى بر برنامه  ــت اقتصاد متمركز مبتن ــرد. حاكمي ك
ــت، حتى نمايى  ــن قادر نيس ــه هيچ شكل ممك ب
ــورى از صورت-مندى هاى تئوريك  ــى و ص كل
ــو مالكيت خصوصى بر  اقتصاد سوسياليستى (لغ
ــزدى) ارائه دهد. چنان  ــزار توليد + القاى كارم اب

ــاد نيز به تنهايى مويد  كه دخالت دولت در اقتص
ــاى سوسياليستى نمى تواند باشد. جهت گيرى-ه

ــى از سرمايه دارى  ــك درك قرن هجدهم تنها ي
ــوى بنيان گذاران اقتصاد  ــن آن - كه از س و قواني
ــده است - هرگونه  ــى بورژوايى فرموله ش سياس
ــرد اقتصادى  ــب دولت در عملك دخالت از جان
ــن "طبيعى" سرمايه دارى  را مختل كننده ى قواني
مى داند. مطابق اين درك ابتدايى از سرمايه دارى، 
ــت كه عملكرد  ــى سرمايه دارى در اين اس ويژگ
خودبه خودى رقابت سرمايه ها در بازار - به قول 
آدام اسميت همچون يك "دست نامرئى" - توليد 
ــد كه كليه ى  ــان سازمان مى ده ــى را چن اجتماع
نيازهاى اجتماعى را برآورده مى سازد. يعنى بدون 
ــى كار جامعه  ــه سازمان دهى آگاهانه ي هيچ گون
ــد و توزيع  ــولات لازم تولي ــد و محص مى چرخ
ــى متناظر با اين تحليل  مى شوند. فلسفه ى ليبرال
ــب منافع شخصى  ــده است. تعقي ــز شناخته ش ني
ــوه ى تامين منافع  ــرد بهترين شي ــب هر ف از جان
ــه ى اقتصاد نيز  ــى اجتماع است. در عرص عموم
ــادى، افزايش ثروت اجتماعى  رشد عمومى اقتص
ــن فرايندى به اين  ــدى عمومى از چني و بهره من
ترتيب حاصل مى شود كه هر سرمايه دار افزايش 
سود شخصى خويش را دنبال مى كند. اين ديدگاه 
كلاسيك اقتصاد بورژوايى ادعا داشت كه شيوه ى 
ــه دارى شيوه يى طبيعى است! مكتب  توليد سرماي
ــى آدام اسميت - كه  ــاد بورژواي ــك اقتص كلاسي

ــز ـ هايك) و  ــا در دو مكتب اتريش (ميس بعده
ــد - همواره  ــن) به تكامل رسي ــو (فريدم شيكاگ
مدعى بوده كه شيوه ى توليد سرمايه دارى روشى 
ــى نيروهاى توليد،  است مبتنى بر رشد هميشه گ
ــى مستمر، برى از تناقض،  ثبات، تعادل، شكوفاي
ــروت جامعه و بارآورى بهينه ى نيروى  افزايش ث
كار! اقتصاددانان اين مكاتب سال هاست كه دست 
ــه ى مؤلفه هاى  ــازار را ضامن تحقق هم نامرئى ب
ــال آن كه - بر مبناى  ــش شمرده دانسته اند. ح پي
ــى كه در دو فصل نخست اين كتاب  استدلال هاي

ــر نقد ماركس  ــه تفصيل گفته شد - از منظ نيز ب
به اقتصاد سياسى بورژوايى، به وضوح مى-توان 
نشان داد كه سرمايه دارى نظامى استثمارگر مبتنى 
ــد ارزش اضافه يى است كه از نيروى كار  بر تولي
ــود. بديهى ترين و  ــى و ارزان حاصل مى ش كالاي
ــت نماترين پايه ى شيوه ى توليد بورژوايى  خصل
بر محور تناقض هاى ذاتى و به تبع آن بحران هاى 
ــروز بحران هاى  ــه است. ب ــك شكل بست سيكلي
پى درپى از سال هاى نيمه ى قرن نوزدهم تا بحران 
ــه تدريج "دست نامرئى بازار"آدام  بزرگ 1929 ب
اسميت را به سود دست دولت مداخله گر كينز و 
روش هاى مشابه كوتاه كرد. اولين نتيجه ى بحران 
ــت دولت در عملكرد طبيعى بازار به  بزرگ دخال
ــور جلوگيرى از بحران و ايجاد نوعى نظم و  منظ
ــام توليدى ـ توزيعى بود. هر چند كه پيش از  انتظ
ــك و بزرگ، رونق توليد  ظهور بحران هاى كوچ
ــت دولت صورت  ــه اعتبار دخال ــه دارى ب سرماي
ــه دارى در سه امپراتورى  گرفته بود. نظام سرماي
ــه) ميجى  ــم (روسي ــان) تزاريس ــارك (آلم بيسم
ــه ى مداخله ى دولت، تحكيم و  (ژاپن) به واسط

تثبيت شد و به شكوفايى رسيد.
ــروج فاشيسم در  ــد از ع ــر بع ــت دخالت گ دول
ــاى  ــوازات رواج نظريه پردازى ه ــه م ــان و ب آلم
ــه ى سى در  ــت از ابتداى ده ــز ـ دكسترواي كين
ــد و با  ــازه اى ش ــا وارد دوران ت ــا و آمريك اروپ
ــال دموكراسى،  ــروج سوسي ــى و ع جنگ جهان
ــام متعادل، هدف مند  ــت رفاه به نماد يك نظ دول
ــد. پس از جنگ  ــات اقتصادى مبدل گردي و باثب
ــاى مترقى  ــو دست آورده ــى دوم از يك س جهان
ــاى مختلف اقتصادى  دولت شوروى در زمينه ه
ــع صنايع سنگين و حل  ــه ويژه پيشرفت سري و ب
معضل فقر و بى كارى و كاهش فاصله ى طبقاتى 
و از سوى ديگر ارتقاى سطح معيشت توده ها در 
جريان حاكميت دولت هاى رفاه به تدريج دولت 
مداخله گر به عنوان يك اصل ضرورى در اقتصاد 

به نظـر لنين "هنگامـى كه سرمايـه داران به 
منظـور امور دفـاع نظامى كـار مى كنند، يعنى 
بـراى خزانه ى دولت، بديهـى است كه ديگر 
سرمايـه دارى “خالـص” نيسـت، بل كـه نوع 
ويژه يـى از اقتصاد ملى اسـت. سرمايه دارى 
خالـص يعنـى توليـد كالايـى. توليـد كالايى 
يعنى كار براى يك بازار آزاد و نامشـخص. اما 
سرمايه دارى كه به منظور دفاع “ كار” مى كند 
و بـه هيـچ وجه بـراى “بـازار” كـار نمى كند، 

درواقع فرمان دولت را به اجرا مى گذارد.
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ــن دوران  ــه شد. در همي ــلان پذيرفته و نهادين ك
ــاى "سوسياليستى" ـ  ــور انواع و اقسام نحله ه ظه
ناسيوناليستى در آفريقا و آسيا كه تا حدود زيادى 
ــوروى و برخوردار  ــت دولت ش ــى به حماي متك
ــن" بودند، وجود  ــان "دوزخيان روى زمي از عصي
ــرورت حياتى ارتقا  ــت اقتصادى را به يك ض دول
ــه اعماق  ــى اش را ب ــت نامرئ ــازار و دس داد و ب
ــخ فرستاد. در كشورهايى مانند مصر و ليبى و  تاري
ــراق و الجزاير دولت هاى شبه انقلابى  سوريه و ع
ــا پسوندهايى  ــى به قدرت رسيدند كه ب ـ كودتاي
ــى" و "سوسياليسم  ــم عرب ــون "سوسياليس همچ
ــم آفريقايى" خوانده مى- اسلامى" و "سوسياليس
ــاى منقرض  ــى آن  دولت ه ــد. اولويت اصل شدن
ــارى، ملى سازى،  ــد استعم ــده در مبارزات ض ش
ــورژوازى خودى و  ــاف بورژوازى به نفع ب انكش
ــژه امپرياليسم  ــرب و به وي ــه سرمايه دارى غ علي
ــلا، قوام  ــود. احمد بن ب ــدا و پنهان ب ــا پي آمريك
ــد، معمر  ــال عبدالناصر، حافظ اس ــه، جم نكروم
ــن نمونه هاى تيپيكى  ــى و حتى صدام حسي قذاف
ــد در مواردى  ــا بودند كه هر چن ــن دولت ه از اي
ــاخ مى شدند اما  ــرو اردوگاه سر ش ــا احزاب پي ب
روزنه هاى عوام فريب راه رشد غير سرمايه دارى، 
ــارات اروپايى و  ــه با انحص ــاد دولتى، مقابل اقتص
ــه حمايت از جنبش آزادى بخش  آمريكايى و البت
ــن دست  مايه يى بود كه دولت شوروى را  فلسطي
براى حمايت از آنان دچار ترديد نمى كرد. واضح 
ــراى دولت شوروى نه استثمار طبقه ى  است كه ب
ــه ديكتاتورى هاى نظامى  كارگر اين كشورها و ن
ــى) و حزبى (عراق  ــر) قومى و عشيرتى (ليب (مص
ــت چندانى نداشت. "سمت گيرى  ـ سوريه) اهمي
سوسياليستى" اين دولت ها و به ويژه قرار گرفتن 
ــردن كفه ى جنگ  ــوك اردوگاه و سنگين ك در بل
سرد به نفع شوروى و اردوگاه مادر، حتى قتل عام 
ــز - از سوى  ــن كشورها را ني ــاى اي كمونيست ه
ــان مى نهاد. به يك مفهوم  ــا - به تاق نسي روس ه
ــود اقتصادى  ــوم" در حال غليان با وج "جهان س
ــاى تماميت خواه  ــره در اختيار دولت ه كه يك س
ــر سرمايه  دارى را  ــود، راه رشد غي ــرا ب و اقتدارگ
ــى تجربه مى كرد.  ــه دارى دولت به شيوه ى سرماي
ــا آن جا پيش رفت  ــن خط و ربط بى ربطى ت چني
ــاى رضاشاه و  ــى چند ملى سازى دولت ه كه حت
ــه عنوان يك خط مشى "سوسياليستى"  آتاتورك ب
ــه دو اردوگاه خير و  ــا زده شد. در جهانى كه ب ج
ــش سياسى به اردوگاه  ــر تقسيم شده بود، گراي ش
شرق مى توانست مستقل از اين كه دولت توتاليتر 
ــان مى كشد، دولتى  ــه از گرده ى زحمت كش تسم
ــود. از نظر همه ى  ــوى سوسياليسم تلقى ش به س
ــن دولت ها شوروى "بهشت روى زمين" بود و  اي
ــدا تاريخ از سال 1930 به بعد شكل مى گرفت.  مب
اين شور و شيدايى به همراه  آموزه هاى اجتماعى 

زمان رهبرى استالين در حزب كمونيست شوروى 
ــد از او و ظهور  ــى بع ــه شد كه حت ــان نهادين چن
ــى راه رشد غير سرمايه دارى و  كمونيسم بورژواي
عروج دولت رويزيونيست خروشچف نيز چندان 
ــه پيروزى انقلاب  ــان نخورد. مضاف به اين ك تك
چين و كوبا به استقرار و تثبيت آن در مناطق ديگر 
ــره ى بيشترى داد. در اين برهه اگرچه  جهان گست
ــى بر دولت هاى رفاه به عنوان  از اقتصادهاى مبتن
نوعى اقتصاد مختلط با ماهيت سرمايه  دارى بازار 
ــاد مى شد، اما واقعيت  ــرل شده ياد و انتق آزاد كنت
ــن است كه دخالت دولت در كليه ى زمينه هاى  اي
اقتصادى به جاى سوسياليسم جار زده شد و فقدان 
رقابت - كه تا حدودى زيادى از طريق برنامه ريزى 
متمركز مهار شده بود - به عنوان سند به ميان آمد. 
ــوروى با چنان دخالت  سرمايه دارى دولتى در ش
عميقى رقابت بازار و آنارشى توليد را كنترل كرده 
بود، كه مدافعان آن فقدان بحران هاى سيكليك را 
ــى سرمايه دارى هاى رقابتى بود  كه خصلت عموم
دليلى بر سوسياليستى دانستن اقتصاد شوروى جا 
مى زدند! مالكيت همه ى سويه ى دولت بر كليه ى 
ــرده، تبعاً  ــد و ملى سازى هاى گست ــل تولي وسائ
ــى شوروى را با آن چه  ماهيت سرمايه دارى دولت
ــاى مداخله گر مى گذشت،  كه در اقتصاد دولت ه
ــى داد. از نظر نرخ انباشت و نرخ  متفاوت نشان م
ــف توليد نيز  ــه به شاخه هاى مختل توزيع سرماي
ــه دارى دولتى  ــى ميان سرماي ــاى واضح تفاوت ه
ــه-دارى در  ــد سرماي ــوه ى تولي ــوروى و شي ش

دولت هاى رفاه ديده مى شد. 
به همين دليل نيز آمارها و تحليل هاى كم و بيش 
مستدل تونى كليف به منظور تصريح و اثبات اين 
ــزى اقتصادى واقعاً برنامه نبوده  مدعا كه برنامه ري
ــوروى حاكم  ــى از رقابت در ش ــت و گونه ي اس
ــوده - همان طور كه در ابتداى اين بخش به نقل  ب
ــم - در دوران خود چندان مجاب  ــف گفتي از كلي
كننده نبوده است. پس از كليف نيز نظريه پردازانى 
همچون بتلهايم و سوئيزى نيز - كه در پى انقلاب 
ــن و به دفاع از مائوئيسم وارد اين كارزار شده  چي
بودند - نقد سرمايه دارى دولتى را به حوادث پس 
ــرگ استالين و اصلاحات رويزيونيستى و راه  از م
ــه دارى دوران خروشچف تقليل  ــد غير سرماي رش
ــه دوران اقتصاد متكى به  ــد و مدعى شدند ك دادن
بازار كنترل شده از سال 1960 و كم و بيش پنجاه 
سال پس از پيروزى انقلاب بلشويكى شكل بسته 

است. 
ــادى كه  ــى مهم ترين انتق ــوم واقع ــك مفه ــه ي ب
مى توان به نظريه پردازى هاى كل اين جريانات از 
ــدل تا بتلهايم و سوئيزى  تروتسكى و كليف و من
وارد آورد اين است كه ايشان اقتصاد سوسياليستى 
را عيناً همان اقتصاد متكى و مبتنى بر برنامه تصور 
كرده اند و با اتكا به فقدان رقابت سرمايه در بازار 

به مهم ترين خصلت سرمايه دارى دولتى شوروى 
ــى و وجود قانون  ــزدى و كالاي ــى رواج كارم يعن

ارزش چندان بها نداده اند!
ــم اقتصاد سرمايه دارى  شكى نيست كه در سيست
ــى شوروى، نقش رقابت سرمايه و تاثير بازار  دولت
بر سمت گيرى هاى شيوه ى توليد به شدت اندك 
ــه هم شكى نيست كه  ــوده است. اما در اين نكت ب
ــا اقتصاد دولتى  ــى ماركس نه ب ــم علم سوسياليس
ــدان رقابت، مالكيت تمام عيار  صرفاً برآمده از فق
ــر پايه ى لغو  ــى بازار، بلكه ب ــت و جهت ده دول
ــار و الغاى كارمزدى و  ــه استثمار نيروى ك هرگون
ــر توليد شناخته  ــاد يك نظام اجتماعى ناظر ب ايج
ــم آن گاه با  ــن استدلال را بپذيري ــود. اگر اي مى ش
ــى سرمايه دارى دولتى و  وجود تفاوت هاى واقع
ــه دارى رقابتى بازار  ــد شوروى با سرماي برنامه من
ــده ى كينزينى بازهم به  ــه دارى كنترل ش و سرماي
ــوروى، دولتى  ــه دولت ش ــن نظريه ى عينى ك اي
ــزى مركزى و  ــا تكيه بر برنامه ري ــه دارى ب سرماي

محدوديت بازار بوده است، خواهيم رسيد. 
 هيلفردينگ ـ سلطان زاده، يك جدل نظرى

ــاى مختلف چپ در تعليل دلائل بى راهه  بخش ه
ــر 1917 و در نهايت شكست  ــلاب اكتب رفتن انق
ــوروى به عروج و كاربست حاكميت  تجربه ى ش
ــن شيوه ى  ــت اي ــى و بن بس ــه دارى دولت سرماي
ــد. آنتى لنينيست ها با انتقاد  توليدى استناد مى كنن
ــپ (NEP)  - كه بنا به ضرورت هاى  ــرح ن از ط
تاريخى از سوى لنين به اجرا درآمد - سرمايه دارى 
دولتى شوروى را نيز برآمده از همان طرح "نوين 

به نظر ماركس تقسـيم كار در جامعه توسط 
خريد و فروش توليدات شاخه هاى متفاوت و 
ِ ى  صنعت به وجـود مى آيد. حال آن كه رابطه 
بيـن جزئيات اداره ى يـك كارخانه و فروش 
نيروى كار كارگران متعدد به يك سرمايه دار 
وابسته است. در اين روند سرمايه دار نيروى 
كـار را پيونـد مى دهد و كـالا را ارائه مى كند. 
در يك كارخانه تقسـيم كـار مبتنى بر تمركز 
وسائل توليد و مالكيت يك سرمايه دار است. 
اما اين فرايند در جامعه  بر مبناى پراكنده گى 
وسائل توليد ميان توليدكننده گان آزاد شكل 
بسـته است. اگرچـه در درون كارخانه قانون 
آهنيـن تناسب، تعداد معينـى كارگر را تحت 
كنترل كارهاى مشـخص در مـى آورد، اما در 
جامعـه ايـن شـانس و تصادف اسـت كه در 
توزيع كننده گـان و وسائـل توليـد و در ميان 
شاخه هاى متعدد صنعت نقش عمده يى دارد.

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ــد. برنامه يى كه  ــادى" مى دانن ــاى اقتص سياست ه
ــب نشينى از  ــده است ضمن عق ــى آن تلاش ش ط
كمونيسم جنگى و ايجاد توازن ميان شهر و روستا، 
ــى از انكشاف و  ــاى روسيه نيز به درجه ي پرولتاري
رشد برسد. برنامه يى كه لاجرم به مناسبات موقتى 
ــردش پول اجازه ى جريان يابى داده و ابزار توليد  گ
پوسيده ى بازمانده از دوران سرواژ را توسط دولت 
انقلابى نو ساخته است. چنين انتقادى به واقع عروج 
ــه دارى دولتى شوروى را نه در سياست هاى  سرماي
ــم عظمت خواه دوران  ــازى و ناسيوناليس صنعتى س
ــرى استالين بلكه در عدم انتقال قدرت طبقاتى  رهب
ــف انقلاب سياسى اكتبر در سد  به پرولتاريا و توق
انتقال اقتصادى مى بيند و استالين را نيز ناگزير ادامه 
دهنده ى همان سياست ها مى داند. واضح است كه 
ــرى  لنين درخصوص  ــم بلشويك ها به رهب تصمي
ــرح نپ بايد در چارچوب زمانى  عملياتى سازى ط
ــى كه از جوانب مختلف به دولت  خود و فشارهاي
ــاى كارگرى وارد مى شد، ارزيابى گردد. اما  شوراه
ــت كه پس از پيروزى  ــوع واقعيت اين اس در مجم
ــه بلشويك ها  ــال قدرت ب ــى انقلاب و انتق سياس
ــوروى نتوانست به سوى لغو  ــوه ى توليد در ش شي
ــام و كمال مالكيت خصوصى بر وسائل توليد و  تم
اجتماعى كردن ابزار توليد و الغاى كارمزدى و محو 
قانون ارزش و انباشت سرمايه و ايجاد نظام شوراى 
كارگرى ناظر بر اقتصاد و سياست حركت كند و از 
ــدا در يك شرايط به شدت دشوار داخلى  همان ابت
ــى لاجرم طرح نپ در دستور كار دولت  و بين الملل
ــت. سوال اساسى اين است كه آيا لنين و  قرار گرف
ساير تئوريسين هاى بلشويك از خطرات اين طرح 
آگاهى نداشتند؟ آيا اعضاى كميته ى مركزى حزب 
كمونيست شوروى - كه وقتى گرد هم مى نشستند 
ــك كتابخانه ى بزرگ را غنى مى ساخت  آثارشان ي
- از ماهيت و روند شكل بندى سرمايه دارى دولتى 
ــا آنان نمى دانستند كه از درون  آگاهى نداشتند؟ آي
نپ مى تواند طبقه ى جديد بورژوازى روسيه زاده 
ــود؟ آيا آنان به مناسبات بوروكراتيكى كه نپ به  ش
ــاى 1920 و  ــه اش در سال ه ــن زده و ريش آن دام
1921 شكل بسته بود، واقف نبودند؟ چنين نيست. 
ــاى نظريه پردازان  ــى از نوشته ه ــى بخش ــه گواه ب
ــروان  ــى پيش ــال دوم - و حت ــص انترناسيون شاخ
ــوط عمده ى  ــان - خط ــى آلم ــال دموكراس سوسي
ــى و آبشخور ظهور بوروكراسى  سرمايه دارى دولت

حزبى براى بلشويك ها روشن و مشخص بود. 
رودلف هيلفردينگ (1941-1871) به عنوان يكى 
ــه ى انترناسيونال دوم اگرچه  از چهره هاى برجست
ــه دارى دولتى پاى بند  ــه قاعده مندى هاى سرماي ب
نبود، اما به امكان ظهور اين شيوه ى توليدى اشاره 
ــت. هيلفردينگ در كتاب "سرمايه ى مالى  كرده اس
ــه دارى" - كه  ــن مرحله ى تكامل سرماي جديدتري
ــروزى انقلاب اكتبر - منتشر  هفت سال پيش از پي
ــى سرمايه دارى  ــى عموم ــون دو ويژگ شد، پيرام

انحصارى سخن گفته است:
•    تراكم سرمايه.

ــا و سرمايه ى  ــه ى تنگاتنگ ميان بانك ه •    رابط
صنعتى.

 finance) ــى ــگ سرمايه ى مال ــر هيلفردين به نظ
ــود كارتل ها و تراست هايى  capital) بيان گر وج
ــك ارتباط زنجيره يى ميان  است كه به واسطه ى ي
ــد توليد را به  ــادر و زيردست فراين كمپانى هاى م
استخدام خود مى گيرند و اين روند را از مرحله ى 
ــد موادخام (مانند آهن و ذغال سنگ و چوب)  تولي
ــا محصولاتى از قبيل قطار و كشتى را - و به تبع  ت
آن خدمات مرتبط با اين صنايع - جذب مى كنند و 
بدين ترتيب بر ميزان توليد ارزش براى كمپانى هاى 
ــد. رابطه ى تنگاتنگ ميان  ــادر به شدت مى افزاين م
ــد فعاليت نظام  ــا و سرمايه ى صنعتى موي بانك ه
ــه سرمايه داران اجازه مى دهد با  اعتبارى ست كه ب

استفاده از پس انداز افراد ميانى و فرودست جامعه 
ــه خود در اختيار  ــع به اعتبار پول هايى ك و در واق
ندارند، شركت هاى صنعتى تحت مالكيت خود را 
-1981:150 ,R.Hilfereding) .ــد گسترش دهن

(155
ــردازان جناح راست  ــن - از نظريه پ ادوارد برنشتاي
ــس از تجزيه و  ــال 1890 پ ــل دوم - درس بين المل
تحليل مبانى اقتصادى امپرياليسم به اين جمع بندى 
ــر سرمايه به  ــه بيشت ــه تراكم هر چ ــده بود ك رسي
ــادى و صلح  ــات اقتص ــدى از ثب ــه ى جدي مرحل
ــر برنشتاين اقتصاد  ــى خواهد انجاميد. به نظ سياس
برنامه ريزى شده ى كارتل ها و تراست ها مى تواند 
ــه آنارشى بازار و بحران سرمايه دارى پايان دهد!!  ب

(2003:124 ,M.L.Howard and j.E.king)
ــىِ  ــه ى بورژواي ــه نظري ــخ ب ــگ در پاس هيلفردين
ــت بر اين نكته ى مهم تاكيد كرد  برنشتاين به درس
ــاى فراملى  ــى با ايجاد شركت ه كه سرمايه ى مال

ــذارى در  ــى از سرمايه-گ ــلان ناش ــاى ك و سوده
كشورهاى عقب مانده هر چه بيشتر به گرايش هاى 
امپرياليستى در سرمايه دارى دامن مى زند. به نظر او 
از يك سو پديده يى مانند كارتل عام يا كنترل كامل 
ــك كارتل امكان پذير  ــد سرمايه دارى توسط ي تولي
ــوى سرمايه دارى  ــود و از سوى ديگر جست وج ب
ــرخ سود به رقابت ميان  ــراى كسب ميزان بيشتر ن ب
ــى در سطح  ــاى حفاظت ــه داران، سياست ه سرماي
ــان كارتل هاى  ــاى امپرياليستى مي ــى و جنگ ه مل
ــى زد. در نهايت هيلفردينگ  ــه دارى دامن م سرماي
ــن و كائوتسكى موافق بود  با اين نظريه ى برنشتاي
ــاد برنامه ريزى  ــه دارى پيشرفته با اقتص ــه سرماي ك
شده ى خود نقش بازار و ناهم آهنگى ميان توليد و 
مصرف را كاهش خواهد داد و جهان را به صلح و 

سوسياليسم نزديك تر خواهد كرد!
هيلفردينگ در پايان كتاب "سرمايه ى مالى" نوشت: 
ــه ى مالى، كار  ــرد اجتماعى  كننده ى سرماي «كارك
شاق تفوق بر سرمايه دارى را شديداً آسان مى كند. 
ــده دار مهم ترين  ــه ى مالى عه ــى كه سرماي هنگام
ــت كه جامعه  ــاى توليد مى شود، كافى اس شعبه ه
ــاه اجرايى اش (دولت كارگرى)  از طريق ارگان آگ
سرمايه ى مالى را تصرف كند، تا كل اين شعبه هاى 
 Ibid,) «.ــود در آورد ــرل خ ــز به كنت ــد را ني تولي

(138.P
ــن عبارت  ــود را با اي ــى خ ــز اصل ــگ ت هيلفردين
ــن شش بانك  ــه: "در اختيار گرفت ــه كرد ك خلاص
ــم در اختيار گرفتن مهم ترين  بزرگ برلين در حك
قلمروهاى صنعت بزرگ است." نگفته پيداست كه 
ــه شكلى شگفت  انگيز  اين نظريه ى هيلفردينگ ب
سلطه ى بانك ها بر روابط اجتماعى توليد بورژوايى 

را عمده و اصلى مى كند.
ــس  ــرن آوتي ــم كمينت ــره ى شش ــان كنگ در جري
ــان زاده) تئورى  ــان (شناخته شده به سلط ميكائيلي
ــه چالش كشيد و  ــه ى مالى هيلفردينگ را ب سرماي
ــع مخالفت خود با عصر  ــى يك سخن رانى جام ط
امپرياليسم به مثابه ى دوران سيادت سرمايه ى مالى 
ــن اشاره به "شش  ــه وضوح اعلام كرد و ضم را ب

بانك" مورد نظر هيلفردينگ چنين گفت:
ــاب خود تا اين حد پيش  «هيلفردينگ در پايان كت
مى رود كه بلا شرط اعلام مى دارد، بانك هاى مدرن 
ــاى اصلى صنعت مدرن  ــرل خود را بر رشته ه كنت
تثبيت كرده اند و اگر پرولتارياى آلمان مى توانست 
ــب كند بدين  ــن را تصاح ــش بانك بزرگ برلي ش
ــود را بر شاخه هاى  ــادر مى شد كنترل خ وسيله ق
ــوار سازد. هيلفردينگ خود چند  اصلى صنعت است
بار وزير دارايى بوده است، ولى هرگز تحقق همين 

برنامه ى خود را صلاح ندانسته است.» 
(به نقل از: اسناد تاريخى جنبش كارگرى، سوسيال 
دموكراسى و كمونيستى ايران، مجلد چهارم، بى تا، 

ص:135)
ــال و  ــى راديك ــه ى سخن ران ــان زاده در ادام سلط

بـه نظـر ماركس خصلـت ويـژه ى اجتماعى 
كـار هر توليدكننده فقـط در مناسبات مبادله  
خـود را نمايان مى سازد و مولـدان تا هنگام 
مبادلـه ى توليدات خـود در روابط و مناسبات 
اجتماعـى بـا هم ديگـر واقع نمى شـوند. هر 
كالايـى نماد يك ارزش است كـه كار مجرد 
آن را مـادى ساختـه و در همان حال نسـبت 
معينى از كل كار توليدى جامعه نيز هست. به 
منظور تبديل توليدات به كالا، تقسـيم كار در 
جامعه ضرورى است. تقسيم كار در جامعه ى 
سرمايـه دارى بـا چهـره ى ارزش مجسـم 
مى شـود و با تقسـيم كار در يك كارخانه ى 

مشخص يكسان نيست.
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آتشين خود به نظريه ى ماركس درخصوص عناصر 
ــد توليد (مجلد دوم سرمايه) اشاره مى كند و  تجدي
ــه ى مالى هيلفردينگ  ــن اين كه تئورى سرماي ضم
ــس مى داند، از متن  ــا نظريه ى مارك ــاد ب را در تض
ــات ده ساله ى خود در ترازنامه ى بانك هاى  مطالع
ــاب "سرمايه ى  ــى در رد كت ــن آمارهاى دقيق برلي
ــد، او را "مرتد"  ــگ به دست مى ده مالى"هيلفردين
و جايگاه تئورى اش را "زباله دان تاريخ" مى خواند. 
سلطان  زاده در ادامه خطاب به بوخارين از پديده ى 

سرمايه ى دولتى (حكومتى) نيز ياد مى كند:
«رفيق بوخارين اظهار داشت كه سرمايه  دارى دولتى 
ــت كه اقتصاد سرمايه دارى را  روبناى اجتماعى اس
ــد. در اين باره با وى كاملاً موافقم. اين  اداره مى كن
ــى جامعه ى  ــه دارى دولت ــت است كه سرماي درس
سرمايه دارى را مطيع خود مى سازد ولى بين آن چه 
ــن اظهار داشت  ــه رفيق بوخاري ــن گفتم و آن چ م
تفاوت عظيمى هست. سرمايه دارى دولتى واقعاً هم 
روبناى اجتماعى است، اما سرمايه ى پولى يا اعتبار 
تنها يكى از عناصر فرايند تجديد توليد است. اعتبار 
تنها بخش كوچكى از سرمايه ى تجديد توليدكننده 
ــى به راستى  ــه سرمايه دارى دولت ــت. حال آن ك اس
ــورژوازى سازمان داده  روبناست. همان گونه كه ب
ــات سرمايه دارى است  در حكومت روبناى مناسب
ــه را اداره مى-كند، به  و سازمان طبقاتى كل جامع
ــان گونه نيز سرمايه دارى دولتى مى تواند توليد  هم

كل جامعه ى سرمايه دارى را اداره كند.» 
(پيشين، ص:137)

ــان زاده اينك در  ــر سلط ــه اگ ــت ك ــه پيداس نگفت
ــه درهم  ــى مى ديد ك ــه روشن ــود و ب ــا ب ــار م كن
ــى و صنعتى در مسير  ــاى سرمايه ى مال تنيده گى ه
ــاى نئوليبرالى به چه بحران عميقى  مقررات زدايى ه
در نظام هاى سرمايه دارى انجاميده است و از ابتداى 
ــد شيفت بحران ورشكسته گى از  سال 2008 فراين
ــك و موسسات مالى و بازارهاى بورس چگونه  بان
ــان صنايع بزرگ را گرفته و ضمن ايجاد ركود  گريب
ــادى بزرگ ترين بحران  ــام عرصه هاى اقتص در تم

تاريخ سرمايه دارى را نيز رقم زده است، آن  گاه در 
بسيارى از مواضع خود عليه هيلفردينگ تجديدنظر 

مى كرد. 
ــروع جنگ جهانى اول (1915  يك سال پس از ش
م) هيلفردينگ تحت تاثير تجربه ى جنگ و نااميدى 
ــى سوسياليستى به  ــود نسبت به تحقق دموكراس خ

اين جمع بندى رسيد:
ــروزى سوسياليسم امكان يك جامعه ى  «به جاى پي
حقيقتاً سازمان  يافته، اما به شيوه يى سلسله مراتبى 
ــت. در راس اين  ــالار ظاهر شده اس ــه مردم س و ن
ــه دارى انحصارى  ــد سرماي ــه نيروهاى متح جامع
ــرار  ق ــت  دول و   (monopoly capitalism)
ــك سلسله  ــاى كارگر در ي ــه توده ه ــد ك گرفته ان
ــد تحت كنترل آن ها  ــب به عنوان عوامل تولي مرات
مشغول به كار هستند. به جاى پيروزى سوسياليسم 
ــه دارى سازمان  ــه ى سرمايه دارى، سرماي بر جامع
يافته يى خواهيم داشت كه بهتر از گذشته  مى تواند 

نياز مادى توده ها را برآورده سازد.» 
139.Ibid, P))

هيلفردينگ در حد فاصل سال هاى 1915 تا 1917 
ــون سرمايه دارى سازمان  ــه مقالاتى پيرام در سلسل
ــود را محدود كرد و  ــه، تئورى هاى پيشين خ يافت
ــراه سلطه ى  ــدلال پرداخت كه «به هم ــه اين است ب
ــزرگ درگيرى فزاينده ى  شركت ها و بانك هاى ب
ــم برنامه ريزى  ــم اقتصاد عنصر مه دولت در تنظي
ــرده و راه را براى  ــه زنده گى اقتصادى وارد ك را ب
ــاده ساخته است.»  ــى آم ــزى سوسياليست برنامه ري

(معصوم بيگى،430 :1388)
ــه دارى سازمان يافته را نتيجه ى  هيلفردينگ سرماي
ــش از  ــى" دوره ى پي ــه دارى مال ــى "سرماي منطق
ــه بى شباهت به  ــى ك ــت. نتيجه ي ــگ مى دانس جن
ــود.  ــى نب ــم افراطى"كائوتسك ــورى "امپرياليس تئ
ــدت امپرياليست هاى  ــا وح ــر كائوتسكى ب به نظ
ــى، كارتل صلح آميزى مى توانست جاى گزين  جهان
 Ibid,) .ــى و سياسى كشورها شود تنش هاى نظام

(131.P
ــه دارى سازمان يافته  ــگ بر سرماي تاكيد هيلفردين
ــر  از اصطلاح  ــان عم ــا پاي ــه او ت ــب نشد ك سب
ــاده كند. چرا كه اساساً  "سرمايه دارى دولتى" استف
ــت. هيلفردينگ  ــب را متناقض مى دانس ــن تركي اي
ــه دارى را فقط در چارچوب اقتصاد  اقتصاد سرماي
ــاد  ــه اقتص ــرد و هرگون ــى مى ك ــازار آزاد ارزياب ب
ــه دولت - غير  ــازارى را - از جمله متكى ب غير ب
ــه دارى مى خواند. به نظر او نمونه ى اقتصاد  سرماي
ــازى، شكلى  ــن) و آلمان ن ــوروى (زمان استالي ش
ــواه" بودند كه در  ــى تماميت  خ ــاد دولت از "اقتص
ــا سياست نقش اصلى را بازى مى كرد  جريان آن ه
ــه ى بورژوايى را از  ــاد تقدم مفرد در جامع و اقتص
ــر هيلفردينگ"اقتصاد دولتى  دست داده بود. به نظ
ــى متفاوت با سوسياليسم و  تماميت خواه" پديده ي
ــال 1940 هيلفردينگ طى  سرمايه دارى بود. در س

مقاله يى تحت عنوان "سرمايه دارى دولتى يا اقتصاد 
استبدادى" (مندرج در مجله ى چپ به سال 1947) 
شيوه ى اقتصادى تماميت خواه حاكم بر آلمان نازى 
را چنين تشريح كرد "دولت به منظور بقا و تقويت 
ــد و خصلت توليد و انباشت  قدرت خود مى كوش
ــرد منظم  ــا عملك ــازد. قيمت ه ــص مى س را مشخ
ــا به يك وسيله ى  ــود را از دست مى دهند و تنه خ
ــل مى شوند. اقتصاد و همراه با آن توان  توزيع تبدي
ــم و بيش در كنترل دولت قرار  فعاليت اقتصادى ك
مى گيرد و دولت بر آن مسلط مى شود." در مجموع 
ــاب "سرمايه ى مالى"هيلفردينگ اگرچه در ميان  كت
ــك ماركسيستى اعتبار ويژه يى  متون اقتصاد كلاسي
ــان سوسياليسم  ــواره از سوى بزرگ ــا هم ندارد ام
ــه در سال 1915  ــل چالش بوده است. از جمل مح
ــن (1938-1888) - كه به تعبير  ــلاى بوخاري نيك
لنين شاخص ترين تئوريسين  بلشويك ها محسوب 
مى شد - در كتاب "امپرياليسم و اقتصاد جهانى" به 
نظريه ى هيلفردينگ درخصوص امكان شكل بندى 
ــرد. در اين  ــل صلح آميز جهانى حمله ك ــك كارت ي
ــان داد كه  نظام  ــر معتبر بوخارين به وضوح نش اث
ــار نياز به ارزش اضافه و نرخ  سرمايه دارى به اعتب
ــت سرمايه  به  ــه بيشتر به منظور انباش ــود هر چ س
سمت و سوى جهانى شدن و تاسيس كارتل ها در 
حركت است. بوخارين تاكيد كرد كه سرمايه دارى 
ــظ سرمايه ى خود موظف  ــح ملى براى حف در سط
ــى در سطح داخلى  ــاذ سياست هاى حفاظت به اتخ
ــر دولت هاى  ــا ديگ ــه بيشتر ب ــر چ ــت ه و رقاب
ــن گرايش هاى مخالف و  سرمايه دارى است. چني
ــگ را ممكن  ــه امكان وقوع جن ــى است ك متناقض

(1966:82 ,N.Bukharin) .مى سازد
ــر نظريه پردازى هاى  ــواره ستايش گ ــه هم لنين ك
ــن بود، كتاب "امپرياليسم و اقتصاد جهانى"  بوخاري
ــود. گيرم كه  ــى معرفى كرد و ست ــى مقدمه ي را ط
ــوزه ى نظرى  ــوص در ح ــه خص ــث آن  را ب مباح
ــص دانست. لنين كه  ــى و امپرياليسم ناق ديالكتيك
ــى را عميقاً خوانده و  ــى نظرى ديالكتيك هگل مبان
دريافته بود، يك سال پس از انتشار كتاب بوخارين 
ــى از يادداشت هاى پراكنده ى خود را تدوين  انبوه
و تنظيم كرد و به دقيق ترين نظريه ى منسجم تحت 
ــه ى بالاترين مرحله ى  ــوان "امپرياليسم به مثاب عن
ــن سرمايه دارى  ــه نظر لني ــه دارى" رسيد. ب سرماي
ــى سرمايه دارى انحصارى  رقابتى به ضد خود يعن
ــل شده است.  (monopoly capitalism) تبدي
ــم و تمركز  ــه ى جديد تراك ــوى ديگر مرحل از س
سرمايه و توسعه ى صنعت از طريق سيستم اعتبارى 
بانك ها نياز به افزايش نرخ و ميزان سود به منظور 
ــر كرده است. همين امر به  انباشت سرمايه را بيشت
ــاى اصلى سرمايه دارى  رقابت نظامى بين  كشوره
براى تقسيم جهان دامن زده است. به عبارت ديگر 
لنين سرمايه دارى انحصارى را نه بخشى از تكامل 
ــى از دگرگونى به  ــر سرمايه دارى بلكه شكل مستم

همه ى اقتصاددانان شـوروى در زمان استالين 
نيـز  بـه تأسـى از ماركـس و انگلـس بر اين 
مولفـه كه قانون ارزش ساختـار اساسى نظام 
سرمايـه دارى را شـكل مى دهـد، توافق نظر 
داشـتند و بر اين باور بودند كـه چنين قانونى 
بـه طور مطلـق نمى تواند در متـن يك اقتصاد 
سوسياليسـتى قـرار بگيرد. آنـان وجود برخى 
شـواهدِ ناشـى از ايجـاد ارزش را ناشـى از 
دوران گـذار شـوروى به سوى سوسياليسـم 
مى دانسـتند و به خصلت هـاى دوره ى انتقالى 

تكيه مى زدند.
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ــار - مى دانست. در اين  ــد - از رقابت به انحص ض
ــر رقابت  ــد اگرچه انحصار ب ــدى جدي صورت من
ــى رسيده و در  ــده اما با آن به هم زيست ــط نش مسل

نتيجه به تضادهاى سرمايه دارى افزوده است. 
    (1940:601 ,V.I.Lenin)

نكته ى جالب اين كه لنين تئورى خود را به اوضاع 
متفاوت و جارى نظرى در انترناسيونال دوم تسرى 
ــگ امپرياليستى توسط  ــم داد و دفاع از جن و تعمي
ــل دوم را مصداق بارز  ــرى بين-المل ــت رهب اكثري
ــل يك پديده  به ضد خود در چارچوب تغيير  تبدي
قشرى از طبقه ى كارگر و رهبران شان به ضد خود 

دانست: 
ــود انحصارى چشم گيرى  ــم منجر به س «امپرياليس
براى مشتى از كشورهاى بسيار ثروت مند مى شود. 
ــار فوقانى  ــوه دادن به اقش ــادى رش ــان اقتص امك
پرولتاريا را ايجاد كرده و فرصت  طلبى را پرورش 

(605.Ibid, P) «.مى دهد
لنين به پيروى از شيوه ى تبيين ديالكتيكى ماركس 
ــدى را محرك  ــازه در روابط تولي ــر مرحله ى ت ه
جديدى از قيام توده يى مى ديد و به همين سبب نيز 
ــلاف نظر بوخارين - كه جنبش هاى خواستار  برخ
ــد امپرياليستى را  ــود مختارى و استقلال ملى ض خ
ــر با مبارزه  براى سوسياليسم تلقى كرده بود -  مغاي
به درست از اين مبارزات به عنوان باسيل يا مخمر 
 ,K. Anderson) .ــرد ــلاب اجتماعى تعبير ك انق

(134-124 :1995
كوين اندرسون ضمن بررسى مطالعات هگلى لنين 
در سال 1914 و ارزيابى تاثير عميق اين تاملات بر 
شكل بندى و توليد نظريه ى امپرياليسم مى نويسد:

ــم بوخارين را  ــوع لنين تئورى امپرياليس «در مجم
ــدى به چند دليل نقد  ــه عنوان يك تئورى تك بع ب

مى كند: 
اول. از نظر بوخارين امپرياليسم هيچ شكل ويژه يى 
ــل آن را  ــد و در مقاب ــون را نمى آفرين از اپوزيسي

مى بلعد. 
دوم. به عقيده ى بوخارين سرمايه دارى انحصارى 
ــش نايابى به شمار  ــال كم يا بي ــم اشك و امپرياليس
ــى را  ــى قديم ــه دارى رقابت ــه سرماي ــد ك مى رون
ــال متنوعى كه بنا  ــد و نه اشك ــن كرده ان جاى گزي
ــى رقابت با  ــن نمايان گر هم زيست ــه استدلال لني ب

انحصار هستند. 
ــن را به دليل  ــوم واقعى بوخاري ــه يك مفه لنين ب
ــع كائوتسكى  ــى چپ گراتر از موض ارائه ى روايت
ــه مى پنداشت  ــش گرفت. موضعى ك به باد نكوه
ــه از طريق برنامه ريزى  امپرياليسم و تمركز سرماي
ــادى مى آفريند كه  ــزى گونه يى وحدت اقتص مرك
ــى برخوردار است كه به پشتوانه ى  از توازن و ثبات
ــت گرفتن تمام  ــد زمينه را براى به دس آن مى توان
ــذار به سوى سوسياليسم آماده  و كمال قدرت و گ

(126.Ibid, P) «.كند

سرمايه دارى دولتى در تئورى بوخارين
ــك و پيش از  ــرى از مباحث تئوري ــن بست در چني
آنكه اختلال در فرايندِ تعميق انقلاب سياسى اكتبر 
ــك انقلاب اجتماعىِ همه سويه شود  مانع عروج ي
ــى در دولت استالين  ــت روند انتقال طبقات و شكس
ــاى مادى گسست سوسياليسم را رقم بزند،  زمينه ه
ــاى خود را به  ــن بخش مهمى از تحليل ه بوخاري
تبيين سرمايه دارى دولتى اختصاص داد و بارها از 
ــف گرايش به تمركز  ــن اصطلاح به منظور تعري اي
ــا دولت  ــى و وحدت آن ب ــح مل ــه  در سط سرماي
ــن در پايان "اقتصاد جهانى و  استفاده كرد. بوخاري

امپرياليسم" چنين نوشت:
ــر مبناى انحصارى  ــوه ى توليد سرمايه دارى ب «شي
ــه داران و  ــت طبقه ى سرماي ــل توليد در دس وسائ
ــه ى كالا نهاده شده است.  در چارچوب كلى مبادل
ــل هيچ فرقى نمى كند كه قدرت دولت بيان  در اص
ــه انحصار به  ــار باشد يا اين ك ــم اين انحص مستقي
ــورت خصوصى سازمان دهى شده باشد. در هر  ص
ــى - در وحله ى نخست  ــورت اقتصاد كالاي دو ص
ــى - و مهم تر از آن روابط طبقاتى ميان  بازار جهان

پرولتاريا و بورژوازى باقى مى ماند.»
(1966:157 ,N. Bukharin)

ــده ى كتاب"بوخارين  ــل هينز(نويسن ــه نظر مايك ب
ــه سوسياليسم")«تعريف  ــذار از سرمايه دارى ب و گ
بوخارين از سرمايه دارى دولتى مى توانست مبنايى 
ــر استالينيسم  ــى تئوريك در براب ــراى ايجاد بديل ب
 M.) «.ــر باشد ــس از انقلاب اكتب ــاى پ در سال ه

(1985:161 ,Haynes
ــاره ى كارآمدى  ــر هينز درب ــل از اين كه نظ مستق
ــا شكل بندى  ــن در مواجهه ب ــاى بوخاري تئورى ه
سرمايه دارى دولتى تحت حاكميت رهبرى استالين 
تا چه حد درست باشد و صرف نظر از اين كه آيا به 
بوخارين مى توانست  كاربست تئورى هاى  راستى 
ــد در شوروى و  ــورژوازى جدي ــور ب ــع از ظه مان
ــم بورژوايى باشد،  ــرى از عروج سوسياليس پيشگي
ــه ى بوخارين درخصوص  ــراى درك دقيق نظري ب
ــه مهم ترين اثر او يعنى  ــه دارى دولتى بايد ب سرماي
"اقتصاد دوره ى دگرگونى" بازگشت. اين كتاب در 
ــد از انقلاب اكتبر  ــول سال هاى جنگ داخلى بع ط
ــر شد. در اين كتاب  ــه و در سال 1920 منتش نوشت
بوخارين درك خود را به منظور گسست از شيوه ى 
ــد سرمايه دارى و ايجاد يك نظام سوسياليستى  تولي
ــوروى ترسيم  ــوب جامعه ى آن روز ش در چارچ
كرده است. لنين ملاحظات قابل توجهى به صورت 
ــه كه در  ــاب بوخارين نوشت ــد بر كت ــه و نق حاشي
ترجمه ى انگليسى آن آمده است. بوخارين در اين 

اثر تاكيد مى كند:
ــه محض اين كه با يك اقتصاد اجتماعى سازمان  «ب
ــلات بنيادى  ــم، كليه ى مشك ــه رو شوي يافته روب
ــه مشكلات ارزش، قيمت  اقتصاد سياسى، از جمل

و سود از بين مى روند.» 

(1971:11 ,N. Bukharin)
استدلال بوخارين بر اين پايه نهاده شده كه توليد كالا 
و قانون ارزش فقط در يك اقتصاد بى نظم، رقابتى 
و آنارشيك امكان پذير است. در حالى كه سرمايه ى 
مالى با اقتصاد برنامه ريزى شده اش (برنامه + بازار) 
بى نظمى توليد در نظام سرمايه دارى را لغو كرده و 
نوع جديدى از مناسبات توليدى آفريده است. لنين 
ــا و ملاحظات پيش گفته با اين نظر  در يادداشت ه

بوخارين مخالفت كرده است:
«توليد كالايى نيز يك اقتصاد سازمان يافته است و 
سرمايه ى مالى بى نظمى توليد را لغو نكرده است.» 

(212:Ibid, P)
ــى ميان سرمايه دارى  ــه نظر بوخارين تمايز اساس ب
ــم در ملى كردن وسائل  سازمان يافته و سوسياليس
ــارت ديگر او معتقد  ــد خلاصه مى شود. به عب تولي
بود تغيير در روابط مالكيت توليد با تغيير در روابط 
توليدى يكسان است. بوخارين اساساً به الغاى حق 
ــى كردن و انحلال آن  مالكيت و ضرورت اجتماع
ــام اجتماعى ناظر بر توليد - چنان كه انگلس  در نظ
ــود. در چارچوب نظرى  ــزه كرد - نرسيده ب تئوري
ــم - چنان كه  ــذار از سرمايه دارى به سوسياليس گ
ــت - اقتصاد سازمان  يافته و  بوخارين پنداشته اس
لغو مالكيت خصوصى بر وسائل توليد، به صورت 
خودكار منجر به لغو ارزش اضافى و سود مى شود. 
ــرد نظام  ــر مى ك ــن فك ــى بوخاري ــن حالت در چني

كارمزدى نيز ملغا خواهد شد. بوخارين نوشت:
ــى به صورت  ــه دارى دولت ــن نظام سرماي «بنابراي

ناگفتـه پيداسـت تصاويرى كه تروتسـكى از 
ترسيـم  استاليـن  دوران  شـوروى  جامعـه ى 
مى كند از پشـتوانه ى نظرى و پشتيبانى عملى 
در سوسياليسم ماركسى بى بهره است. مضاف 
به اين كه ساختار انقلاب اكتبر و بافت طبقاتى 
جامعـه ى روسيـه و باقـى مانـدن بخش هاى 
غالبى از مناسبات توليدى پيشاسرمايه دارى و 
نقـش بى چون و چراى حزب سياسى متكى به 
كارگران غير صنعتى (به عنوان شاكله ى اصلى 
نيروى كار) به طور كلى جامعه ى شوروى را در 
وضـع خاصى قرار داده بود كه با وجود پيروزى 
سياسى نخستين انقلاب سوسياليستى تاريخ، 
بازهم براى پيشروى اقتصادى و انتقال طبقاتى 
بـه سوى سوسياليسـم بـا چالش هاى سختى 
مواجـه بود. سياسـت نوين اقتصادى مشـهور 
به "نپ" (yciloP cimonocE weN) لاجرم 
به همين دلائل از سوى لنين و بلشـويك ها در 

دستور كار قرار گرفت. 
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ــش تبديل  ــه معكوس خوي ــى خود را ب ديالكتيك
ــى سوسياليسم كارگرى.»  مى كند. يعنى شكل دولت

(79.Ibid, P)
ــاد دوره ى  دگرگونى"  ــل "اقتص ــل تام ــاب قاب كت
ــت جنبش انقلابى سال 1919 آلمان  متعاقب شكس
ــان عملى حمايت از  ــى منتشر شد كه امك و هنگام
ــلاب كارگرى در  ــوروى توسط يك انق انقلاب ش
كشور آلمان منتفى شده بود. بوخارين نيز مانند اكثر 
ــه استالين - بر ضرورت  ــان لنين - از جمل جانشين
حركت به سوى صنعتى سازى جامعه ى شوروى و 
ــد و تقويت جامعه ى كارگرى پايبند  به تبع آن رش
ــود. او در جمع بندى هاى نظرى خود به  ــر ب و مُص
ــت از طريق توليد  ــن نتيجه  رسيده بود كه انباش اي
ــردن روسيه  ــراى صنعتى ك ــا راه ب ــاورزى تنه كش
ــه بوخارين اين نوع  ــود. و شگفت آن ك ــد ب خواه
ــت بدوى سوسياليستى"  انباشت را در واقع "انباش
ــدوى سرمايه دارى"  ــى ديالكتيكى انباشت ب و "نف
ــت. (Ibid, P.111-117) در چارچوب  مى دانس
ــن رو نفى ديالكتيكى  ــرى او چنان انباشتى از اي نظ
ــه دارى محسوب مى شد كه  ــت بدوى سرماي انباش
اساس اش بر استثمار توده هاى كارگر قرار نگرفته 

بود!
به نظر ما حق با لنين بود. آن جا كه لنين به نظريه ى 
ــدوى سوسياليستى"بوخارين به شدت  ــت ب "انباش
حمله برُد و آن را "تهوع آور" خواند، بى گمان حق 
با او بود. لنين در يك حاشيه ى كوتاه ديگر عبارت 
ــى ديالكتيكى سرمايه دارى" را مردود دانست و  "نف

نوشت:
ــر اين امر در وحله ى نخست بر مبناى واقعيت  «اگ
ــت نشده باشد، نمى توان از نفى ديالكتيكى بهره  ثاب

(217.Ibid. P) «.گرفت
ــث برانگيز  ــار كتاب بح ــس از انتش ــار سال پ چه
ــن به تصريح  ــاد دوره ى دگرگونى"بوخاري "اقتص
ــود درباره ى اقتصاد سوسياليستى  مواضع جديد خ
ــازه ى خود تحت  ــد. بوخارين در كتاب ت وارد ش
ــت سرمايه" كه به واقع  ــوان "امپرياليسم و انباش عن
ــت سرمايه  ــه نظريه ى "انباش ــه  يا پاسخى ب تكمل
ــود، به نقد و  ــد از رزا لوكزامبورگ" ب ــك ضد نق ي
رد تئورى "مصرف نامكفاى"لوكزامبورگ پرداخت 
ــه در يك جامعه ى  ــه ميان نهاد ك ــن ادعا را ب و اي
ــد مازاد به سبب  ــه دارى دولتى، بحران تولي سرماي
ــده امكان پذير نيست. با اين  اقتصاد برنامه ريزى ش
حال بوخارين هرگز تكليف اقتصاد كالايى، ارزش، 
ــت و سود را در اين اقتصاد برنامه ريزى شده  مالكي
ــرد. شايد اگر بوخارين از  به طور نهائى روشن نك
ــره ايده ئولوژيك متكى  ــان دادگاه هاى يك س دست
ــه در مى برد و روند  ــه جان سالم ب ــه توهم توطئ ب
صنعتى سازى هاى دوران استالين تا عروج راه رشد 
غير سرمايه دارى خروشچف را مى ديد بسيارى از 
ــى و به ويژه  ــاى اقتصاد دوره ى دگرگون تئورى ه
ــت بدوى سوسياليستى" را  نظريه ى بى ربط "انباش

پس مى گرفت! بوخارين از آن درجه خلاقيت نظرى 
و نقدپذيرى برخوردار بود كه بتواند پس از اصلاح 
و ترميم نظريه هاى - به قول لنين - "تهوع آورش" 
ــاى رويزيونيستى حاكم بر  در تغيير جهت گيرى ه
حزب كمونيست نقش موثرى ايفا كند و در تكميل 
ــف با تاكيد بر  ــى كه تروتسكى و زينووي ملاحظات
ــه مى كردند، در  ــاط بوروكراتيك حزبى ارائ انحط
ــد سوسياليستى  ــاى ض ــا و سياست ه ــل تزه مقاب
ــراه ديگر  ــه هم ــد و ب ــاى 20 و 21 بايست كنگره ه
بازمانده گان انقلاب اكتبر و وفاداران به سوسياليسم 
ــدى دست  ــع از شكل بن ــى مان ــرى بلشويك كارگ
ــم در قالب كمونيسم  ــن نوع رويزيونيس راستى تري
ــر سرمايه دارى خروشچفى  بورژوايى راه رشد غي

شود. 
ــم و انباشت  ــن در كتاب "امپرياليس ــارى بوخاري ب
سرمايه" توجه خود را به امكان نضج گيرىِ بحران 
ــه ى سرمايه دارى دولتى  توليد مازاد در يك جامع
معطوف كرده و اين فرايند را به اعتبار اقتصاد متكى 
ــت. موضع بوخارين  ــه ناممكن دانسته اس به برنام
ــز سرمايه دارى  ــلاع مشترك و متماي نسبت به اض
كلاسيك، سرمايه دارى دولتى و سوسياليسم چنين 

تبيين بيان شده است:
«در نظام سرمايه دارى كاهش سهم مصرف اجتماعى 
ــك واقعيت  ــل توليد ي ــا سهم وسائ ــه ب در مقايس
ــر اين واقعيت بنا  ــت. اما مشكل سرمايه دارى ب اس
ــه ساختار بى نظم  ــاده نشده. مشكل اين است ك نه
ــرل نمى شود،  ــه در آن توليد كنت ــه دارى ك سرماي
ــى فقدان تناسب اجتماعى به طور كل ناگزير به  يعن
ــت شرايطى پيش مى رود كه در آن توليد فراى  سم
ــدود تناسب مورد نياز كشيده مى شود. [در واقع  ح
ــه توليد اشاره  ــن به آنارشى و بحران اضاف بوخاري
ــه دارى دولتى ظهور  ــد.] در جامعه ى سرماي مى كن
ــرف متقابل  ــر نيست. چون مص ــران امكان پذي بح
كليه ى شعبات توليد و مانند آن ها مصرف از سوى 

مصرف كننده گان (سرمايه داران و كارگران) از آغاز 
ــاى "بى نظمى توليد" -  ــده است. به ج حساب ش
يعنى برنامه يى كه از منظر سرمايه منطقى محسوب 
ــه ى سوسياليستى، بحرانى رخ  مى شود - در جامع
نخواهد داد و ميزان وسائل توليد سريع  تر از ميزان 
ــت سرمايه -دارى افزايش خواهد  آن تحت حكوم

يافت.»
  (228-226 /217-216 :1972 ,N. Bukharin)
ــا اقتصاددان  ــر تونى كليف «تنه ــا اين حال به نظ ب
ماركسيست كه درباره ى مشكل نظرى بحران اشباع 
توليد در اقتصاد سرمايه دارى پژوهش كرد، بوخارين 
بود. او در بحث خود درباره ى نظريه ى انباشت رزا 
لوكزامبورگ اين مشكل را در ميان مشكلات ديگر 
ــازد كه چگونه در سرمايه دارى دولتى،  مطرح مى س
بازتوليد در سطح وسيعى انجام مى شود. [بوخارين 
سرمايه دارى دولتى را بدين سان مشخص مى سازد: 
ــه دار در يك تراست واحد كه  "افراد طبقه ى سرماي
ــر اقتصاد سازمان يافته است، اما در عين حال  از نظ
ــد با يك ديگر  ــر طبقات متضاد مى باش ــه نظ از نقط
متحد شده اند."] بوخارين بحث مى كند كه آيا يك 
بحران اشباع توليد وجود خواهد داشت يا خير؟ و 
سپس مى نويسد "آيا انباشت در اين جا امكان پذير 
است؟ طبيعتاً بله. از آن جا كه مصرف سرمايه داران 
ــش مى يابد، سرمايه ى ثابت نيز رشد مى كند و  افزاي
شاخه هاى جديد توليدى متناسب با نيازهاى جديد 
ــاد مى شوند. مصرف كارگران - اگرچه  هميشه ايج
محدوديت معينى براى آن تعيين مى گردد - افزايش 
ــم مصرفى” توده ها هيچ  ــد. على رغم اين “ ك مى ياب
ــن ترتيب  ــاد نمى شود. به همي ــه بحرانى ايج گون
ــدد توليد براى محصولات  تقاضاى شاخه هاى متع
ــاى مصرف كننده گان،  ــر و همچنين تقاض يك ديگ
ــه داران و همين طور كارگران از پيش تثبيت  سرماي
ــد، كه از  ــاى هرج و مرج تولي ــده است. (به ج ش
ــه ى منطقى است.) اگر  ــر سرمايه يك برنام نقطهنظ
ــد، مقدار توليد  ــد كالا روى بده ــى در تولي اشتباه
اضافى به موجودى ها افزوده مى گردد و در دوره ى 
ــورت مى گيرد. اگر اشتباه  بعد تصحيح مشابهى ص
ــى كارگران رخ دهد، توليد افزونه  در كالاى مصرف
ــا در بين كارگران تقسيم مى شود و يا از بين برده  ي
ــورد توليد  ــر اشتباهى در م ــود. همچنين اگ مى ش
ــد “راه خلاصى” از آن  ــاى تجملى روى ده كالاه
روشن است. بدين سان هيچ گونه بحران اشباع توليد 
عمومى به وجود نخواهد آمد. مصرف سرمايه داران 
ــه ى توليد است. در  ــرك توليد و برنام ــدرت مح ق
نتيجه، در اين حالت يك رشد ويژه ى تسريع توليد 
ــه داران محدود  ــى تعداد سرماي ــود ندارد. (يعن وج
ــه "در اين حالت  ــت.)" اين گفته ى بوخارين ك اس
ــك رشد ويژه ى سريع وجود ندارد" ممكن است  ي
ــد "به طور ويژه يى  ــده باشد. نه تنها تولي گمراه كنن
ــه با ظرفيت توليدى  ــع نيست" بلكه در مقايس سري
ــز يك اقتصاد سرمايه دارى آزاد سرعت  اعجاب انگي
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آن بسيار كاهش خواهد يافت. يعنى كسادى واقعى 
ــد بود. جالب توجه است كه ماركس كسادى  خواه
يا "حالت ركود" را با كاهش تعداد سرمايه داران به 
تعداد انگشتان دست و تمام دنيا مقايسه مى كند. او 
ــه ى شاخه هاى جديد سرمايه  مى نويسد "براى هم
كه در جست وجوى موقعيت مستقلى هستند، نرخ 
ــود يعنى توسعه ى نسبى سرمايه بيش از هر چيز  س
ــدى سرمايه در  ــن كه شكل بن ــت دارد و همي اهمي
اختيار تعداد معدودى از سرمايه هاى بزرگ معتبر - 
ــط سودهاى فراوان و از طريق كاهش نرخ  كه توس
ــا مى شود - قرار بگيرد،  سود جبران خسارت آن ه
ــرك توليد تحليل مى رود و توليد  نيروى اصلى مح
ــد.» (كليف، صص:278- به مرحله ى ركود مى رس

(276
ــرط بوخارين بر  ــز و تاكيد مف ــح است تمرك واض
ــه البته در تئورى  ــع رقابت سرمايه داران - ك موض
ــران ماركس نيز چنان كه گفتيم جايگاه ويژه يى  بح
دارد - و توقف در تبعات رقابت توليد و به تبع آن 
ايجاد آنارشى در بازار و بى نظمى در توليد و ايجاد 
ــرد تئوريسين محبوب لنين را  اضافه توليد، روى ك
ــوز انباشت، صنعتى سازى،  ــد پيچيده و مرم از رون
ــورژوازى، بسترهاى ظهور  ــرده  ب امكان عروج خ
ــد، بوروكراسى حزبى، خالى شدن  بورژوازى جدي
ــر، تجميع و تمركز  حزب از رهبرى طبقه ى كارگ
سرمايه در دست دولت تماميت خواه غير كارگرى، 
ــار كارگران در روند  ــاد ارزش و سود و استثم ايج
تشكيل طبقه ى جديد بورژوازىِ بهره مند از مزاياى 

عضويت در حزب و غيره دور كرده است.
ــاد جهانى" موضوع  ــاب "امپرياليسم و اقتص در كت
ــا تاكيد بر تضاد  ــى بحران سرمايه دارى ب زيرساخت
ــورد توجه بوخارين  ــش نرخ سود م ناشى از كاه
ــت. نويسنده به درست دليل كاستن  قرار گرفته اس
از دستمزد كارگران را در روند گرايش نزولى نرخ 
ــه و اين امر را يكى از تضادهاى عمده ى  سود يافت
سرمايه دارى دانسته است. نكته ى جالب در تمركز 
ــى و اساسى كاهش نرخ  بوخارين به مساله ى اصل
سود، نگاه انتقادى به نظريه ى مصرف نامكفاى رزا 
لوكزامبورگ است. بوخارين در كتاب "امپرياليسم 
ــورگ را به دليل ناديده  ــت سرمايه"لوكزامب و انباش
ــه ى ماركسى بحران سرمايه دارى به  انگاشتن نظري
ــرد و در نقد تئورى مصرف نامكفا  باد انتقاد مى گي
ــى مى تواند  ــه سرمايه دارى دولت ــر مى دهد ك تذك
ــد و مصرف از  ــه ى تولي ــه ى رابط ــن محاسب ضم
ــك (تئورى هاى  ــاى سرمايه دارى كلاسي بحران ه
بازار آزاد آدام اسميت) ممانعت كند. نقد بوخارين 
به لوكزامبورگ نشان دهنده ى شناخت او از شيوه ى 
توليد سرمايه دارى دولتى (برنامه + بازار) است كه 
با وجود تمام اين هشدارها در زمان حياتش گريبان 
دولتى را گرفت كه او و ساير بلشويك ها در ايجاد 
آن مبارزه ى طبقاتى بى امانى را به پيش برده بودند. 
ــد بوخارين نسبت به  ــل تامل در نق ــا نكته ى قاب ام

ــه او بر اين باور  ــه دارى دولتى اين است ك سرماي
ــر وسائل مصرف و  ــط وسائل توليد ب بود كه تسل
ــس از خصلت هاى  ــه يك مفهوم آن چه كه مارك ب
ــس، 659  ــت (كارل مارك ــه دارى مى دانس سرماي
ــات جامعه ى  ــى از خصوصي ــان يك :1386) كماك
ــدون اعتنا  ــود. بوخارين ب ــى خواهد ب سوسياليست
ــوص نظام  ــاى انگلس درخص ــه نظريه پردازى ه ب
اجتماعى ناظر بر توليد، مدعى بود كه نسبت تفوق 
ــل توليد بر مصرف در جامعه ى سوسياليستى  وسائ

فزون تر نيز خواهد شد. 
ــاه نظريه ى بوخارين  ــور اين خاست گ درك و تص
ــب مانده گى  ــده و دشوار نيست. عق ــدان پيچي چن
ــه ى  ــن حلق ــن ضعيف تري ــه (اي ــى روسي صنعت
ــود) و ضرورت هاى عينى  ــه دارى دوران خ سرماي
ــن را در  ــه ى بوخاري ــه نظري ــازى جامع صنعتى س
ــرار  ــس ق ــى مارك ــا نظريه پردازى هايعلم ــن ب تباي
ــز در ارتباط با  ــس هرگ ــر چند مارك ــود. ه داده ب
ــف نگرفته بود  ــازى جامعه موضع مخال صنعتى س
ــى دولت سوسياليستى با روند  اما مساله درهم دست
ــروج كمى كارگر  ــاف بورژوازى به منظور ع انكش
صنعتى است! بحث و منازعه در مورد تفاوت ميان 
ــد سرمايه دارى و  ــط اجتماعى و شيوه ى تولي رواب
ــه مبانى اقتصاد  ــوب نظرى ماركس نسبت ب چارچ
ــن با وجودى كه  ــى بورژوايى است. بوخاري سياس
ــلاف نظريه ى  ــت كه برخ ــع مى دانس ــه طور قط ب
ــراى استقرار سوسياليسم  ــس راه كارهايى را ب مارك
ــواره مى كوشيد تا اين  ــت اما هم ــش كشيده اس پي
ــس را به نوعى  ــان خود و مارك ــف نظرى مي تخال
ــن آن بگريزد. به يك  ــان كند و از بسط و تدوي پنه
ــورى سكتى حزبى  ــه ى ديكتات ــر شايد، سلط تعبي
ــداد بوخارين را  ــواس از اتهام ارت ــراس و وس و ه

ــود. هراسى كه در  ــن نهان كارى سوق داده ب به اي
ــى عظمت طلبى هيولاى  ــان او را قربان ــت ج نهاي
ــا حد ايده ئولوژى  ــى كرد كه سوسياليسم را ت دولت
حزبى تنزل داده و هرگونه نظر مخالفى را به ضرب 
ــف به مخالفت با  ــازى بريا ـ ژدان و زور پرونده س
سوسياليسم "رفيق استالين" و به تبع آن هم پوشانى 
ــم هيتلرى مى دوخت و حكم مرگ صادر  با فاشيس
مى كرد. خوش فكرترين تئوريسين بلشويك ها در 

چنين گردابى از پا درآمد. 
بارى براساس بررسى سه اثر اساسى بوخارين - كه 
ــه اين نتيجه رسيد  ــر برشمرديم - نمى توان ب پيشت
ــاره ى سرمايه دارى  ــه نظريه پردازى هاى او درب ك
ــوده است، به عنوان مبنايى  دولتى به تنهايى قادر ب
ــك ـ كاربردى به منظور نقدى منظم، منسجم  تئوري
ــدون از اقتصاد سرمايه دارى دولتى حاكم شده  و م

بر شوروى، به نحوى تجويزى موثر باشد. 
اگر اين قضاوت سخت گيرانه نباشد، مى توان حتى 
ــه دارى دولتى در عصر استالين را نيز  عروج سرماي
از ميان متون نظريه هاى بوخارين ره يابى كرد. چرا 
كه بوخارين از يك-سو سرمايه دارى را با مالكيت 
خصوصى بر وسائل توليد و بازار يكسان مى دانست 
ــر سوسياليسم را به اقتصاد سازمان  و از سوى ديگ
ــل توليد تحت سيطره ى  يافته و دولتى شدن وسائ
ــى داد. به اين ترتيب  ــورى پرولتاريا تقليل م ديكتات
ــن از نرده بان تئورى هاى بوخارين بالا رفت  استالي
ــه دارىِ دولتىِ شوروىِ  و پس از فتح قله ى سرماي
ــه با امپرياليسم  ــى شده و رقابت شانه به شان صنعت
غرب در اولين اقدام بسترهاى عروج خود را درهم 

شكست. 
ــه ى ارزش مندى  ــر ما گنجين ــن حال به نظ در عي
ــون لنين، بوخارين، لوكزامبورگ  كه بزرگانى همچ
ــه دارى دولتى و  ــاره ى سرماي ــگ درب و هيلفردين
ــت داده-اند، به عنوان متون  سرمايه ى مالى به دس

به نظر ما گنجينـه ى ارزش مندى كه بزرگانى 
و  لوكزامبـورگ  بوخاريـن،  لنيـن،  همچـون 
هيلفردينگ دربـاره ى سرمايـه دارى دولتى و 
سرمايـه ى مالى به دست داده انـد، به عنوان 
متون مرجـع در موقعيت زمانى و افق فكرى و 
زندگـى هر يك از آنان ارج مند است. اما براى 
اثبات حاكميت سرمايه دارى دولتى در شوروى 
مسـتقل از تئورى هاى پيش گفته  مى توان به 
برقـرارى و استمرار كارمزدى، كالايى شـدن 
نيروى كـار و سازمان يابى توليـد اجتماعى بر 
مبنـاى كارمزدى اشـاره كـرد. واضح است كه 
تقليل سوسياليسـم به اقتصـاد دولتى تحريف 
بورژوايى و رويزيونيسـتى از روايت ماركسـى 

سوسياليسم است.

(ايـن  روسيـه  صنعتـى  مانده گـى  عقـب 
دوران  سرمايـه دارى  حلقـه ى  ضعيف تريـن 
صنعتى سـازى  عينـى  ضرورت هـاى  و  خـود) 
جامعـه نظريـه ى بوخاريـن را در تبايـن بـا 
نظريه پردازى هـاى علمـى ماركس قـرار داده 
بـود. هـر چنـد ماركـس هرگـز در ارتبـاط با 
صنعتى سازى جامعه موضع مخالف نگرفته بود 
اما مسـاله در هم دستى دولت سوسياليستى با 
روند انكشـاف بورژوازى به منظور عروج كمى 
كارگر صنعتـى است! بحـث و منازعه در مورد 
تفـاوت ميان روابط اجتماعى و شـيوه ى توليد 
سرمايه دارى و چارچوب نظرى ماركس نسبت 

به مبانى اقتصاد سياسى بورژوايى است.
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ــت زمانى و افق فكرى و زنده گى  مرجع در موقعي
ــراى اثبات  ــد است. اما ب ــان ارج من ــر يك از آن ه
حاكميت سرمايه دارى دولتى در شوروى - مستقل 
ــه - مى توان به برقرارى  ــاى پيش گفت از تئورى-ه
ــدن نيروى كار و  ــرار كارمزدى، كالايى ش و استم
ــاى كارمزدى  ــد اجتماعى بر مبن سازمان يابى تولي
ــل سوسياليسم به  ــاره كرد. واضح است كه تقلي اش
ــى و رويزيونيستى  ــاد دولتى تحريف بورژواي اقتص
ــن  ــت. تبيي ــم اس ــى سوسياليس ــت ماركس از رواي
رويزيونيستى از سوسياليسم علمى، همان چارچوب 
ــه دارى است.  ــاد سرماي ــى از روند اقتص بورژواي
ــه از منظر روابط  ــن نگرشى سرمايه دارى ن در چني
ــات سرمايه ها  ــه بلكه بر مبناى مناسب كار ـ سرماي
ــب نظريه ى  ــى مى شود. در قال ــا يك ديگر معرف ب
ــه تبع آن نوع ويژه ى تلقى  سرمايه دارى منفرد و ب
ــه دارى، رقابت و هرج و مرج  بورژوازى از سرماي
ــه دارى انگاشته مى شود و  ــد اساس سرماي در تولي
ــه بوخارين مى پنداشت -  ــل آن - چنان ك در مقاب
ــاد دولتى برنامه مند و سازمان  يافته و به تعبير  اقتص
ديگر مالكيت دولتى به عنوان آنتاگونيست مالكيت 
ــى كه از منظر  ــى قرار مى گيرد. در صورت خصوص
ــس سرمايه فقط در قلمرو  سوسياليسم علمى مارك
ــد اجتماعى و به اعتبار رابطه يى كه با استثمار،  تولي

ارزش و كارمزدى مى بندد، تبيين مى شود. 

موضع تروتسكى درباره ى سرمايه دارى دولتى 
لئون تروتسكى (لف داويدويچ برونشتاين) متولد 7 
نوامبر (26 اكتبر تقويم كنونى) 1870 در يانوفكاى 
ــان  ــول 20 اوت 1940 در كويوأك ــن و مقت اوكراي
ــى باند بريا -  ــط تروريست اعزام مكزيك - توس
ــال دموكراتيك  ــره ى برجسته ى حزب سوسي چه
ــلاب 1905 و از  ــت شاخص انق ــه، شخصي روسي
ــر 1917 بود كه  ــلاب اكتب ــران برجسته ى انق رهب
ــلاب مسووليت هاى  ــروزى سياسى انق ــد از پي بع
ــور خارجه  ــه كميسر خلق در ام ــى از جمل سنگين
ــور نظامى و نيروى  ــر خلق در ام (1918) و كميس
ــى  ــت. تروتسك ــى (1920-1918) را پذيرف درياي
ــن از تئوريسين هاى كم مانند  ضمن نزديكى به لني
انقلاب اكتبر به شمار مى رفت كه بعد از مرگ لنين 
ــاه هدايتِ جنبش هاىِ  و متعاقب يك دوره ى كوت
ــوروى در سال  ــتِ ديوان سالارى ش مخالفِ خيان
1929 به دستور استالين از شوروى اخراج و تبعيد 
ــه ى تروتسكى  ــى اصلى انديش ــى از مبان شد. يك
نظريه ى توسعه ى ناموزون و مركب و آموزه-هاى 
ــت. بنا به فشرده ى اين  متكى به انقلاب مداوم اس
ــون روسيه،  ــور عقب مانده يى همچ نظريه در كش
ــورژوازى را براى  ــه ى ب ــر وظيف ــا ناگزي پرولتاري
ــرد. در اين فرايند  ــه عهده مى-گي ــذار ب دوره ى گ
پيشاسرمايه دارى  ــاى  عرصه ه ــت  فرودس طبقات 
ــد و رهبرى  ــى انقلابى رشد مى دهن ــه شيوه ي را ب
ــد بقاياى جامعه ى  ــد. در نتيجه ى اين رون مى كنن

فئودالى جمع و بسترهاى تكميل حلقه هاى انقلاب 
ــود. اصطلاح "انقلاب  ــى مساعد مى ش سوسياليست
ــه ى شوراى عمومى به  ــداوم" به تاسى از "خطاب م
ــا" در سال1850 به نقل از  اتحاديه ى كمونيست ه
ــات سياسى اقتصادى  ــس و انگلس وارد ادبي مارك
ــلاب اكتبر شد. تئورى انقلاب مداوم تروتسكى  انق
ــل 1917 مورد توافق لنين قرار گرفت،  كه در آوري
ــر اين فراشد تاكيد مى كرد كه پس از انقلاب ضد  ب
فئودالى ضرورتى براى حاكميت مركب بورژوازى 
ــه ى كارگر  ــا تركيب طبق ــلاب دموكراتيك ب (انق
ــدارد. در مقابل اين  ــورژوازى) وجود ن و خرده  ب
ــى، منشويك ها به رهبرى پلخانف  موضع تروتسك

صف بسته بودند.
ــى و استالين از جايى شكل  اختلاف ميان تروتسك
ــوزه ى "سوسياليسم در يك  ــن آم بست كه استالي
ــور" را طرح كرد. تروتسكى هشدار داد كه اين  كش
ــار در درون (اشتراكى  ــه ماجرايى فاجعه ب آموزه  ب
ــاورزى) و تبديل "بين الملل  ــردن زود هنگام كش ك
ــض سياست خارجى غير  ــى" به ابزار مح كمونيست
انقلابى شوروى منجر خواهد شد. گرچه روسيه ى 
ــه  مى داد و به طور  ــوروى بايد صنعت را توسع ش
ــى جامعه را مدرن  مى ساخت، اما اهداف چنين  كل
ــان سوسياليسم يكسان  ــى را نبايد با آرم برنامه هاي
ــد صرفاً صنعتى شدن  ــت. سوسياليسم را نباي دانس
ــه شمرد،  ــى بهبود يافت ــه ى سطح زنده گ به اضاف
ــارورى كار برتر  ــد جامعه يى دانست با ب ــه باي بلك
ــح زنده گى برتر از  ــر پايه ى اين بارآورى، سط و ب
ــه دارى در پيشرفته ترين مرحله ى  جامعه ى سرماي
ــه پرولتاريا قدرت  ــن امر مستلزم آن است ك آن. اي
ــاى فرماندهى اقتصاد جهانى به تصرف  را در قله ه
خود درآورد. تروتسكى نظم اجتماعى روسيه را در 
دوران حاكميت استالين صرفاً مرحله يى "گذرنده" 
ميان سرمايه دارى و سوسياليسم مى شمرد كه مقدر 
ــت يا به سوى سوسياليسم پيش برود (كه در آن  اس
صورت انقلاب هايى را در كشورهاى سرمايه دارى 
ــى تكميلى يى  ــه اضافه ى انقلاب سياس پيشرفته ب
ــه نظام اجتماعى  ــه لازم مى آورد) يا ب را در روسي
ــر تروتسكى  ــردد. به نظ ــاز مى گ ــه دارى ب سرماي
ــه ى جديدى" به شمار  ديوان سالارى حاكم "طبق
ــود. جامعه ى  ــه زايده يى انگلى ب ــت، بلك نمى رف
ــى" بلكه "دولت  ــه دارى دولت ــوروى نه "سرماي ش
ــن همه در آن  ــود كه با اي ــرى تباهى زده" ب كارگ
ــادى انقلاب اكتبر باقى  پاره يى دست آوردهاى بني
ــورت وقوع جنگ  ــود. به نحوى كه در ص مانده ب
انقلابيان در همه جا بايد از اتحاد جماهير شوروى 

دفاع كنند. 
ــور و ديگران،  ــن، به نقل از تام باتام ــان پيرس (براي

(1388: 224
ــودى كه تروتسكى محور اصلى نقد خود به  با وج
ــن را بر پايه ى "اشتراك گرايى منحط  دولت استالي
ــا واقعيت اين است  ــك" گذاشته بود ام بوروكراتي

ــاد مباحث نظرى و تجزيه و  ــه تروتسكى به استن ك
ــوح نشان داده است  ــل آمار اقتصادى به وض تحلي
ــات و پايه هاى اصلى اقتصاد در زمان  كه كل امكان

استالين تحت سيطره  و كنترل دولت بوده است: 
«مطبوعات شوروى با نوعى رضايت خاطر گزارش 
ــه وقتى در  ــك پسر بچ ــه طور ي ــد كه چ مى دهن
ــد"آن فيل مال  ــش مسكو از كسى مى پرس باغ وح
ــخ مى شنود كه "مال دولت است"  كيست؟" و پاس
ــس يك كمى از آن هم مال  بلافاصله مى گويد: "پ

من است."» 
(تروتسكى، انقلابى كه به آن خيانت شد، ص:243) 
ــس از اين مثال تروتسكى فيل فرضى باغ  وحش  پ
ــو را ميان افراد و طبقات موجود در جامعه ى  مسك
شوروى زمان استالين به اشتراك مى گذارد و نتيجه 
ــرد كه عاج گران بهايش به نخبگان مى رسد،  مى گي
ــدود ديگرى مى برند  ــل اش را عده ى مع ران و كف
ــده مجبور مى شوند با سُم و دل  و اكثريت باقى مان
ــه نظر تروتسكى پسر  ــل كنار بيايند. ب و روده ى في
ــان غصب شده به سختى ممكن  بچه ها كه سهم ش
ــى را با مالكيت خويش يكسان  است مالكيت دولت
ــان تنها  ــت و بى خانم ــد. اشخاص فرودس بشمرن
ــه را كه از دولت مى دزدند مال خود مى دانند  آن چ
ــت" كوچك در باغ  وحش مسكو  و آن "سوسياليس
ــد صاحب منصبى برجسته بوده است  احتمالاً فرزن

كه با فرمول (دولت ـ منم) خو گرفته است. 
در همين بخش تروتسكى موضوع مالكيت اشتراكى 
را از منظره يى بازتر از دريچه ى بوروكراتيزه شدن 
ــر طبقاتى شدن  ــوم از منظ ــك مفه ــه و به ي جامع
ــن به نقد  ــه ى دولت استالي ــه ى تحت سلط جامع
ــد و براى تصريح منظور خود يك كشتى را  مى كش
به ميان مى گزارد كه گفته شده مالكيت آن اشتراكى 
ــل گذشته (جامعه ى طبقاتى)  است اما مسافران مث
ــم شده اند. به  ــك و دو و سه تقسي ــه درجه ى ي ب
ــى براى مسافران درجه سوم اهميت  تعبير تروتسك
ــى آنان وجود دارد  ــى كه در شرايط زنده گ اختلاف
ــر از تغيير حقوقى به وجود آمده در  به غايت بيشت
ــال مسافران  ــت كشتى است. در اين ح نوع مالكي
ــه يك كه با سيگار و قهوه ى خود مشغول اند  درج
ــاع خواهند كرد و  ــت مالكيت اشتراكى دف از اهمي
ــد داد. تروتسكى در  ــه رفاه كابين اهميتى نخواهن ب
ــى از احتمال وقوع  ــن مناقشات تمثيل ــى طرح اي پ
ــه مالكيت اشتراكى  ــى سخن مى گويد ك تخاصمات

بى ثبات را منفجر خواهد كرد: 
ــه مى توانند به خود  ــه "نظريه پردازان" بى ماي «البت
ــروت نسبت به  ــه توزيع ث ــد ك ــر بدهن تسلى خاط
ــا ديالكتيك فعل  ــى ثانوى دارد، ام توليد آن اهميت
ــز با كمال قدرت  ــالات متقابل در اين جا ني و انفع
ــدت سرنوشت  ــود. آن چه در درازم ــرح مى ش مط
ــن خواهد كرد،  ــى شده را تعيي ــل توليد دولت وسائ
چگونه گى تحولى است كه در تفاوت هاى موجود 
ــى پديد خواهد  ــط زنده گى-هاى شخص در شراي

ෘی ੣ো ث মࡉ
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آمد.» (تروتسكى، 243 :1383)
به اين ترتيب واضح است كه تروتسكى مبناى نقد 
ــود به جامعه ى شوروى تحت حاكميت استالين  خ
ــى منحط بوروكراتيك"  را بر پايه ى "اشتراك گراي
ــه دارى دولتى هم  ــزارد و به پديده ى سرماي مى گ
ــن مفهوم تروتسكى  ــن موضع مى نگرد. به اي از اي
ــى" را در ترمينولوژى  ــه دارى دولت عبارت "سرماي
ــن مى كند و آن را واژه يى  مناسبات بورژوايى تبيي
ــاى ناشناسى  ــا شدن از شر پديده ه آشنا براى ره
مى داند كه سعى در پوشش "معماى شوروى" دارد 
ــچ كسى معناى دقيق  ــه به زعم تروتسكى هي و البت
ــى به وضوح نظر خود را  آن را نمى داند. تروتسك
ــاى اقتصادى  ــى ساختاره ــوص بى پايه گ درخص
ــح داده است. اهميت  ــى توضي ــه دارى دولت سرماي
ــه اعتبار بنيان هاى منسجم  نظريه ى تروتسكى نه ب
تئوريك آن، بلكه بدين سبب است كه او علاوه بر 
آشنايى دقيق با مناسبات و چارچوب هاى اقتصادى 
ــن،  ــوروى دوران استالي ــه ى ش ــر جامع ــم ب حاك
ــى بر دولت هاى اقتصادى  نظام هاى فاشيستى مبتن
ــده و مدنظر قرار داده  ــر و موسولينى را نيز دي هيتل
بود. يكى از برترى هاى تفسير تروتسكى نسبت به 
تحليل هاى بوخارين درباره ى سرمايه دارى دولتى 
ــه در تباين با هم قرار گرفته اند  - مستقل از اين ك
ــه است. تروتسكى  ــن وجه تاريخى نهفت - در همي
ــى در اتحاد شوروى" از  ــل "روابط اجتماع در فص
ــت شد" - و همين  ــاب "انقلابى كه به آن خيان كت
ــع سياسى تروتسكى  عنوان نشان گر غلبه ى مواض
ــادى او از جامعه ى شوروى  بر دريافت هاى اقتص
ــدف گرفت و  ــه دارى دولتى را ه ــت - سرماي اس

چنين نوشت:
«عبارت "سرمايه دارى دولتى" نخستين بار به منظور 
ــام آن پديده هايى به كار رفت كه  ــذارى بر تم نام گ
ــت بورژوايى بر  ــدى يافتن مستقيم يك دول با تص
ــاى صنعتى ظاهر  ــل يا واحده ــل حمل و نق وسائ
مى شوند. ضرورت چنين اقدامى نشانه ى آن است 
ــوب سرمايه دارى  ــاى توليدى از چارچ كه نيروه
ــدودى باعث شده اند كه  ــرون زده و عملاً تا ح بي
ــد. اما سيستم پوسيده  سرمايه دارى خود را نفى كن
همراه با عناصرى كه خودش را نفى مى كند كماكان 
ــم سرمايه دارى  ــد سابق به شكل يك سيست و مانن
ــت از موضع نظرى  ــى مى ماند. البته ممكن اس باق
موقعيتى را متصور شد كه در آن بورژوازى به طور 
كل براى خود يك شركت سهامى درست كرده و از 
طريق دولت اش سراسر اقتصاد ملى را اداره مى كند. 
ــدا اسرارآميز نخواهد بود.  ــن چنين رژيمى اب قواني
همه مى دانند كه يك سرمايه دار منفرد آن چه را كه 
به عنوان سود دريافت مى كند صرفاً ارزش اضافى 
ــاً توليد شده توسط كارگران واحد خودش  مستقيم
ــدار سرمايه يى كه دارد  نيست، بلكه متناسب با مق
ــى از مجموعه ى ارزش اضافى ايجاد شده در  سهم
سراسر كشور را به انحصار خود درمى آورد. تحت 

ــك سيستم كامل "سرمايه دارى دولتى" اين قانون  ي
مربوط به تساوى نرخ سود، نه از راه هاى پر پيچ و 
خم رقابت بين سرمايه هاى مختلف، بلكه مستقيماً 
از طريق حسابدارى دولت به موقع اجرا درمى آيد. 
ــود نداشته است و  ــن رژيمى هرگز وج ليكن چني
ــه دليل تضادهاى عميق بين صاحبان ثروت هرگز  ب
ــم به وجود نخواهد آمد. مضاف به اين كه دولت  ه
ــت سرمايه دارى،  ــه منزله ى مخزن عمومى مالكي ب
هدفى سخت وسوسه انگيز براى انقلاب اجتماعى 

خواهد بود.» (تروتسكى،249-250 :1383)
ــت و تجميع سرمايه  ــرا تروتسكى انباش اين كه چ
توسط دولت هاى رفاه يا سوسيال دموكراسى هاى 
ــون وودز + جنگ جهانى  ــى برآمده از برت بورژواي
ــاى كينز ـ دكستروايت و به  دوم + تئورى پردازى ه
ــى را سرمايه دارى دولتى  ــى چپ بورژواي طور كل
ــه چرا تروتسكى مصادره ى دولتى  نمى داند، اين ك
ــه ى به وجود آمده و ترزيق  بخشى از ارزش اضاف
ــن ارزش اضافى به خدمات  بخش ديگرى از همي
ــى را سرمايه دارى كنترل شده ى  اجتماعى و رفاه
ــرا تروتسكى نظام هاى  دولتى نمى داند، اين كه چ
اقتصادى مبتنى بر برنامه ريزى متمركز و هيرارشيك 
ــى نمى داند،  ــازار را سرمايه دارى دولت ــم بر ب حاك
ــرا تروتسكى دولت اقتصادى مداخله گر  اين كه چ
ــى نمى داند، اين كه  ــازار را سرمايه دارى دولت در ب
ــود مشاهده ى عينى و وجود  چرا تروتسكى با وج
ــوروى دهه ى  ــون ارزش، جامعه ى ش كنكرت قان
ــه دارى دولتى نمى داند و اين  ــى به بعد را سرماي س
ــروش نيروى كار و  ــرا تروتسكى خريد و ف كه چ
ــت درآمدن كل  ــزدى و به انحصار دول رواج كارم
ــه - از جمله ابزار توليد  سرمايه هاى موجود جامع
- را سرمايه دارى دولتى نمى داند و مانند اين ها... 
ــدان روشن نيست. يك  ــه در توضيحات او چن البت
ــوع مهم  ــى به اين موض ــام تروتسك ــش از ابه بخ
ــد ماركس و انگلس و  ــردد كه او نيز مانن باز مى گ
ــم دولت رفاه نداشته  لنين هيچ شناختى از مكانيس

ــى - برخلاف وارثان خود از جمله  است. تروتسك
كالينيكوس و ايگلتون و... - نمى دانست كه سوسيال 
ــك دولت  ــوب ي ــد در چارچ ــى مى توان دموكراس
ــدودى باثبات،  ــه دارى نسبتاً متعادل و تا ح سرماي
سهمى از مازاد را هزينه ى تعادل نسبى سرمايه كند. 
ــز تروتسكى بر ماهيت بورژوايى  با اين حال تمرك
نظام اقتصادى دولت هاى فاشيستى، تحليل  او را - 
دست كم به لحاظ تاريخى - از نظريه پردازى هاى 
ــولاً يكى از  ــن جلوتر مى برد. اص ــن و بوخاري لني
مختصات متفاوت تحليل هاى تروتسكى با لنين در 
ارزيابى اقتصاد سياسى دولت هاى فاشيستى شكل 
ــه است. پديده يى كه لنين هرگز شاهد آن نبود  بست
ــت ارزيابى آن  ها را به دست  و بوخارين نيز فرص

نياورد. تروتسكى در اين خصوص نوشت:
«در دوران جنگ و مخصوصاً در دوران آزمايش هاى 
ــاد فاشيستى، عبارت "سرمايه دارى دولتى" در  اقتص
اكثر موارد به معناى سيستم دخالت و تنظيم توسط 
ــا براى اين  ــده است. فرانسوى ه ــت مفهوم ش دول
منظور واژه ى به مراتب مناسب تر دولت مدارى را به 
كار مى برند. سرمايه دارى دولتى و "دولت مدارى" 
ــد. اما اگر اين ها به  ــدون شك نقاط مشتركى دارن ب
ــه شوند در آن  ــم در نظر گرفت ــورت دو سيست ص
ــا مترادف.  ــا يك ديگر متضادند ت ــورت بيشتر ب ص
ــاى جاى گزين كردن  ــه دارى دولتى به معن سرماي
ــط مالكيت دولتى است و  مالكيت خصوصى توس
ــى و ناقص باقى  ــن دليل خصلت  آن جزي به همي
مى ماند. در حالى كه دولت مدارى - موسولينى در 
ــر در آلمان، روزولت در آمريكا و لئون  ايتاليا، هيتل
بلوم در فرانسه - به معناى دخالتى است كه دولت 
ــد و قصدش  ــت خصوصى مى كن ــر مبناى مالكي ب

حفظ اين مالكيت است.» (پيشين، ص:250)
اشاره ى تروتسكى به مناسبات اقتصادى و شيوه ى 
ــاى پيش گفته درست  ــد اجتماعى در دولت ه تولي
ــازار، سرمايه داران  ــن نظام ها ب ــت. در تمام اي اس
ــا و نهادهاى مالى  ــى، بانك ه بخش هاى خصوص
درست مانند يك نظام اقتصاد كلاسيك سرمايه دارى 
ــا تفاوتى كه اين  ــت مى كردند. تنه ــت و رقاب فعالي
ــت مداخله گر يا  ــاى اقتصادى - كه به دول نظام ه
ــد - با نظام هاى  ــت اقتصادى نيز مشهور شدن دول
ــازار آزاد داشتند و دارند در اين بود كه  اقتصادى ب
ــور جلوگيرى از رقابت سرمايه داران  دولت به منظ
ــازار، كنترل مناسبات  ــت از هرج و مرج ب و ممانع
ــم روابط اجتماعى توليد بر  سرمايه ى مالى و تنظي
مبناى نوعى از عرضه  و تقاضا مبتنى بر حفظ سود 
ــه وارد عمل مى شد و به جاى دست نامرئى  سرماي
ــت خصوصى بر  ــار مى كرد. مالكي ــت ك آدام اسمي
ابزار توليد كماكان در اختيار سرمايه داران بود - و 
ــر را دارد. يكى  ــا نقش ناظ ــت - و دولت تنه هس
ــت مداخله-گر اقتصادى  ديگر از تفاوت هاى دول
ــازار آزاد،  ــك ليبرال مدافع ب ــا دولت هاى كلاسي ب
ــق  ــران و تزري ــازى كارگ ــرى از بى كارس جلوگي

نكتـه ى قابل تامـل در نقد بوخارين نسـبت به 
سرمايـه دارى دولتـى اين است كـه او بر اين 
بـاور بـود كه تسـلط وسائـل توليد بـر وسائل 
مصـرف و بـه يك مفهـوم آن چه كـه ماركس 
مى دانسـت  سرمايـه دارى  خصلت هـاى  از 
(كـارل ماركـس، 6831:956) كماكـان يكى 
از خصوصيات جامعه ى سوسياليسـتى خواهد 
بود. بوخارين بدون اعتنا به نظريه پردازى هاى 
انگلـس درخصـوص نظـام اجتماعـى ناظر بر 
توليد، مدعى بود كه نسـبت تفوق وسائل توليد 
بر مصرف در جامعه ى سوسياليسـتى فزون تر 

نيز خواهد شد. 
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سرمايه به موسسات براى ايجاد اشتغال و ممانعت 
ــوده است. همه ى اين  ــازى نيروى كار ب از ارزان س
موارد به عنوان يك گام به پيش و اصلاح نظام هاى 
ــار ميانى و  ــود اقش ــدودى به س ــا ح ــازار آزاد ت ب
ــى از طبقه ى كارگر عمل كرده است. اما  بخش هاي
ــز تروتسكى در تبيين ساختار  مساله ى مورد تمرك
ــوع مالكيت  ــه دارى دولتى، موض اقتصادى سرماي
ــت. اين نكته كه تروتسكى  خصوصى يا دولتى اس
ــس در "فقر  ــادى مارك ــث انتق ــدر به مباح ــه ق چ
ــه" دقيق شده است، به درستى دانسته نيست،  فلسف
ــور مالكيت خصوصى به  ــد مبرم او بر مح اما تاكي
ــى شكل دهنده ى سرمايه دارى  عنوان ساختار اصل
تداعى گر تحليل پرودون در "فلسفه ى فقر" است. 

تروتسكى نوشت:
ــت هر چه كه باشد، دولت مدارى  «برنامه ى حكوم
ــد كه بار زيان هاى  ــر منجر به اين خواهد ش ناگزي
ــه ى قدرت مندان به  ــه زوال از شان ــم رو ب سيست
ــود.  دولت مدارى  ــه ى زحمت كشان منتقل ش شان
ــا تا آن حدى صاحب مال كوچك را از ويرانى  تنه
ــود او براى حفظ  ــات" مى دهد كه وج ــل "نج كام
مالكيت بزرگ ضرورى است. اقدامات برنامه ريزى 
شده ى دولت مدارى از نيازهاى مربوط به توسعه ى 
نيروهاى توليدى ناشى نمى شود، بلكه از علاقه به 
ــى به قيمت مهار و استثمار  حفظ مالكيت خصوص
نيروهاى توليدى طغيان كرده عليه مالكيت خصوصى 
ــدارى يعنى متوقف  ــرد. دولت م ــه مى گي سرچشم
ــه ى تكنيك حمايت از واحدهاى به  ساختن توسع
درد نخور و ابقاى قشر انگل وار اجتماع. خلاصه ى 
ــه دولت مدارى خصلتى كاملاً ارتجاعى  كلام اين ك
ــن سخنان موسولينى را كه در 26 مه 1934  دارد. اي
گفت "سه چهارم اقتصاد صنعتى و كشاورزى ايتاليا 
ــد عيناً پذيرفت. دولت  در دست دولت است" نباي
ــى واحدهاى اقتصادى را در تصاحب خود  فاشيست
ــط نقش واسطه يى بين اين واحدها  ندارد، بلكه فق
و صاحبان شان را ايفا مى كند. اين دو با هم يكسان 
ــا" در اين  باره  ــه ى "پايولو دو ايتالي ــد. نشري نيستن
ــى، اقتصاد را هدايت و  ــد "دولت مشاركت مى نويس
ــا آن را اداره نمى كند. اين  ــور مى كند، ام جمع وج
ــزى جز كلكتويسم  ــا انحصار توليد، چي امر توام ب

نيست." (11/ ژوئن 1936)
ــورد بوروكراسى فاشيستى نسبت به دهقانان و  برخ
خرده مالكان به طور كلى شبيه برخورد آقا و اربابى 
ــه داران متنفذ  ــاك است و نسبت به سرماي خوف ن

شبيه برخورد يك مباشر كل. 
ــت  درس ــه  ب ــى)  ايتالياي ــت  ــى (ماركسيس فروچ
مى نويسد "دولت مشاركتى چيزى جز فروشنده ى 
ــت.... موسولينى تمام  ــارى نيس ــه ى انحص سرماي
ــت مى خرد و در  ــادى را براى دول ــرات اقتص خط
ــده از استثمار را براى  ــن حال سود به دست آم عي
صاحبان سرمايه مى گذارد." هيتلر نيز در اين رابطه 
ــاى موسولينى مى گذارد. عاملى كه  قدم در جاى پ

ــزى و همچنين  ــل برنامه ري ــاى اص محدوديت-ه
ــد، وابسته گى  ــى آن را تعيين مى كن محتواى واقع
ــى دولت فاشيستى است. مساله بر سر افزوده  طبقات
ــه خاطر منافع كل  ــدن قدرت انسان بر طبيعت ب ش
ــه جامعه بايد به  ــه نيست. مساله اين است ك جامع
خاطر منافع اقليتى محدود استثمار شود. موسولينى 
ــز مى خواند كه "اگر من ميلم بكشد تا در ايتاليا  رج
ــه دارى دولتى و يا سوسياليسم دولتى برقرار  سرماي
ــاده - در آن  ــه در واقع چنين اتفاقى نيفت ــم - ك كن
ــى لازم و كافى  ــورت امروز كليه ى شرايط عين ص
براى اين كار در اختيار من هست." كليه ى شرايط 
ــه جز يك شرط: مصادره ى طبقه ى سرمايه داران.  ب
ــرط لازم خواهد بود كه  ــراى تحقق يافتن اين ش ب
فاشيسم سنگرش را با سنگرهاى مقابل عوض كند 
كه به نقل از اطمينان بخشى شتاب زده ى موسولينى 
ــى نيفتاده" و البته  ــد گفت "در واقع چنين اتفاق باي
ــردن سرمايه داران  ــز نخواهد افتاد. مصادره ك هرگ
ــاى ديگر، كادرهاى ديگر و رهبرانى  مستلزم نيروه

ديگر است. 
تمركز يافتن وسائل توليد در دست دولت نخستين 
ــط پرولتاريا و با شيوه ى انقلاب  بار در تاريخ توس
اجتماعى عملى گرديد. نه توسط سرمايه داران و با 
ــل دولت بهتر است. اين تحليل كوتاه  شيوه ى تبدي
كافى ست تا نشان دهد كه تا چه حد كوشش هايى 
ــدارى سرمايه و  ــراى يكسان شمردن دولت م كه ب
سيستم شوروى به عمل مى آيد بى هوده و مزخرف 
است. آن اولى ارتجاعى است و اين دومى مترقى.» 

(پيشين، صص:251-252)          
ــن مباحث را در كتاب  ــب اين كه تروتسكى اي جال
"انقلابى كه به آن خيانت شد" مطرح كرده است. با 
تاكيد بر اين كه استالين به انقلاب اكتبر و آرمان هاى 
بلشويكى خيانت ورزيده اما در عين حال دولت و 
ــوده است. مضاف به اين كه  حاكميت اش مترقى ب
ــود او نيز گفته  ــى– چنان كه به نقل از خ تروتسك
شد - اساساً اصطلاح "سرمايه دارى دولتى" را قبول 
نداشت. با اين همه - در همين كتاب - تروتسكى 
ــاى موجود  ــب ثروت ه ــن غال ــار گرفت از در اختي
جامعه توسط دولت استالين آمارهاى قابل توجهى 
ــه دولت استالين  ــه داده است. نقد تروتسكى ب ارائ
ــل توليد اجتماعى  ــرل دولت بر وسائ به سبب كنت
ــاى طبقاتى دولت استالين  نبود. تروتسكى ريشه ه
را نه در بورژوازى احيا شده ى روسيه بلكه كماكان 
ــت را به دليل  ــد و دول ــر مى  دي ــه ى كارگ در طبق
ــزب كمونيست و فساد ناشى  بوروكراتيزه شدن ح
از انحطاط بوروكراتيك و نفوذ نخبگان بهره مند به 
باد حمله مى گرفت و امكان عروج دولت كارگرى 
ــات تباه بوروكراتيك را عينى  از درون همان مناسب

مى دانست.
تروتسكى رژيم و دولت و روابط اجتماعى حاكم بر 
شوروى طى حاكميت استالين را نه سوسياليستى و 
نه سرمايه دارى دولتى، بلكه پديده يى شبيه رژيمى 

ــرد. اين وسط بينى،  ــى و بينابينى ارزيابى مى ك انتقال
ــه ى شوروى را - از نظر تروتسكى - در حد  جامع
ــاى اجتماعى كاملى نظير  فاصل رها كردن مقوله ه
سرمايه دارى و سوسياليسم جا داده بود. با اين حال 

تروتسكى هنوز اين تبيين را بسنده نمى دانست: 
ــه خودى  خود  ــلاوه بر آن كه ب ــن تعريفى ع «چني
كافى نيست مى تواند اين عقيده ى غلط را به دست 
ــوروى تنها انتقال يافتن  ــد كه از رژيم كنونى ش ده
به سوسياليسم ممكن است. حال آن كه در واقعيت 
ــلاً امكان پذير  ــت به سرمايه دارى نيز كام امر رجع
ــر از رژيم شوروى  ــت. بنابراين تعريف كامل ت اس
ــود. اتحاد شوروى  ــج و ثقيل خواهد ب ــاً بغرن الزام
ــض در نيمه راه بين سرمايه دارى و  جامعه ى متناق

سوسياليسم است. جامعه يى كه در آن:
الف. نيروهاى توليدى هنوز خيلى ضعيف تر از آن 
ــه مالكيت دولتى خصلت سوسياليستى  هستند كه ب

بدهند. 
ــت اوليه كه ناشى از وجود نياز  ب. تمايل به انباش
ــا برنامه بيرون  ــار اقتصاد ب ــت، از منافذ بى شم اس

مى زند.
ــه خصلت بورژوايى خود  پ. شيوه هاى توزيع  ك
را حفظ كرده اند، پايه هاى تفكيك جديد جامعه را 

تشكيل مى دهند.
ــه كُندى وضع  ــادى ضمن آن كه ب ــد اقتص ت. رش
ــد، تشكيل سريع  ــان را بهبود مى بخش زحمت كش

قشر صاحب امتياز را هم تسهيل مى كند.
ــا بهره بردارى از تخاصمات  ث. يك بوروكراسى ب
ــرى عنان گسيخته تبديل  ــى، خود را به قش اجتماع

كرده كه با سوسياليسم بيگانه است. 
ــلاب اجتماعى كه حزب حاكم به آن خيانت  ج. انق
كرده هنوز در روابط مالكيت و در آگاهى توده هاى 

زحمت كش حضور دارد. 
ــم انباشته  ــدى تناقضاتى كه روى ه ــل بع چ. تكام
مى شوند، ممكن است يا به سوسياليسم منجر شود 

و يا به سرمايه دارى عقب گرد كند.

استـدلال بوخاريـن بر ايـن پايه نهاده شـده 
كـه توليـد كـالا و قانـون ارزش فقـط در يك 
اقتصاد بى نظم، رقابتى و آنارشـيك امكان پذير 
اسـت. در حالى كه سرمايه ى مالـى با اقتصاد 
برنامه ريزى شده اش (برنامه + بازار) بى نظمى 
توليـد در نظام سرمايه دارى را لغو كرده و نوع 
جديـدى از مناسبـات توليـدى آفريـده است. 
لنين در يادداشـت ها و ملاحظات پيش گفته با 
ايـن نظر بوخارين مخالفت كرده است: «توليد 
كالايـى نيز يك اقتصاد سازمـان يافته است و 
سرمايـه ى مالى بى نظمى توليـد را لغو نكرده 

است.» 

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ح. در جهت بازگشت به سرمايه دارى ضد انقلاب 
بايد مقاومت كارگران را در هم بكوبد.

ــم كارگران  ــروى به سوسياليس ــت پيش خ. در جه
ــن بوروكراسى خواهند  ــه سرنگون ساخت مجبور ب

بود.» (پيشين، صص:258-259)
ــى از  ــه تروتسك ــرى ك ــت تصاوي ــه پيداس ناگفت
جامعه ى شوروى دوران استالين ترسيم مى كند از 
ــه ى نظرى و پشتيبانى عملى در سوسياليسم  پشتوان
ــه اين كه ساختار  ــى بى بهره است. مضاف ب ماركس
ــى جامعه ى روسيه و  ــلاب اكتبر و بافت طبقات انق
ــى از مناسبات توليدى  باقى ماندن بخش هاى غالب
ــراى  چ و  ــون  بى چ ــش  نق و  ــه دارى  پيشاسرماي
ــران غير صنعتى (به  ــزب سياسى متكى به كارگ ح
ــه طور كلى  ــه ى اصلى نيروى كار) ب ــوان شاكل عن
ــى قرار داده  ــوروى را در وضع خاص جامعه ى ش
ــروزى سياسى نخستين انقلاب  بود كه با وجود پي
سوسياليستى تاريخ، بازهم براى پيشروى اقتصادى 
و انتقال طبقاتى به سوى سوسياليسم با چالش هاى 
ــى مواجه بود. سياست نوين اقتصادى مشهور  سخت
به "نپ"(New Economic Policy) لاجرم به 
همين دلائل از سوى لنين و بلشويك ها در دستور 

كار قرار گرفت. 

سرمايه دارى دولتى و فاشيستى از نظر تونى كليف
ــوزون و  ــث "رشد نام ــه دو مبح ــش از ورود ب پي
ــب" و تحليل حوادث منجر به اجراى نپ و به  مرك
منظور تكميل چيستى سرمايه دارى دولتى به طرح 
يك نظريه ى افراطى در اين خصوص مى پردازيم. 
ــف (2000- 1917) در شمار آن دسته از  تونى كلي
ــردازان منتقد شوروى با تاكيد سرسختانه بر  نظريه پ
حاكميت سرمايه دارى دولتى در زمان استالين است 
كه در عين گرايش تروتسكيستى، نظريه ى ميانه ى 
ــط بوروكراتيك"تروتسكى را  "دولت كارگرى منح
نيز نمى پذيرد. كليف مهم ترين وجه وجود شيوه ى 
ــوروى و عروج طبقه ى  ــد سرمايه دارى در ش تولي
ــد از دهه ى 1930 را به كالايى شدن  بورژوازى بع

نيروى كار از طريق ايجاد ارزش مى داند.
ــدى در بررسى انتقادى چيستى  ــى از نكات كلي يك
ــى، تامل در نكاتى  ــى سوسياليسم اردوگاه فروپاش
ــا قانون ارزش و روند  ــون نحوه ى برخورد ب همچ
ــت. واقعيت محرز اين  ــت سوسياليستى" اس "انباش
ــه دارى - اعم از  ــد سرماي ــه شيوه ى تولي است ك
ــا آزاد - به همان دلائلى كه در بخش هاى  دولتى ي
نخست اين مجموعه گفتيم (اضافه توليد ـ گرايش 
نزولى نرخ سود) شيوه يى متناقض و بحران زاست. 
ــك مساله اين است كه بلشويك ها پس از پايان  اين
ــد انباشت  ــه ى ارزش و رون ــپ، با مسال دوران ن

چگونه برخورد كردند. 
ــوروى در زمان استالين نيز  ــه ى اقتصاددانان ش هم
ــر اين مولفه  ــى از ماركس و انگلس - ب ــه تأس – ب
ــه قانون ارزش ساختار اساسى نظام سرمايه دارى  ك

ــد، توافق نظر داشتند و بر اين باور  را شكل مى ده
ــق نمى تواند  ــن قانونى به طور مطل ــد كه چني بودن
ــرار بگيرد.  ــاد سوسياليستى ق ــك اقتص ــن ي در مت
ــى شواهدِ ناشى از ايجاد ارزش را  آنان وجود برخ
ناشى از دوران گذار شوروى به سوى سوسياليسم 
ــد و به خصلت هاى دوره ى انتقالى تكيه  مى دانستن
مى زدند. آنان وجود قانون ارزش را به روند انتقالى 
ــه دارى به سوسياليسم  جامعه ى شوروى از سرماي
ــى از تعليل  ــه نحو زيركانه ي ــت مى دادند و ب نسب
ــون ارزش و محو نشدن  ماهيت طبقاتى وجود قان
ــى همچون لاپيدوس،  آن مى گريختند. اقتصاددانان
ــرو ويتيانوف و لئونيتف طى مقالاتى با استناد  اوست
به مباحث انگلس در "آنتى ديورينگ" قانون ارزش 
ــن حركت توليد  ــش اصلى قواني ــه مثابه ى بخ را ب
ــده ى تناقضات  ــى سرمايه دارى و شكل دهن كالاي
اين شيوه ى توليد نفى و نقد مى كردند. آنان به اين 
تئورى علمى ماركس اذعان داشتند كه "ارزش بيان 

ــوه ى توليد بورژوايى  ــت ويژه ى ماهيت شي خصل
ــه اين عبارت  ــان در نوشته هاى خود ب ــت." آن اس
ــن اعتقاد  ــاد مى جستند كه اي ــن انگلس استن روش
ــه جامعه يى شكل بگيرد كه  سخت موهوم است ك
ــات اقتصادى آن توليدكننده گان با اجراى  در مناسب
منطقى ارزش توليد خود را كنترل كنند. حال آن كه 
ــه انقياد درآمدن  ــود ارزش آشكارترين شاهد ب وج
ــود آنان است.  ــان توسط توليدات خ توليدكننده گ
ــه فقط در روابط  ــواره تاكيد مى كرد ك ماركس هم
ــب توليدات به  ــه دارى است كه همه يا غال سرماي
ــن شيوه يى - كه  ــد. در چني ــالا در مى آين شكل ك
ــرك مبادله ى همه ى  ــام خصلت مشت ارزش در مق
ــد - همه ى محصولات توليدى  كالاها عمل مى كن
صرفاً به عنوان كالا از ارزش مبادله يى برخوردارند. 
ــژه ى اجتماعى كار هر  ــه نظر ماركس خصلت وي ب
ــده فقط در مناسبات مبادله  خود را نمايان  توليدكنن
ــه ى توليدات  ــا هنگام مبادل ــازد و مولدان ت مى س

ــى با هم ديگر  ــط و مناسبات اجتماع خود در رواب
ــى نماد يك ارزش است  واقع نمى شوند. هر كالاي
ــادى ساخته و در همان حال  كه كار مجرد آن را م
ــت معينى از كل كار توليدى جامعه نيز هست.  نسب
ــالا، تقسيم كار در  ــل توليدات به ك به منظور تبدي
ــار در جامعه ى  ــت. تقسيم ك ــه ضرورى اس جامع
ــا چهر ه ى ارزش مجسم مى شود و  سرمايه دارى ب
ــك كارخانه ى مشخص يكسان  با تقسيم كار در ي

نيست. 
ــس تقسيم كار در جامعه توسط خريد  به نظر مارك
ــاى متفاوت و صنعت  ــروش توليدات شاخه ه و ف
ِ ى بين جزئيات  ــه وجود مى آيد. حال آن كه رابطه  ب
اداره ى يك كارخانه و فروش نيروى كار كارگران 
متعدد به يك سرمايه دار وابسته است. در اين روند 
ــد مى دهد و كالا را  ــه دار نيروى كار را پيون سرماي
ــم كار مبتنى  ــد. در يك كارخانه تقسي ــه مى كن ارائ
ــد و مالكيت يك سرمايه دار  بر تمركز وسائل تولي
است. اما اين فرايند در جامعه  بر مبناى پراكنده گى 
ــان توليدكننده گان آزاد شكل بسته  وسائل توليد مي
ــون آهنين  ــه قان ــه در درون كارخان ــت. اگرچ اس
تناسب، تعداد معينى كارگر را تحت كنترل كارهاى 
ــه اين شانس  ــى آورد، اما در جامع ــص در م مشخ
ــه در توزيع كننده گان و وسائل  ــادف است ك و تص
ــدد صنعت نقش  ــان شاخه هاى متع ــد و در مي تولي
ــاوت توليد دائماً به  ــى دارد. حوزه هاى متف عمده ي
يك تعادل گرايش دارند. زيرا از يك سو اگرچه هر 
توليدكننده ى كالا، به منظور برآوردن يك خواست 
ــى، موظف به توليد ارزش مصرفى  ويژه ى اجتماع
است و اگرچه وسعت اين خواست ها از نظر كمى 
ــك رابطه ى درونى وجود  متفاوت هستند، هنوز ي
دارد كه نسبت آنان را در يك نظام منظم - كه نظام 
رشد خودبه خودى است - معين مى سازد. از سوى 
ــون ارزش كالاها نهايتاً اندازه ى زمان كار  ديگر قان
ــل عرضه يى را كه جامعه بتواند براى هر رده ى  قاب
ــا مصرف كند، تعيين مى سازد. اما  ويژه يى از كالاه
اين گرايش دائمى حوزه هاى متفاوت توليد به تعادل 
ــر برهم خوردن  ــل يك واكنش در براب تنها در شك
ــرد. سيستم از قبل  ــن تعادل صورت مى گي مدام اي
ــر اساس آن تقسيم كار در درون  داده شده يى كه ب
ــود، در تقسيم كار درون  ــه مرتباً اجرا مى ش كارخان
ــرورت بعداً تعيين شده يى - كه  جامعه، بدل به ض
ــده - مى گردد. همين امر  توسط طبيعت تحميل ش
بى قانونى در رفتار توليدكننده گان را كنترل مى كند 
ــات وابسته به سنجش فشار بهاى بازار  و در نوسان
قابل درك است. نظريه ى ارزش ماركس در جريان 
ــج از ادبيات  ــاى پر شتاب به تدري صنعتى سازى ه
اقتصاددانان شوروى حذف شد تا آن جا كه در سال 
1952 استالين به صراحت گفت "گاه پرسش هايى 
ــون ارزش در نظام سوسياليستى  مى شود كه آيا قان
ــرا مى گردد يا خير؟ بله  ــور ما وجود دارد و اج كش
ــم مى گردد. آيا قانون ارزش،  وجود دارد و اجرا ه

هيلفردينـگ سرمايـه دارى سازمـان يافتـه را 
نتيجه ى منطقـى "سرمايه دارى مالى" دوره ى 
كـه  نتيجه يـى  مى دانسـت.  جنـگ  از  پيـش 
بى شـباهت به تئـورى "امپرياليسـم افراطى" 
كائوتسـكى نبود. به نظر كائوتسـكى با وحدت 
صلح آميزى  كارتـل  جهانى،  امپرياليسـت هاى 
مى توانسـت جاى گزيـن تنش هـاى نظامى و 
سياسى كشـورها شـود. تاكيـد هيلفردينگ بر 
سرمايـه دارى سازمان يافته سبب نشـد كه او 
تا پايان عمر از اصطلاح "سرمايه دارى دولتى" 
استفـاده كنـد. چرا كـه اساساً ايـن تركيب را 

متناقض مى دانست.
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ــه دارى است؟ خير  ــاس قوانين اقتصادى سرماي اس
ــش دولت در  ــن به نق ــت كه استالي ــح اس !" واض
برنامه ريزى توليد، تنظيم قيمت كالاها، توريع مواد 
اوليه، تنظيم سرمايه گذارى و خريد سهم عمده يى 
ــد تكيه كرده است. به اين ترتيب بايد قانون  از تولي
ــط مداخله ى دولت ارزيابى كرد. به نظر  را در شراي
ــى كه سرمايه داران به منظور امور دفاع  لنين"هنگام
ــراى خزانه ى دولت،  ــار مى كنند، يعنى ب نظامى ك
ــه دارى “خالص”  ــر سرماي ــت كه ديگ ــى اس بديه
ــاد ملى است.  ــوع ويژه يى از اقتص ــت، بلكه ن نيس
ــى. توليد  ــص يعنى توليد كالاي ــه دارى خال سرماي
ــى يعنى كار براى يك بازار آزاد و نامشخص.  كالاي
ــور دفاع “ كار” مى كند  ــا سرمايه دارى كه به منظ ام
ــه هيچ وجه براى “بازار” كار نمى كند، در واقع  و ب
ــرا مى گزارد. و اين در بيشتر  فرمان دولت را به اج
موارد در مقابل پولى است كه پيش از شروع كار از 
ــت دريافت مى دارد."تونى كليف پس  خزانه ى دول

از تفاسير پيش نوشته مى پرسد: 
ــه عرضه ى توليدات  ــا اين بدان مفهوم است ك «آي
ــه دولت،  ــه دارى ب ــاى سرماي ــط كارخانه ه توس
ــت؟ در آلمان نازى، آن  ــارج از قانون ارزش اس خ
ــل توليدات ملى  ــت بيش از نيمى از ك ــا كه دول ج
ــه را در دست خود  ــد، توزيع مواد اولي را مى خري
متمركز مى ساخت، جريان سرمايه را به شاخه هاى 
متعدد اقتصاد تنظيم مى كرد، قيمت كالاها را تثبيت 
ــت و... تنظيم روابط  ــازار كار را تنظيم مى ساخ و ب
مبادله ى كالاهاى متفاوت به عمل خودبه خودى و 
ــى كالاهاى توليد  ــه ى بازار به مقدار نسب كوركوران
ــار اجتماعى در بين  ــه تقسيم كل زمان ك ــده و ب ش
ــد. درست است كه  ــع مختلف واگذار نگردي صناي
ــازى تصميم گيرنده ى تمامى وسائل توليد  دولت ن
ــا مهم ترين تصميمات را اتخاذ مى كرد. در  نبود، ام
اقتصاد نازى دولت مقدار توليد كالاهاى مصرفى را 
تعيين مى كرد. هيچ گونه آزادى براى فروش نيروى 
كار وجود نداشت و تقسيم كل زمان كار اجتماعى 
ــت توسط حركت  ــن شاخه هاى متعدد صنع در بي
ــن نمى شد، بلكه با صدور  خودبه خودى بازار تعيي
ــط دولت و كنترل آن  ــان و نيز مواد اوليه توس فرم
ــد. در آلمان يك  ــر سرمايه گذارى تعيين مى گردي ب
ــراى فعاليت آزاد پيشگامان  ــه ى بسيار ناچيز ب زمين
ــد. هيلفردينگ در مقاله يى تحت  مختلف باقى مان
ــا اقتصاد استبدادى"  ــوان "سرمايه دارى دولتى ي عن
ــپ، 1947) در سال  ــه ى چ ــواه] (مجل [تماميت خ
ــى آلمان پرداخت و  ــه تبيين اقتصادى دولت 1940 ب
ــه منظور بقا و  ــت "در آلمان... دولت ب چنين نوش
ــد و خصلت توليد و  ــت قدرت خود مى كوش تقوي
ــا عملكرد  ــص مى سازد. قيمت ه ــت را مشخ انباش
ــا به يك  ــت مى دهند و تنه ــود را از دس ــم خ منظ
ــاد و توان  ــع تبديل مى شوند. اقتص ــه ى توزي وسيل
فعاليت اقتصادى كم و بيش در اختيار كنترل دولت 
قرار مى گيرد و دولت بر آن مسلط مى شود." واژه ى 

ــوم اقتصاد جنگى  ــه دارى دولتى هم به مفه سرماي
ــوم مرحله يى كه  ــه دارى است و هم به مفه سرماي
در آن دولت سرمايه دارى مخزن تمام وسائل توليد 
ــن هر دو مفهوم اين  ــردد. براى نمونه بوخاري مى گ
ــچ گونه تفاوت  ــرد. گرچه هي ــه كار ب ــا را ب واژه ه
اساسى كيفى بين اين دو مفهوم از لحاظ تاثير آن ها 

بر موارد ذيل نيست:
• روابط مبادله ى كالاها.

• كميت نسبى توليد.
• توزيع كل زمان كار جامعه.

ــه منظور  ــاور هستيم كه ب ــن ب ــال بر اي ــا اين ح ب
ــاه بهتر است بين اين دو  پيشگيرى از هر نوع اشتب
ــل شد. واژه ى سرمايه دارى دولتى  مفهوم تمايز قائ
تنها براى مشخص كردن مرحله يى است كه دولت 
ــود، در  ــل توليد مى ش ــزن وسائ ــه دارى مخ سرماي
حالى كه اقتصاد جنگى سرمايه دارى "سرمايه دارى 
ــود. سرمايه دارى  ــارى دولتى" خوانده مى ش انحص
انحصارى دولتى در تحليل نهائى در امان نيروهاى 
ــط اراده ى آگاهانه ى  ــور است و توس اقتصادى ك
ــردد. براى نمونه فرامين  فرد يا افرادى اداره نمى گ
ــى نسبى شركت هاى متعددى  دولتى بر طبق تواناي
ــه براى دولت به مناقصه و مزايده مى پردازد، داده  ك
ــت توليد متجلى  ــن توانايى در ظرفي ــود. اي نمى ش
ــد بكوشد تا به  ــود. بدين سان هر شركتى باي مى ش

ــه ى معينى از انباشت سرمايه دست يابد.  يك درج
ــاى دستمزدها سود را افزايش  ــان مجبورند به به آن
ــش تقاضا براى وسائل توليد،  دهند. آنان يك افزاي
به نسبت تقاضا براى وسائل مصرف ايجاد مى كنند 
ــازى، تقسيم توليد  ــت آلمان ن ــره. در حكوم و غي
ــف و توزيع كل  ــات اجتماعى مختل ملى بين طبق
ــاى مصرفى و سرمايه با  ــان كار بين توليد كالاه زم
ــت تعيين نمى گرديد،  يك تصميم مستبدانه ى دول
ــن مى شد و همين  ــار رقابت تعيي ــه توسط فش بلك
ــه اقتصادى و چه  ــار رقابت - چ ــر نتيجه ى فش ام
ــى - قدرت هايى كه آلمان با آن ها مى جنگيد،  نظام
ــون ارزش در  ــان اگرچه رقابت و قان بود. بدين س
سرمايه دارى انحصارى دولتى تحريف مى گردد، اما 
ــوز امرى قطعى نيست.» (تونى  در تحليل نهائى هن

كليف، پيشين، صص:251-254)
مستقل از مباحثى كه كليف و همفكران تروتسكيست 
انگليسى اش (حزب كارگران سوسياليست) با استناد 
به قانون ارزش و مبادله ارائه مى دهند و با استناد به 
ــارى از اقتصاد صنعتى و سرمايه دارى  شواهدى آم
ــن مى كوشند به مانسته گى هاى  دولتى دوران استالي
ــن نظام و سرمايه دارى فاشيستى برسند، واقعيت  اي
ــن قضاوت ها نوعى نگاه جانب  اين است كه در اي
دارانه ى سياسى و ايده ئولوژيك بر تبيين اقتصادى 
ــى مى كند. مقايسه ى دوران استالين و هيتلر،  سنگين
ــه از موضع  ــارل پوپر است ك ــه ى امثال ك كارماي
ــه تحليل مناسبات اقتصادى نيز  ليبراليسم سياسى ب
وارد مى شود و جامعه ى شوروى دوران استالين را 
ــه ى تحت حاكميت فاشيسم هيتلرى  هم سان جامع
ــد و از موضع دفاع از "جامعه باز" ليبرالى به  مى دان
ــد ديكتاتورى مى پردازد و هر دو جامعه ى مورد  نق
نظر را به جهنم تشبيه مى كند. تروتسكيسم انگليسى 
- برخلاف  تروتسكيسم ارتدوكس - از اين منظر به 
ــد و ماهيت طبقاتى دولت استالين  راست مى چرخ
ــداى فقدان دموكراسى پلورال و آزادى احزاب  را ف
ــه ما نمى گويد كه  ــراد مى كند. چنين تحليلى ب و اف
ــوروى - برخلاف آلمان  ــاد شده در ش ارزش ايج
ــك طبقه ى  ــرد و حتى ي ــار ف ــرى - در اختي هيتل
ــه (بورژوازى)  ــك و سازمان يافت اجتماعى كلاسي
ــرار نمى گرفته است. همه ى آن ارزش و مازاد به  ق
مصرف اقتصاد جنگى نرسيده است. همه ى كسانى 
ــت استالين صاحب مسند و مقام بودند،  كه در دول
ــود وارد عرصه ى سياست  براى پر كردن جيب خ
ــده بودند. بسيارى از ريشه هاى آن دولت هنوز  نش
ــه روند گذار  ــم بود. با وجودى ك در آب بلشويس
ــه دلائل مختلفى كه بر شمرديم  به سوسياليسم - ب
ــگ امپرياليستى، تهى شدن حزب از  ــه ويژه جن و ب
ــرى و به حاشيه رفتن قدرت شوراها  اعضاى كارگ
ــادى - مختل  ــاى سياسى اقتص در تصميم سازى ه
ــورژوازى روس در قالب يك  شده بود، اما هنوز ب
ــد دست آوردهاى انقلاب  ــه ى منسجم و متح طبق

بلشويكى را به غارت نبرده بود.         

از يـك منظـر كليـف بـه درستـى مسـاله ى 
بسـيار مهم آميخته گـى يك انقـلاب سياسى 
بـا انقلاب اقتصـادى را به عنوان شـرط اصلى 
تحقق سوسياليسـم به ميان مى كشد. انقلاب 
سياسى ممكـن است به تغيير صورت مندى ها 
رژيم منجر شـود اما اگر در جريـان اين تغيير 
انتقـال طبقاتـى (خلع يد اقتصـادى از طبقه ى 
مرتجـع، در اين جا بـورژوازى) صورت نگيرد، 
آن گاه نمى توان از وجود دولت سوسياليسـتى 

كارگران دفاع كرد.

ෘی ੣ো ث মࡉ
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ــه زيبايى است و براى فروپاشى جهان  روز پنجشنب
ــن آفتاب مى درخشد و هوا  بسيار مطلوب. در برلي
ــال تردد از  ــت. توريست ها در ح ــوع اس هم مطب
دروازه ى براندنبورگ هستند. هنوز نشانى از بحران 

مشهود نيست.
ــى، درون ساختمانى ادارى  ــى مقر حكومت در حوال
ــا نماى نقره اى سه نفر با كت و شلوار تيره رنگ  ب
ــذ و قلم ها را مرتب  ــت ميز قرار مى گيرند  كاغ پش
مى كنند. يكى از سه نفر رولند تيشى سردبير مجله ى 
هفتگى ”ويرتشافتزوخه“ است. كنار او رولند برگر 
ــذاران است.  ــرده و مشاور سرمايه گ جا خوش ك
ــه قدرتمندانه در دل مردم  ــر سوم مردى است ك نف
ــدازد: هانس ورنر زين،  آلمان وحشت به راه مى ان
سرشناس ترين اقتصاد دان آلمان، مى توان گفت اين 

آقايان فرماندهان بحران اروپا هستند.
زين حاضران را دعوت به رونمايى كتاب جديدش 
ــس زمينه ى هدف“.  ــت. عنوان كتاب ” پ كرده اس
كتاب در 400 صفحه و مربوط است به ”موضوعى 
پيچيده و در هم تنيده“. دقت حاضران توجه برانگيز 
ــت و در سالن جايى براى نشستن وجود ندارد.  اس
ــار مى نگرد. صحبت هاى او  زين با اشتياق به حض
ــم چون هميشه آرام شروع مى شود. او تصاويرى  ه
از كالسكه هاى پست امريكا نشان مى دهد. موضوع 
به عصر استاندارد طلا مربوط مى شود كه هر دلارى 
ــلاى واقعى ضمانت مى شد. يكباره  با سكه هاى ط
ــش از راه رسيد و  ــرق در آت ــى غ ــه ى پست كالسك
قسمت ”پيچيده و در هم تنيده ”  آغاز شد. موضوع 
ــده و حامل هاى  ــا فراز و نشيب هاى پيچي بورس ب
رنگارنگ طرح مى شود و تأثير وام ميان كشورهاى 

اروپايى دنبال مى گردد.
ــه مى كند:  ــه ى زرد براقى جلب توج ــان جعب ناگه
”پرداخت وام 700 ميليارد يورويى ” نقطه ى عطف 

پيام زين است.
ــا و دارايى ها نوشته   ــن كتابى در باره ى بدهى ه زي
ــى جا به جايى  ــت. در پس اين واژه ى تخصص اس
ــه ى اروپايى  ــاى ملى منطق ــاى بانك ه پرداخت ه
ــن كه ، هر  ــان كلام اي ــرده است. ج ــا خوش ك ج
ــا فروخته مى شود يا  ــار كالايى به آن سوى مرزه ب
سرمايه گذارى مى شود، بانك ها در آن سهيم هستند 
و سرازير شدن وام را يادداشت مى كنند. مثل آلمان 
كه برخى ها درخواست ها را جمع آورى مى كنند و 
در مقابل ديگران وظايف را مد نظر قرار مى دهند. 
ــه ى زين از اين قرار است كه بحران همه چيز  نظري
ــان شروع بحران در اين  ــون مى كند. از زم را دگرگ

ــام خطر بسيار بزرگى در كمين ماليات دهندگان  نظ
ــراى اين كه  ــه هاى ما ” است. و ب ــى و ” بچ آلمان
ــرده ى تجارت خارجى و  ــم از كاهش گست بخواهي
ــن طور پس از پايان سرازير شدن سرمايه هاى  همي
ــى، باز هم به  ــه كشورهاى اروپاى جنوب گسترده ب
مساعدت هاى مالى ادامه دهيم ، آن وقت بانك هاى 
اروپاى جنوبى به چاپ اضطرارى پول رو مى آورند. 
ــه ى اين ها باز هم در جهت خواست هاى آلمان  هم
ــم در معرض خطر  ــال همه ى اين ها با ه است. ح

قرار دارند.
ــرح كرده،  ــن نظريه را ط ــه زين اي ــى ك از هنگام
ــال كرده اند.  ــاى زيادى را دنب ــان بحث ه اقتصاددان
ــه ى او را رد كردند. آن چه كه باعث  عده اى نظري
ــود اقتصاددانان نتوانند به آسانى نظريه ى زين  مى ش
ــد ، به خاطر اين است كه اغلب از منطق  را رد كنن
ــن مى گويد تا زمانى  ــا و اگر پيروى مى كنند. زي ام
ــت، درخواست هاى  ــه اتحاديه ى اروپا پا برجاس ك
ــداول در درون نظام هدفمند مشكل ساز نيست،  مت
ــد و اتحاديه ى  ــه ى موعود از راه برس اما اگر لحظ
ــان خواسته هايى  ــد آن وقت آلم ــا از هم بپاش اروپ
ــر وجود خارجى  ــام دارد كه ديگ ــر اين نظ در براب
ندارد، يعنى 700 ميليارد يورو خيلى راحت به يك 

طرفه العين بر باد مى رود.
ــه اش گسترده تر مى شود:  استدلال زين اكنون دامن
ــان پيوسته  ــن سناريو، آلم ــش گيرى از اي براى پي
ــرو مى رود. براى نجات  عميق تر در دام بدهى ها ف
ــه ى اروپا دولت ها تا حدود زيادى از نردبان  اتحادي
ــالا مى روند. براى تبديل بدهى ها سهام دولتى  وام ب
خريدارى مى شود ، و چون اين كار ناكارآمد است، 
راه ديگرى جز گسترش چتر حمايت مالى به سوى 
كشورهاى اروپاى جنوبى باقى نمى ماند. در نهايت 
ــوان مسئول كامل بدهى هاى  اتحاديه ى اروپا به عن
دولتى اروپا برجا مى ماند. زين مى گويد ” اين منطق 
سياسى گسترش بدهى ها است.“ هم زمان تصويرى 
ــا ناظر بشكه اى هستيم  كارتونى نشان مى دهد و م

كه فاقد كف است.
اين متد زين است: او روى پيام هاى دقيق و كلمات 
ــد. كسى كه كنار او نشسته،  تأثير گذار تاكيد مى كن
مجرى برنامه، تيشى است كه موضوع نردبان بحران 

را ” شرارت مسلط“ مى نامد.
رولند برگر از نت بردارى دست مى كشد و مى گويد 
”اين كتاب تصويرى جامع از بحران منطقه ى يورو 
ــد است .“ زين  ــد و بسيار قابل تمجي ــه مى ده اراي
ــك ” وظيفه ى ورزش  ــا طرح گسترش بدهى ها ي ب

فكرى ” از خود به جا گذاشت.
ــاى صحبت  ــذاران به ج ــاور سرمايه گ ــه مش البت
درباره ى گسترش بدهى ها به موضوع فقدان رقابت 
ــران زده و خلق و خوى ملت ها  ــاى بح در كشوره
ــواز ” ناكارآمدى  ــراى يونانى ها ج ــردازد. او ب مى پ
ــادر مى كند و  ــت دولت و مردم ” ص درك مسئولي
مى گويد ” يونانى ها بيشتر به جاى پرداختن ماليات 
و كوشش براى برون رفت از بحران، راه حل فردى 
ــه مى افزايد، حتى توان  ــش گرفته اند.“ در ادام را پي
ــم در وضعيت  ــادرات كشورهاى بحران زده ه ص
ــص گرافيكى نشان  ــت. او يك شاخ ــى اس نامناسب
مى دهد كه صادرات و واردات يونان را مى نماياند. 
اين كه همين اواخر بر مقدار صادرات افزوده شده، 
ــر فرماندهى بحران  ــد. ب ــوت اختيار مى كن او سك

وحدت حاكم است.
ــاى تيره اى حاكم است كه  پيش از ظهر امروز فض
ــى در ارتباط  ــرح سئوالى از سوى تيش با وجود ط
ــه ى آلمانى ها، چيزى  با تورم ، موضوع مورد علاق
ــا را برحق مى داند و  ــوض نمى شود. او نگرانى ه ع
ــى را كه زين  ــد كه موضوع بدهى هاي بعد مى افزاي
ــاى زيادى  ــث دامن زدن بحث ه ــرح كرده باع مط
ــم دارد به مسئله اى  ــن اقتصاددانان شده و كم ك بي

دامنه دار تبديل مى شود.
ــود. در برلين  ــه تمام مى ش ــك ساعت بعد جلس ي
هنوز آفتاب مى تابد. اما شايد بحران از ما هم پيشى 

بگيرد.

 معرفى كتاب هانس ورنر زين در برلين 

  فرمانده بحران، از فروپاشى جهان مى گويد
برگرفته از روزنامه ديتسايت آلمان

ترجمه ى جاهد جهانشاهى

ھان ग
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ــش از يك سده  ــورى كه بي ــه عنوان كش ــه ب  تركي
ــت در پرتو ميراث مدرنيزاسيون سكولار "كمال  اس
ــذار تركيه نوين، توسعه سياسى –  آتاتورك" بنيانگ
ــراز و نشيب ها شكل  ــود را با تمام ف ــى خ اجتماع
مى دهد، هم اكنون به محيط پارادوكسيكالى تبديل 
ــاص از اسلامگرايى  ــده است كه يك الگوى خ ش
ــد. رهبران  ــى را نمايندگى مى كن ــه كار سن محافظ
ــت  ــه در دوران حكوم ــدا چ ــان ابت ــارا از هم آنك
ــاى نظامى،  ــه در زمان حكومت ه ــون و چ سياسي
ــم" از تلفيق  ــان تركسي ــر مبناى تفكر "پ ــه ب هميش
ــر و نهادينه شدن نظام  ــك ساختار دوگانه توتاليت ي
حزبى به طور هم زمان استفاده كرده اند. از يك دهه 
پيش به جهت تسلط حزب اسلامگراى "عدالت و 
ــه" به رهبرى "رجب طيب اردوغان" نخست  توسع
وزير اين كشور بر نهاد قدرت، مؤلفه هاى جديدى 
به چارچوب پان تركسيم موجود ضميمه شد كه به 
ــه عربى، سكولاريسم درونى  جهت تحولات منطق
ــت تأثير هژمونى طلبى بيرونى با الگوبردارى از  تح
دوران امپراتورى عثمانى ساخت حاكم اين جامعه 
ــرد. هر چند كه تركيه در  ــا تغييراتى روبه رو ك را ب
ــرات جديد در فاز داخلى به  طول تحولات و تغيي
يك جامعه دوقطبى تبديل شد اما مرزبندى هاى اين 
ــه لحاظ سنخيت حزب عدالت و توسعه  دوقطبى ب
ــون اقتصاد نئوليبرال و نقش وكالتى اين  با فورماسي
كشور جهت همسويى با تغيير رويكرد غرب نسبت 
ــار عربى" معمولاً مورد  ــه تحولات موسوم به "به ب
ــال حوزه بيرونى قرار گرفته و كاستى هاى آن  استقب
تعمداً ناديده گرفته مى شود. در هم تنيدگى ساخت 
تركيه با تحولات سوريه كه نقش پل ارتباطى بلوك 
غربى – عربى با بخش غير دمكراتيك و اسلامگراى 
اپوزيسيون سوريه را بازى مى كند موقعيت آنكارا را 
به عنوان يك ستاد عملياتى در بازى هاى پشت پرده 
ــن وضعيت موجب  ــه اى تثبيت كرده و همي منطق
ــده تا كاستى ها و موارد منفى تحولات درونى  گردي
جامعه ترك معمولاً از سوى بازيگران بيرونى ناديده 
ــل بر نظام  ــان براى تسلط كام ــه شود. اردوغ گرفت
ــه تحت تأثير آموزه هاى  سياسى – اجتماعى تركي
ــح االله گولن" كه فعلاً ساكن  رهبر معنوى خود "فت
آمريكا مى باشد، اسلامگرايى محافظه كار سنى را با 

ــه طور موازى در حوزه داخلى  اهداف ژئوپلتيك ب
ــى تطبيق داده و با عمده كردن اين تركيب  و خارج
ــى را به صورتى  ــوب درونى و دخالت بيرون سرك
ــت جامعه مدنى  ــد كه چندان حساس توجيه مى كن
ــى برانگيخته نشود. مبارزه  ترك و جامعه بين الملل
ــراى جامعه  ــد تركيه هميشه ب ــان قدرتمن با نظامي
ــراى نهادينه  ــزاب سياسى اين كشور ب مدنى و اح
كردن آزادى هاى سياسى – اجتماعى يك مطالبه ى 
محورى بوده است، در حالى كه اردوغان هم اينك 
ــن نبرد را به مبارزه جهت تحميل هژمونيك مدل  اي
ــاى مدل نظامى بر  ــى محافظه كار به ج اسلامگراي
جامعه تركيه تغيير جهت داده است. اين نوع بازى 
ــط گروه هاى اسلامگرا در منطقه خاورميانه و  توس
ــك با الگوبردارى از مدل تركيه  شاخ آفريقا هم اين
ــرده و جديدترين  ــر كشورها نيز سرايت ك به ديگ
مورد آن تحولات مصر مى باشد كه "محمد مرسى" 
ــور و عضو ارشد اخوان  ــس جمهورى اين كش رئي
ــن نيز به بهانه ى مبارزه با نظاميان و عوامل  المسلمي
ــا ابلاغ يك "قانون اساسى  رژيم "حسنى مبارك" ب
موقت" اصل تفكيك قوا را نقض و قوه قضائيه اين 
ــاد رياست جمهورى  ــور را به زير مجموعه نه كش
كاهش داده كه به همين دليل در طى روزهاى اخير 
ــواه، چپ و جوانان انقلاب  معترضان دمكراسى خ
ــور گسترده ميدان التحرير قاهره را  25 ژانويه به ط
به مركزى جهت مبارزه با مرسى به تبديل كرده اند. 
ــت دمكراسى تا حدود  ــه مدرن نسب در يك جامع

زيادى با آزادى مطبوعات و رسانه سنجيده مى شود 
ــه و جمعى،  ــورت سازمان يافت ــى كه به ص و زمان
روزنامه نگاران تحت فشار، سانسور و زندانى شدن 
ــص است كه ساخت سياسى  قرار مى گيرند، مشخ
ــم نمى تواند الگويى مناسب براى دمكراسى به  حاك
حساب آيد. اسلامگرايى حزب عدالت و توسعه و 
رفتارهاى جناح اردوغان را بايد در چارچوب درك 
ــط آنان بعد از حاكميت  ــه مدنى تركيه و تسل جامع
مدرنيزاسيون سكولار در حوزه اجتماعى و نهادينه 
شدن تحزب "پيشينى" در حوزه سياسى اين كشور 
ــى آن با ساختارهاى  ــرا كه مقايسه شكل سنجيد چ
ايدئولوژيك همسايه يك اعتبار و هويت جعلى در 
ــوص ماهيت دمكراتيك آن را موجب مى شود  خص

كه منطبق با حقيقت نخواهد بود.
ــه حمايت از روزنامه  ــار گزارش جديد "كميت انتش
نگاران" در تاريخ 22 اكتبر در مورد اينكه تركيه در 
ــى سال هاى اخير بيشترين موارد سركوب آزادى  ط
مطبوعات را داشته است، با توجه به اعتبار اين نهاد 
ــم و مستند محسوب مى شود.  نظارتى يك سند مه
ــزارش 50 صفحه اى گفته شده است كه  در اين گ
"وضعيت آزادى بيان در تركيه به حد بحران رسيده 

ــاب و ابزارهاى  ــان با ارع ــت" و دولت اردوغ اس
ــات را مجبور به  ــه نگاران و مطبوع فشار، روزنام
خودسانسورى مى كند. در بخش ديگرى از گزارش 
ــر صدها  ــى سال هاى اخي ــه در ط ــد مى شود ك قي
ــور زندانى شده اند و تنها  روزنامه نگار در اين كش

خطر الگوى تركيه براى منطقه جدى است

 اردشير زارعى قنواتى

ھان ग
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ــه 76 خبرنگار و گزارشگر  ــول سه ماه گذشت در ط
ــورد بازداشت ها در  ــت گرديده كه 61 از م بازداش
ــا و گزارشات منتشر شده توسط  ارتباط با نوشته ه
ــه در گزارش خود  ــن افراد بوده است. اين كميت اي
ــد دولت حاكم به خاطر موضوعات پيش پا  مى گوي
افتاده چون مصاحبه و تهيه خبر و گزارش، اتهاماتى 
سنگينى چون "اقدام عليه امنيت ملى"، "بدنام كردن 
ــا توطئه براى كودتا" و مهم تر از  كشور"، "ارتباط ب
ــرد پ ك ك" را متوجه  ــه "وابستگى با گروه ك هم
روزنامه نگاران بازداشتى كرده است. از آنجا كه در 
ــه 70 درصد روزنامه  ــزارش كميته آمده است ك گ
ــد "جوئل سايمون"  ــاران بازداشتى كرد مى باشن نگ
ــد "تركيه نبايد  ــاد بين المللى مى گوي رئيس اين نه
ــى روزنامه نگاران منتقد  ــه بهانه نگرانى هاى امنيت ب
ــد". اشاره  ــا يكسان بدان ــت را با تروريست ه دول
ــش رجب طيب اردوغان در  مستقيم گزارش به نق
ــوب مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران كه  سرك
ــى سابقه بوده  ــورى تركيه ب ــول حيات جمه در ط
ــه وى در رديف بزرگترين  ــت، نشان مى دهد ك اس
ــه و نمايش  ــات قرار داشت ــان آزادى مطبوع دشمن
ــاع از دمكراسى در منطقه عربى دروغى  وى در دف
بيش نخواهد بود. از آنجا كه نهاد رسانه و روزنامه 
ــت براى ديدن اعمال  نگاران چشمان ناظر يك مل
ــور، اخراج و  ــد سركوب، سانس ــان مى باشن حاكم
ــى روزنامه نگاران  ــت سيستماتيك و جمع بازداش
گوياى اين واقعيت است كه در آن كشور چيزهايى 
ــان گردد و در  ــه نبايد ديده شود، بي ــود دارد ك وج
ــرار گيرد. كسى  ــاوت افكار عمومى ق معرض قض
ــور خود تركيه نماد سركوب آزادى بيان  كه در كش
ــاران است هرگز نمى تواند  و بازداشت روزنامه نگ
ــى حامى دمكراسى باشد و هرگونه  در حوزه بيرون
ــن خصوص اهداف ژئوپلتيك  نمايش جعلى در اي

براى هژمونى طلبى منطقه اى خواهد بود.
ــه قوميت ها نيز  ــان با مسال ــورد دولت اردوغ برخ
ــوب اقليت ها  ــوق قومى و سرك ــت نقض حق نهاي
ــى مى شود تا آنجا كه تركيه در بين چهار كشور  تلق
همسايه كه داراى اقليت كرد مى باشند تنها كشورى 
است كه هنوز حتى هويت قومى آنان را به رسميت 

ــن اين كشور به عنوان  ــه و از كردهاى ساك نشناخت
ــا توجه به  ــاد مى كند. ب ــاى كوهستانى" ي "ترك ه
خروج ارتش سوريه از مناطق كردنشين اين كشور 
و اداره خودمختار شهرهاى كرد سوريه توسط شبه 
نظاميان كرد تحت حمايت پ ك ك و تأثير آن در 
ــت آنكارا شدت سركوب  بين كردهاى تركيه، دول
ــاى جنوب شرقى اين كشور را گسترش داد.  كرده
ــه حداقل 8000 كرد در  ــم اكنون گفته مى شود ك ه
ــه خاطر جرايم امنيتى و سياسى  زندان هاى تركيه ب
بازداشت مى باشند. در طى ماه هاى اخير با اعتصاب 
ــه بيش از 700 تن  ــرده زندانيان كرد ك غذاى گست
ــر مى گرفت و پيوستن  ــدان تركيه را در ب در 50 زن
ــدادى از نمايندگان كرد پارلمان به اين اعتصاب  تع
غذا، اين نكته نيز به اثبات رسيد كه دولت اردوغان 
ــا 15 ميليونى كرد گوى  ــوب اقليت 12 ت در سرك
سبقت را از همسايگان خود ربوده است. ايستادگى 
ــى بالاخره رجب  ــن حركت اعتراض ــرار اي و استم
ــك راه حل موقت  ــور كرد تا براى يافتن ي را مجب
ــالان" رهبر زندانى و  ــه دامن "عبداالله اوج دست ب
ــره "ايمرلى"  ــا در زندان جزي ــك كرده كاريزماتي
ــه دو هفته قبل  ــود و شرمگينانه فراموش كند ك ش
در برخورد با موضوع اعتصاب غذاى زندانيان كرد 
ــه بود "در حالى كه رهبران آنان خود كباب بره  گفت
ــش را به اعتصاب  ــد اعضاى زندانى خوي مى خورن
غذا مجبور كرده اند". بحث هميشگى كشتار يك و 
نيم ميليون ارمنى توسط تركيه در اوايل قرن بيستم 
كه در افكار عمومى جهان و بسيارى از دولت هاى 
ــد تركيه به عنوان يك نسل كشى پذيرفته شده  متح
ــه عذرخواهى از اين  ــت و آنكارا هنوز حاضر ب اس
جنايت بشرى نيست نيز تنها برگى از تقابل ساخت 
ــى است كه هم  ــوع اقليت هاى قوم ــه با موض تركي
ــت محافظه كار اردوغان هم چنان آن را  اكنون دول
ــى دقيقاً اينجاست كه در  ــه مى دهد. نكته اساس ادام
حالى كه اردوغان و دولت اسلامگراى وى با شدت 
ــوب قومى ادامه داده و اين  ــر چه تمام تر به سرك ه
ــى از ناقضان اصلى حق  ــور را هم چنان به يك كش
تعيين سرنوشت خلق ها تبديل كرده اند حال چگونه 
مى توانند مدعى دفاع از حقوق مردم سوريه و حتى 

ــوده و از جهان  ــان غيرنظامى اين كشور ب پناهندگ
ــور مرتب تقاضاى "منطقه  ــراى دفاع از آنان به ط ب
ــاى پيشرفته  ــرار موشك ه ــوع" و استق ــرواز ممن پ
"پاتريوت" توسط ناتو در مرز با سوريه كنند. منطق 
حقوقى حكم مى كند كشورى كه در صدر سركوب 
ــرار دارد، قوميت هاى غير  ــه نگاران خود ق روزنام
ــه ممكن سركوب و حقوق  ترك را به بدترين وج
آنان را ناديده مى گيرد و مهم تر از همه با ايجاد يك 
دوقطبى اسلامگرا – سكولار در بطن جامعه مدنى 
ــن كشور مترقى ترين نيروهاى تركيه را زير فشار  اي
ــده قرار مى دهد، خود بايد در جايگاه متهم  خردكنن
ــان به واسطه ايجاد ثبات و رونق  قرار گيرد. اردوغ
اقتصادى در تركيه كه آن نيز ناشى از تداوم تنش ها 
در منطقه بوده است و همچنين چراغ سبز غرب به 
ــوى منطقه اى هم اينك  وى جهت بازى در دومين
ــود ايجاد كرده كه به  ــك موقعيت جعلى براى خ ي
ــراى تحقق اهداف  ــن دليل دست خويش را ب همي
ــت اسلامگرايى باز مى بيند.  قهقرايى و تثبيت ساخ
ــولات شكست خورده جهان عرب در طول دو  تح
ــت و معلولى با  ــه نوعى رابطه عل ــال اخير نيز ب س
ــل معيوب يك  ــه داشته و اين سيك تحولات تركي
ــات رجب طيب  ــات و مم ــى با حي ــت ذات موقعي
ــان و اسلامگرايى مدل تركيه خواهد داشت.  اردوغ
ــر خطر تركيه و ساخت اسلامگراى دولت  تمركز ب
رجب طيب اردوغان از آن جهت امروز به موضوع 
ــم منطقه اى تبديل شده است  محورى و بسيار مه
كه تأثير اين كشور بر محيط پيرامونى و به انحراف 
ــى به سمت  ــوج دمكراسى خواهى عرب ــدن م كشي
ــى غيرقابل انكار  ــار، نقش ــى محافظه ك اسلامگراي
ــى اسلامگرايى  ــا زمانى كه الگوى ارتجاع است. ت
ــا نشده است و حلقه  ــرك به درستى درك و افش ت
شراكت آن با شاخه هاى اخوان المسلمين در منطقه 
ــت در تحولات  ــد انتظار روند مثب ــع نشود نباي قط
منطقه اى را داشت. الگوى حزب عدالت و توسعه 
ــورى عثمانى و برقرارى  ــه در بازسازى امپرات تركي
ــى خلافت مذهبى در ساخت سياسى منطقه اى  نوع
ــراى دمكراسى و عدالت  ــت كه به همين دليل ب اس

اجتماعى بسيار خطرناك و مخرب خواهد بود. 
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ــا هر چهار سال يك  ــث بر سر انتخابات آمريك بح
ــار براى مدتى به موضوع روز تبديل مى شود. اين  ب
ــر اين موضوع كه چه  ــث در كنار جنجال بر س بح
ــان دار انتخابات  ــال بعدى سك ــى در چهار س كس
ــر شكل غير  ــود ؛ ب ــورى خواهد ب ــت جمه رياس
ــات آمريكا نيز متمركز مى گردد.  دموكراتيك انتخاب
ــه وسيله شمار  ــس جمهور ب ــاب ريي ــل  انتخ شك
گوناگون موجب  ــاى  ــرال ايالت ه الكت كارت هاى 
ــس جمهورى با راى  ــود كه هر از جندى ريي مى ش
ــاخ رياست جمهورى آمريكا وارد شود  اقليت به ك
و سكان هدايت سياست قوى ترين كشور جهان در 
ــه حمايت اكثريت مردم  ــان كسى قرار گيرد ك دست
ــدارد. اما انتخابات  ــا را در پشت سر.خود ن آمريك
آمريكا از زواياى ديگرى نيز قابل توجه و پى گيرى 
ــد روزافزون رنگين پوستان و اسپانيايى  است.  رش
ــن پوستان آمريكايى  ــى تبارها و ونيز رنگي و آسياي
ــن دسته از آمريكاييان  ــش روز افزون شمار اي و نق
ــار موجب  ــان اروپايى تب ــد پوست ــه سفي نسبت ب
تغييراتى در نتايج راى گيرى آمريكاييان شده است 
. اين رشد به حدى است كه بسيارى از كارشناسان 
ــه آمريكاى آينده  ــن نتيجه رسانده است ك را به اي
ــى اسپانيايى زبان خواهد بود هم اكنون در  آمريكاي
پاره اى از مناطق و شهرهاى آمريكا زبان اسپانيايى 
ــى دارد. اين تغيير  ــرد بيشترى از زبان انگليس كارب

ــه علت مهاجرت روزافزون از آمريكاى  از سويى ب
ــو و زاد و ولد بيشتر  ــك از يك س ــن و مكزي لاتي
ــت به آمريكايى هاى اروپايى تبار از سوى  آنان نسب
ديگر است. بيشتر اينان از فرودستان جامعه آمريكا 

هستند .
ــا مبنى بر اعطاى  ــده هاى انتخاباتى دموكرات ه وع
ــه آن دسته  ــرى ب ــاى بيشت ــه بخش ه ــق راى ب ح
ــق راى نداشته اند. ــون ح ــه تا كن ــران ك از  مهاج
ــان مى افزايد  ــورى خواه ــاى جمه ــر گرفتارى ه ب
ــن مساله را تهديدى براى  جمهورى خواهان كه اي
ــت كردن خود مى بينند ؛سياستى ضد مهاجر  حكوم
را تبليغ مى كنند اين تبليغات ؛ اگرچه به بسيج آراى 
ــا و نيز نژاد پرستان آمريكايى به  راست ترين نيروه
ــد ؛ اما به سمت  ــود جمهورى خواهان مى انجام س
ــورى .خواهى در ميان رنگين  گيرى هاى ضد جمه
ــان و غير اروپايى تباران صاحب حق راى در  پوست
ــورى خواهان از  ــر مى شود. جمه ــا نيز منج آمريك
ــزودن چند رنگين  ــر مى كوشند كه با اف سوى ديگ
ــا تيم نامزدان  ــاى انتخاباتى و ي پوست به ليست ه
ــورى خود اين اتهام را از چهره خود  رياست جمه
ــان كه بر ضد  ــى سياست هاى آشكار آن بزدايند ول
مهاجران متمركز شده است اين كوشش آنان را بى 
اثر مى كند . به اين ترتيب در صورت اجرايى شدن 
اين طرح پايه اجتماعى حزب دموكرات افزايش با 

ــد يافت. نكته قابل توجه ديگر  زهم بيشترى خواه
ــات آمريكا نقش لابى ها در اين انتخابات  در انتخاب
است. سال ها است كه هياهو سالاران مدافع آمريكا 
ــى آمريكايى را به اشكال گوناگون تبليغ  ؛ دموكراس
ــم جهانى ارزيابى  ــرده و آن را موفق ترين سيست ك
ــا بهترين نمونه  ــد آنان جامعه آمريك مى كنند.از دي
ــى آمريكا كاملترين  ــاز و سيستم انتخابات ”جامعه ب
نوع دموكراسى است و در مقابل مخالفان اين نظام 
ــو بودن اين نظام  ــا تاكيد بر ضعف هاى آن بر الگ ب
ــى خط بطلان مى كشند .. از جمله انتقادات  انتخابات
ــان  سيستم كارت الكترال و نقش گسترده پول و  آن
ــه تأثير گذارى اين  ــروت ونيز لابى ها و در نتيج ث
ــت . و وجود لابى  ــه انتخابات اس ــل در نتيج عوام
ــده اى غير قابل انكار است لابى  ها در آمريكا پدي
ــه اى سازمان يافته كه در  ــارت است از مجموع عب
ــع گروهى مشخص تلاش مى كنند لابى  جهت مناف
ها به تلاش براى گسترش نفوذ يك ديدگاه و نقطه 
ــاه حكومتى  كشور دست  ــر مشخص در دستگ نظ
ــوذ در دستگاه  ــلاش به دو شيوه نف ــد اين ت مى زنن
ــر قرار دادن افكار  ــى و تلاش براى تحت تأثي دولت
ــه مهم ترين لابى  ــرد. از جمل ــى انجام مى گي عموم
ــاى .آمريكايى مى توان از لابى هاى تراست هاى  ه
ــه سازى ؛ تراست  ــف از جمله تراست اسلح مختل
ــل سازى و لابى  ــى ؛ تراست هاى اتومبي ــاى نفت ه
ــى و عربستانى را نام برد در انتخابات  هاى اسراييل
ــى تسليحاتى از  ــده حمايت لاب ــر ايالات متح اخي
رامنى و حمايت لابى هاى شركت هايى دارويى (به 
ــه سود سر شارى  ــت طرح بيمه هاى درمانى ك عل
ــى اتومبيل سازى (به  ــب آنان مى كند.)و لاب را نصي

آيا انتخابات آمريكا دموكراتيك است؟
سيامك طاهرى

ھان ग
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دليل كمك هاى سخاوتمندانه اوباما  از پول ماليات 
دهندگان آمريكايى  به آنان) آن چنان آشكار بود كه 
ــه نمونه نيست.  گسترش بودجه نظامى  نياز به اراي
ــه طرفداران لابى  ــا از ديگر اهدافى است ك آمريك
اسلحه سازى  براى آن حاضرند با سخاوتمندى به 
صندوق هاى مالى كانديد هاى انتخاباتى كمك هاى 

سخاوتمندانه بكنند.
لابى اسلحه سازى و لابى عربستانى معمولاً طرفدار 
ــان هستند و لابى اتومبيل سازى از  جمهورى خواه

دموكرات ها حمايت مى كنند. 
ــن كشور  ــواه در اي ــزد جمهورى خ ــروزى نام پي
ــه اول به خود  ــروش بيشتر  (در درج ــه معناى ف ب
ــات و افزايش در  ــت و ارتش آمريكا ) تسليح دول
ــاط گوناگون جهان است.  ــاى نظامى در نق گيرى ه
ــه اى شامل  ــد از مجموع ــا تشكيل شده ان ــى ه لاب
روزنامه نگاران و اهالى رسانه ها ديدارى شنيدارى؛ 
نمايندگان كنگره و سنا ؛ فرمانداران و شهرداران و 

ديگر افراد صاحب نفوذ 
ــى اعمال نفوذ  ــن واژه در ادبيات سياسى به معن اي
ــر نمايندگان مجالس  ــداران به ويژه ب بر سياست م
ــر رسمى و نيمه  ــن شكل از تشكيلات غي است اي
پنهان تقريباً در همه كشورهاى سرمايه دارى وجود 
ــچ كشورى گستردگى آنان در حد  دارد ولى در هي
وسعتشان در ايالات متحده آمريكا نيست.افراد اين 
ــن كمك مالى و تبليغاتى و تشكيلاتى  لابى ها ضم
ــل خود از  ــرش حيطه عم ــه يكديگر براى گست ب
ــى نيز استفاده  ــاى قانونى و گه گاه فراقانون ابزاره
مى كنند در ميان لابى هاى آمريكايى لابى عربستانى 
از نظر تشكيلاتى چندان قوى نيست ؛هرچند كه از 
نظر دست و دلبازى در خرج پول از لابى اسراييلى 
ــا را نبايد صرفاً  ــدارد. . نقش لابى ه دست كمى ن
ــزدان انتخاباتى خلاصه كرد.  ــك مالى به نام در كم
گستردگى بودجه نظامى آمريكا از دوران ريگان به 
بعد (كه يكى از دلايل مهم بحران اقتصادى آمريكا 
ــرى هرچه بيشتر لابى  ــت. ) نشان از قدرت گي اس
ــن گستردگى به خريد  ــى در آمريكا است .اي نظام
تجهيزات بسيار گسترده اى از تراست هاى سازنده 
ــه انجاميده است . از ديگر نشانه هاى قدرت  اسلح
اين لابى مى توان به فروش آزاد اسلحه در فروشگاه 
ــود وسعت و  ــاره كرد . با وج ــاى آمريكايى اش ه
ــت در آمريكا وعدم  ــى شمار قتل و جناي گستردگ
وجود امنيت در بيشتر شهرهاى اين كشور مخالفان 
ــق به گذراندن  ــروش آزاد اسلحه در آمريكا موف ف

چنين قانونى در كنگره اين كشور نشده اند .
ــق سياستمداران و  ــه از طري ــاى سياسى ك كمك ه
صاحب منصبان محلى انجام مى گيرد (در انتخابات 
ــرى از كمك هاى  ــره و سنا).؛ اگر ارزش بيشت كنگ
ــز ندارد.  ــد ارزش كمترى ني ــه باش ــى نداشت ماليات
ــى نيز كه به كمك نفوذ لابى ها در  كمك ها تبليغات

رسانه هاى گوناگون انجام مى گيرد نيز از اين قاعده 
مستثنى نيست .

به اين ترتيب لابى هاى دو حزب كه تقريباً سراسر 
ــى ؛ تبليغاتى و رسانه  ــاى اقتصادى ؛سياس بخش ه
ــا را قبضه كرده اند ؛  ــالات متحده آمريك اى و... اي
ــا سياستمدار مستقلى  ــان حضور هر حزب و ي امك
ــدرت آمريكا را از  ــراى سهم داشتن در هرم ق را ب
بين برده اند. بسيارى از لابى ها به هردو طرف پول 
ــص جايگاه و  ــن رو گاهى تشخي ــد و از اي مى دهن
ــى مشكل مى شود .(  ــان براى مردم معمول نقش آن
ــه كانديد يا كانديد  ــا رقم هاى درشت پرداختى ب ام
ــرد.) . علت پرداخت پول  هاى خودى تعلق مى گي
ــزى نيست جز بيمه كردن نسبى  به طرف ديگر چي
منافع لابى مربوطه در صورت پيروزى طرف ديگر. 

ــاى راى دهنده آمريكايى  ــه اين ترتيب در پيش پ ب
هيچ راه ديگرى جز انتخاب يكى از دو حزب باقى 
نمى مانند و چون همواره بخش هايى از مردم بنا به 
تجربه شخصى برنامه هاى هيچ يك از دو حزب را 
با باورهاى و منافع خود هم راستا نمى يابند به ناچار 
ــات سر باز مى زنند. درست از  از شركت در انتخاب
ــه نيمى از  ــواره نزديك ب ــت كه هم ــن رو اس همي
آمريكاييان در انتخابات شركت نمى كنند و نامزدان 
ــا رايى نزديك به بيست و پنج  رياست جمهورى ب
ــان به رياست جمهورى آمريكا  درصد راى دهندگ
برگزيده مى شوند. آنچه كه ميت رامنى در سخنرانى 
ــى احتياطى  ــى خصوصى با ب ــود در يك مهمان خ
ــوان كرد و موجب جنجال انتخاباتى عليه او شد  عن
ــود كه در سيستم  ــردن يك واقعيت ب فقط فاش ك
ــار عمومى عنوان  ــد در انظ ــى آمريكا نباي انتخابات
ــد. رامنى در اين سخنرانى گفت كه 47درصد  مى ش

ــان به هيچ وجه به او راى نمى دهند  از راى دهندگ
ــه طبقات فرودست اجتماعى تعلق دارند.  چرا كه ب
ــودن تورهاى اجتماعى كه  ــن اقشار به گسترده ب اي
امكان ادامه زندگى براى فرودستان جامعه را ممكن 
ــاش گويى نه تنها  ــه هستند. اين ف ــازد وابست مى س
خشم اين اقشار را برانگيخت بلكه لحن بكار برده 
ــده در آن؛آن دسته از مردمى را كه هنوز از وضع  ش
ــاً خوبى برخوردارند ؛اما خطر پيوسته شدن به  نسبت
ــار فرو دست آنان را تهديد مى كند را به شدت  اقش
ــى آمريكا آن است كه  ــران كرد.واقعيت انتخابات نگ
ــاً ثابتى( در حدود  ــر يك از دو حزب آراى نسبت ه
ــد از50درصد زيرا از  47درصد) هستند.(47 درص
آنجايى كه نزديك به پنجاه درصد آمريكايى ها هيچ 
ــده خواست هاى خود  ــك از دو حزب را بر آورن ي

ــات سر باز مى زنند  ــد از شركت در انتخاب نمى بينن
ــال انتخاباتى بر سر جذب  ــى جارو جنج .) و تمام
ــت در اين مرحله است  ــد بقيه است . درس 6 درص
ــاى شركت كننده در  ــه جنگ قدرت بين لابى ه ك
ــراد نزديك به خود در  ــات براى گنجاندن اف انتخاب
منصب دولتى ؛اعم از وزارتخانه ها يا سفارتخانه ها 

و يا... آغاز مى شود. 
از آنجايى كه هر يك از دو حزب از جناح ها و لايه 
ــد و هر يك از اين  ــاى گوناگونى تشكيل شده ان ه
ــا و لايه ها ارتباطى كم بيش گسترده با لابى  جناح ه
ــا دارند ؛ حمايت ها و وعده وعيدهاى حمايت از  ه
ــت آش در هم جوشى را  ــن سياست يا آن سياس اي
ــان اين هرج ومرج  ــل مى دهد .آن چه كه از مي شك
ــت داخلى و خارجى  ــى بيرون مى آيد سياس سياس
ــالات متحده  ــى ؛يعنى اي ــن قدرت جهان بزرگتري

آمريكا است.    
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نمايش پنجاه و هفتمين  انتخاب رياست جمهورى 
آمريكا كه بيش از چهار ميليارد دلار هزينه برداشته 
ــر 2012 بر گزار مى شود كه بخش عظيم  در 6 نوامب
ــن هزينه ها توسط شركت ها و انحصارات نظامى  اي
ــش 99٪  اين كشور  ــى از جيب مردم زحمتك مال
ــم دمكرات و  ــت . دو حزب حاك ــن شده اس تأمي
ــد سال است كه قدرت  ــواه بيش از ص جمهورى خ
ــم كرده و به احدى اجازه عرض  را بين خود تقسي
ــت جمهورى ، دو مجلس  اندام در انتخابات رياس

سنا و كاپيتول هيل را نداده اند.  
ــاراك اوباما در دسامبر 2008 با 53٪ آرا بر رقيب  ب
ــواه پيشى  ــزب جمهورى خ ــك كين از ح ــود م خ
ــور مادام العمر سنا پس از  ــت   مك كين سنات گرف
ــگ جنوب شرقى آسيا در صدد بود برنامه هاى  جن
ناتمام جورج بوش را بقول خودش به پايان برساند 
ــا با آشفتگى اقتصادى و مالى آمريكا   ولى تيم اوبام
ــار تغييرات اساسى از جمله خروج نيروهاى  با شع
ــش بودجه نظامى، ايجاد كار  نظامى از عراق ، كاه
ــراى بيكاران، افزايش ماليات بر ثروتمندان  ، بيمه  ب
ــاع از توليدات داخلى  ــراى شاغلين ، دف درمانى ب
ــت محافظه كار  ــرى در سياست هاى دول و باز نگ
جورج بوش از جمله در سياست هاى استراتژيكى 
ــا در سطح جهانى كه با تهاجم نظامى همراه  آمريك
ــا موفق شد با اين برنامه  بود وارد ميدان شد. اوبام
ــت مردم آمريكا از جمله جوانان را كه به آنها  اكثري
ــار داده بود را در  ــن هزينه تحصيلى و ك قول تأمي

طرف خود قرار دهد .

ــه پيشنهاد  ــت گرفتن قدرت ب ــا پس از بدس اوبام
ــل از نمايندگان  ــت ملى آمريكا متشك شوراى امني
ــى و وال استريت تركيب  ــى ، نظام انحصارات مال
ــه را چنان تدارك ديد كه تا حد توان به حزب  كابين
جمهورى خواه كه دار و ندار آمريكا را در دو جنگ 
ــود آسيب كمترى  ــراق و افغانستان بر باد داده ب ع
ــارى از اعضاء  ــه آن ابقاء بسي ــود  كه نتيج وارد ش
كليدى دولت بوش از جمله وزارت دفاع ، رياست 
ــز تصميم گيرى دو جناح برتر آمريكا  پنتاگون مرك
و حتى وزارت دارايى و رئيس خزانه دارى آمريكا 
ــت . چنين تصميم گرفته شده بود كه تيم  قرار داش
ــار ساده لوحانه مذهبى  باراك اوباما كه ديدگاه بسي
ــاع را آرام كند تا شايد در اين گيرودار  داشت اوض

فرجى در اوضاع اقتصادى آمريكا حاصل شود .
ــره شد و  ــه وارد مذاك ــه سرعت با روسي ــا ب اوبام
ــرار شد تا  ــاره فعال كرده و ق ــارت سه را دوب است
ــش بمب هاى اتمى  ــرض دو سال مسئله كاه در ع
ــد و حتى از روسيه دعوت شد  را سرو سامان دهن
ــا نماينده دائمى به  ــراى تأمين امنيت جمعى اروپ ي
ــل دارد تا در جريان اوضاع  ــن پيمان نظامى گسي اي
امنيتى و دفاعى ناتو قرار گيرد . تا به زعم خود هم 
ــاء ناتو فرصت يابند  ــه آرام گيرد و هم اعض روسي
ــاح محافظه كار  ــور كنند . جن ــود را جمع و ج خ
ــودى كه در كابينه اوباما دست بالا را  آمريكا با وج
ــت و در دوران هشت ساله رياست جمهورى  داش
جورج بوش كشور را كاملاً ورشكسته كرده بود و 
ــش از 16 هزار ميليارد دلار قرض بالا آورده بود  بي
فشار بى سابقه اى را بر تيم اوباما وارد كرده و او را 
مجبور كرد تا 80 ميليارد دلار براى بازسازى سلاح 
ــاط جهان را پيشنهاد  ــاى اتمى آمريكا در افسا نق ه
ــن آنكه وزارت دفاع آمريكا با  و تصويب كند ضم
ــره كامل روسيه و چين   ــام توان در صدد محاص تم
با نصب موشكهاى ضد موشك  تحت عنوان خطر 
ــره شمالى و ايران بود كه مفهوم آن پذيرش عدم  ك
ــام آور آمريكا بود كه  ــه نظامى سرس كاهش بودج
ــه و چين را در بر  ــى خود عكس العمل روسي در پ

داشت.
ــى موشكهاى  ــرح اجراي ــه به ط ــه بلافاصل  روسي
ــه تمامى  ــخ داد در نتيج ــك آمريكا پاس ضد موش
هزينه هايى كه آمريكا و ناتو براى نصب موشكهاى 
ــوب شرقى آسيا كرده  ــرق اروپا، تركيه و جن در ش

 ايران و انتخابات رياست جمهورى آمريكا
م . را د
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ــه هزينه  ــاف بر آنك ــر آب شد مض ــد نقش ب بودن
ــى را بر دوش اعضاء ناتو گذاشت و كار تيم  سنگين
ــا را يكسره خراب  ــى جمهوريخواهان اوبام تحميل
ــاه رياست جمهورى  ــرد. اوباما در همان اولين م ك
  Lehman) با ورشكستگى بزرگترين بانك آمريكا
ــه شده بود  ــان – برادر مواج ــه م Brother -) ل

ــش بيكارى، افزايش  ــاى خود از جمله كاه طرحه
ــه بيكارى براى شاغلين،  ماليات بر ثروتمندان، بيم
ــز مالى تجارى و  ــد ساختار وال استريت مرك تجدي
ــك نا كارآمد شده بود،  ــادار آمريكا كه اين اوراق به
ــى از توليدات  ــان، پشتيبان ــاع از مصرف كنندگ دف
ــى و از همه مهمتر قول تأمين هزينه تحصيلى  داخل
دانشجويان و ايجاد كار براى آنها را كه در انتخابات 

ارائه كرده بود غير عملى مى ديد.
 تازه اوباما قول داده بود كه نيروهايش را از عراق كه 
هر روزه مورد حمله موشكى قرار مى گرفتند خارج 
ــر درخواست وزارت  ــد در براب ــد كه مجبور ش كن
دفاع كه قدرت برتر نظامى سياسى آمريكاست اين 
ــرز پاكستان منتقل كند  ــا را به افغانستان و م نيروه
ــش بودجه نظامى دم  ــز جرات نكند از كاه و هرگ
ــردن بخشى از طرح  ــد كه تنها شانس اجرايى ك زن
سازماندهى و تغيير جامعه آمريكا در تيم او بود. در 
ــه هرروز از وجهه اوباما و عدم كارآيى وى بر  نتيج
ــر جوانان روشنتر شد تا جايى  همگان مخصوصا ب
كه اكثريت آنها اوباما را كشيشى مى شناسند كه فقط 
ــد وراجى كند ولى عملاً كارى از او ساخته  مى توان

نيست.
اوباما كه در عرصه داخلى عملاً كارى از پيش نبرده 
ــود بوش دوباره  ــود  مجبور شد همانند سلف خ ب
ــز بر عليه  ــى روى آورد . تمرك ــل خارج ــه مسائ ب
ــران ، تشديد تضاد بين دو كره ،  فعاليتهاى اتمى اي
ــن چين و ژاپن و حتى كشورهاى  افزايش تضاد بي
همسايه چين ، ترور اوساما بن لادن كور و بى دفاع 
ــاى امنيتى در ازاى  ــم پاكستان كه توسط نيروه مقي

پاداش نقدى براى حكومت ورشكسته پاكستان كه 
ــود را ندارد، اشغال  ــوان پرداخت هزينه ارتش خ ت
ــه همراه اعضاء ناتو  تا  ــى و ويرانى اين كشور ب ليب
ــران غرب دچار  ــره نفتى و ارزى اي ــل از محاص قب
ــود از اقداماتى بود كه جناب اوباما  كمبود نفت نش
ــا فرصت بخرد . در حمله  ــاى اجراى آنها رفت ت پ
ــن لادن آنچنان ارتش به اصطلاح  به محل اقامت ب
قدرتمند آمريكا دچار ترس و وحشت شده بود كه 
ــر هزينه ترين هليكوپتر نظامى رادار گريز  يكى از پ
ــود را بدون آنكه مورد حمله قرار گيرد به ديوار  خ
ــران آمريكا به اتفاق  ــد و سرنگون شد و رهب كوبي
ــده منفجر كردن مغز بن لادن را در  اوباما لحظه زن
ــه مردم آمريكا  ــد تماشا كردند تا اوباما ب كاخ سفي

بگويد كه بالاخره كارى انجام داده است.
ــن دوره در ابتدا هردو  ــى اي ــاى انتخابات در فعاليته
ــر روى روسيه و پوتين  ــود را ب ــدا تمركز خ كاندي
ــده به خاطر  ــور را خطر عم ــن كش ــد و اي گذاشتن
ــت نظامى و قدرت اتمى  قلمداد كردند وقتى  تقوي
ــد موشك را با سرعت بالا و  روسيه موشكهاى ض
دقت در شليك به هدف را آزمايش و نصب كرد و 
اتحاد استراتژيكى با چين را عملى كرد يكباره ورق 
ــر گشت و هردو كانديدا جهت حمله را به سمت  ب
ــن با توليد كالاهاى  ــن نشانه رفتند كه گويا چي چي
ــادرات كارگران آمريكايى را بيكار كرده  خود و ص

است.
 آنچنان اين حملات گسترده بود كه انگارى جنگ 
ــك است  چين هم به نوبه خود با فعال كردن  نزدي
ــاى رادار گريز و  ــاو هواپيمابر با هواپيماه اولين ن
ــه هنوز كمتر از يك هفتم  افزايش بودجه نظامى ك
آمريكاست و مانور هاى نظامى و همكارى نزديك  
ــران نظامى  ــه تاريخى دارد س ــه سابق ــا روسيه ك ب
آمريكا حساب كار خود را كرده و به سرعت عقب 
نشينى كردند و هردو كانديدا رسماً اعلام كردند كه 
ــارى با چين هستند  ــان رابطه تجارى و همك خواه

مضافاً به اينكه آمريكا بيش از 2000 ميليارد دلار به 
چين بدهكار است.

ــادى دنيا  ــن قدرت اقتص ــلاوه بر دومي چينى ها ع
ــم از آن خود  ــش قدرتمند جهان را ه ــن ارت دومي
ــد و بالاترين  ــه بدهكار نيستن ــد ضمن آنك كرده ان
ــان را دارند و از همه مهمتر بازار  ذخاير ارزى جه
ــاى اين كشور است  ــارد نفرى قدرت اتك 1,3 ميلي
ــور نمى شود شوخى كرد . اين برخور  و با اين كش
ــه نشان مى دهد كه آمريكا  دوگانه به چين و روسي
ــدرت جهانى را ندارد  ــرات درگيرى با اين دو ق ج
ــه به مثل خواهند كرد . استراتژى  چه مى داند مقابل
هردو كشور چين و روسيه دفاعى است و بر اساس 
حمله پيشگيرانه استوار نيست بلكه اگر مورد حمله 
ــت كامل دشمن پيش خواهند  قرار گيرند تا شكس
ــت  تاريخ اين دو كشور نشان داده است كه اين  رف
ــرده است ( اتحاد  ــژى جنگى موفق عمل ك استرات
ــن بر عليه  ــم آلمان و چي ــوروى برعليه فاشيس ش

فاشيسم ژاپن ).
ــا و رامنى كه سمبه را در مورد چين و روسيه  اوبام
ــر افسار را كج كرده و سراغ  پر زور ديده بودند س
ــا اين دو كشور هم از  ــران رفتند كه در مقايسه ب اي
ــر جغرافياى اقتصادى در  نظر جمعيت و هم از نظ
ــواى آنكه ايران  ــت ضعيف ترى قرار دارد س موقعي
ــا همسايگان روابط مناسب و بر  قادر نشده است ب
اساس منافع مشترك ايجاد كند كه اگر بهتر توضيح 
ــاس جبهه منطقه اى  ــم تفكر سران رژيم بر اس دهي
ــت نادرست  ــه خاطر اين سياس ــوار نبود كه ب است
ــى پرداخت كرده است.  ــران تا كنون  بهاء سنگين اي
خوشبختانه تضاد بين غرب و روسيه از يك طرف 
ــراى ايران  ــن از طرف ديگر ب ــن غرب و چي و بي
ــت ملى ما با  ــده است  تا امني ــى بدست آم موقعيت
امنيت ملى روسيه در يك جهت قرار گيرد كه اقدام 
عملى بر عليه ايران بدون جلب و حمايت روسيه و 

تأمين منافع اين كشور امكان پذير نيست.

 با وجود اين كانديداهاى رياست جمهورى آمريكا 
ديوارى كوتاه تر از ايران گير نياورده و حمله خود 
ــوم بر روى ايران متمركز كرده و حتى  را در دور س
ــد . اوباما  ــدداً تهديد به جنگ كرده ان ــران را مج اي
ــى را تحمل نخواهد كرد كه  ادعا كرد كه ايران اتم
ــن را در نظر  ــن كجى به روسيه و چي ــع ده در واق
ــد نتان ياهوى اسرائيلى از  داشت ولى رامنى همانن
ــا كه مى داند در انتخابات شانسى ندارد تا آنجا  آنج
ــران شاخ و شانه كشيد  در  كه مى توانست براى اي
دور سوم مجادله اوباما با رامنى مشخص بود رامنى 
ــاى رئيس جمهور  ــار آمده بود تا فقط حرف ه انگ
ــد رامنى ادعا مى كرد كه او بر اين باور  را گوش كن
ــه توليد سلاح  ــل از اينكه ايران اقدام ب ــت تا قب اس
ــى بكند بايد تأسيسات اتمى اين كشور را نابود  اتم
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ــه پيشگيرانه. از حرف هاى رامنى و  كرد يعنى حمل
ــدف آنها كه هردو  ــن بر مى آيد كه ه ــو چني نتانياه
ــن نيروهاى انحصارات سرمايه  متعلق به راست تري
ــول دادن بيشتر تيم اوباما به سمت  دارى هستند ه
ــه اوباما تا حالا براى اين  نظامى گرى است كه البت
ــم چنين خواهد  ــم نگذاشته و در آينده ه ــروه ك گ

كرد . 
ــردم آمريكا  با تبليغات گوش خراش و پر هزينه   م
ــى  در 6 نوامبر به پاى صندوق هاى راى  در شرايط
ــور منتخب شوراى  ــا اوباما رئيس جمه مى روند ت
ــت ملى آمريكا را انتخاب كنند كه كشور تقريباً  امني
ــه اقتصاديست ، بيش از 23 ميليون بيكار،  ورشكست
بيش از 47 ميليون زير خط فقر بگفته اوباما و رامنى 
ــه آمريكا غرق در بحران  ــره تلويزيونى ، ك در مناظ
ــح جهانى است.( آمار  ــم در درون و هم در سط ه
زير خط فقر آمريكا تا سطح 70 ميليون نفر مى رسد  
ــه بيش از 7 ميليون نفر فقط مهاجران غير قانونى  ك
ــر از 500 دلار در ماه  ــه در آمد آنها كمت ــد ك هستن

است )
ــا در طول اولين دوره رياست جمهورى حتى  اوبام
ــه مردم داده بود  ــت بيكى از قول هايى كه ب نتوانس
عمل كند . اوباما در مدت رياست جمهورى  جنگ 
ــش از زمان بوش گسترش داد و اينك آمريكا  را بي
ــن از مالى ، سومالى  ــا هواپيماهاى بدون سر نشي ب
ــن ، افغانستان ،  ــن ، عراق ، يم ــودان ، فلسطي ، س
ــرار داده و در  ــه را مورد حمله ق ــان ، سوري پاكست
ــده ايران ، تركيه ، اردن ، لبنان و بقيه كشورهاى  آين
شيخ نشين در نوبت قرار دارند كه بافت اقتصادى و 
اجتماعى آنها نابود شوند. اوباماى  آمريكا گسترش  
جنگ ، ايجاد نا امنى و بى ثباتى در جهان است . . 
اين وظيفه را انحصارات نظامى ، صنعتى ، بانكى ، 
وال استريت و وزارت دفاع آمريكا بعد از انتخابات  
ــه او محول خواهند كرد تا جنايات  يك بار ديگر ب
ــان را توجيه كند .  ــور در اقصى نقاط جه اين كش
ــت و نه سياستمدار اما  اوباما نه تصميم گيرنده اس
ــرد سيستم پليسى نظامى  خوب بلد است تا عملك
آمريكا را با آب و تاب بخورد مردم بدهد . آمريكا 
ــع ملى بسيارى از كشورهاى جهان را به  اينك مناف
خطر انداخته است  بحران اقتصادى اروپا  كه قرار 
ــراق و نفت ارزان اين كشور سر و  بود با اشغال ع
ــرد در آستانه ورشكستگى است و خطر  سامان بگي
تلاشى اتحاديه اروپا از هر زمان ديگر بيشتر است .

 اتحاديه اروپا با يوروى  ضعيف با بدهكارى تقريباً 
ــرى موازنه  ــص خود  و كس ــادل در آمد ناخال مع
پرداخت ها  تا سطح هزار ميليارد يورو مى رود كه پا 
ــاى پاى آمريكا بگذارد . تروئيكاى اروپا متشكل  ج
از آلمان بزرگترين اقتصاد اروپا ، فرانسه بزرگترين  
ــان بزرگترين قدرت نظامى  قدرت اتمى و انگلست
اروپا عملاً 24 كشور ديگر اين اتحاديه را تا آستانه 

ــش برده اند . بيكارى حداقل  ورشكستگى كامل پي
ــن كشورها تا سطح ٪25  ــارى از اي 10٪ و در بسي
افزايش يافته است. اتحاديه بسيار متزلزل و ضعيف 
ــود بايستد و مجبور  ــت روى پاى خ ــه قادر نيس ك
ــه سرنوشت  ــود را همچنان ب ــت سرنوشت خ اس
ــا به اوباما جايزه نوبل اهداء  آمريكا گره بزند. اروپ
ــا دارد در افغانستان و  ــرد البته كه ميدانست اوبام ك
ــه خودش هم  ــت مى كند و اينك ب ــان جناي پاكست
ــه دو جنگ جهانى  ــل داد به قاره اى ك ــزه نوب جاي
ــرده و در اين دو جنگ بيش از  ــان دهى ك را سازم
ــت. اگر روسيه ، چين و  ــد ميليون آدم كشته اس ص
ديگر كشورهاى دمكراسى توده اى همانند اتحاديه 
آمريكاى لاتين نبودند  معلوم نبود آمريكا و اروپاى 

امپرياليست چه بلايى سر مردم دنيا مى آوردند . 
 در انتخابات رياست جمهورى آمريكا مردم آمريكا 
ــده و عيدها را نخواهند خورد ملتى  ديگر گول وع
ــك درصدى ها(1٪) اعتراض  كه دادمى زند و به ي
ــن دوره  فعال در  ــه در اي ــوم است ك ــد معل مى كن
ــا در اين  ــرد اوبام ــد ك ــت نخواه ــات شرك انتخاب
انتخابات رئيس جمهور خواهد شد ولى مردم  اين 
ــه او راى خواهند داد چون مردم آمريكا  بار كمتر ب
ــر اعتماد ندارند اوباما و تيم  به سيستم آمريكا ديگ
ــه از  كمك هاى  ــان و بيكاران و آنها ك ــه جوان او ب

ــاده مى كنند حقيقت را نگفتند اوباما  اجتماعى استف
ــود عمل  ــى از قول هاى خ ــد حتى بيك ــق نش موف
ــى كانديداى  ــه رامن ــرات نكرد ب ــد او حتى ج كن
ــاى انحصارى  آمريكا كه حتى  راست ترين جناح ه
در درون حزب خود از وجهه اى برخوردار نيست 
ــاور وزير دفاع بوش زمان جنگ عراق كه  (كالين پ
ــاً از اوباما در انتخابات  ــواه است رسم جمهورى خ
ــى كرده و بارها از اينكه با بوش در جنايات  پشتيبان
ــود انتقاد و احساس شرم  عراق شركت كرده از خ
ــه بلايى سر مردم  ــاً بگويد كه آنها چ ــد) علن مى كن
ــد. اوباما هر گز بمردم  ــن كشور ثروتمند آورده ان اي
ــت كه آمريكا تا چه اندازه به خاطر  اين كشور نگف
ــى احترامى بمردم دنيا، قتل عام مردم، نابودى زير  ب
ــاى اقتصادى و اجتماعى، جنگ و جنايت، فقر و  بن
ــت، افزايش تضاد بين كشورها و ايجاد نفرت  فلاك

مورد تنفر جهانيان است.
ــاوز نظامى،  ــچ ترديدى جهان بدون تج  بدون هي
ــا توسط  ــى ديگر كشوره ــور داخل ــت در ام دخال
ــر، متمدن تر و پيشرفته تر  ــا به مراتب مدرن ت آمريك
ــا تاريخ جنگ و جنايت  ــد بود. تاريخ آمريك خواه
است. در هيچ دوره تاريخى كشورها و مردم دنيا تا 
ــه و مبارزه برعليه اين دوران  اين اندازه آماده مقابل
ــران بى خرد آمريكا نبوده اند.  ده ساله تاريك و رهب
ــا به دندان  ــم ديكتاتورى نظامى ت ــا با سيست آمريك
مسلح خود هنوز مى تواند براى كشورهاى كوچك 
ــردم خوب  ــان از جمله م ــردم زحمتكش جه و م
ــد ولى همانطور كه تاريخ  آمريكا موانعى ايجاد كن
ــان مى دهد آمريكا و ناتو هر جنگى  اين كشور  نش
كه به راه اندازند متلاشى تر خواهند شد و در طرف 
مقابل مردم 90٪ جهان بيشتر ابتكار عمل را بدست 
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ــى؟ خيلى ها  ــا كارى ست قانون ــش آگهى ه آيا پخ
ــى تجاوزى ست  ــش  تبليغات ــه هر نماي معتقدند ك
ــر آگهى چيزهايى  ــى خصوصى ما و با ه به زندگ
ــه به زندگى و ذهن ما تحميل مى شود. اما  ناخواست
همين كه از اين واقعيت آگاهيم و هيچ نگران نيستيم 
ــارى نمى كنيم،  ــراى تغيير اين وضعيت هيچ ك و ب
ــود شده ايم. در اين  ــى كاملاً تسليم وضع موج يعن
ميان يك رابطه ى فاسد «قدرتمند و ضعيف»وجود 
ــى نشده: يكى حرف  ــه تاكنون به آن توجه دارد ك

مى زند و ديگران گوش مى كنند.
ــورى دارد: «آزادى  ــى. ليبلينگ عبارت مشه اى. ج
ــده است كه تو هم  ــا به شرطى تضمين ش رسانه ه
ــى.» آن موقع آزادى بيان هم  يك رسانه داشته باش
ــى كه تو هم  ــت. اما باز به شرط ــن شده اس تضمي
ــه اى با استراتژى  ــك چند ميليون دلار براى رسان ي
موثر داشته باشى. امروزه خطبه خوانى روى سكوى 
مسجد و كليسا ديگر اثرى ندارد. در عوض قدرت 
ــاى رسانه اى بسيار بالاست و از پولى  تاثير آگهى ه
هم كه خرج مى كنند به مراتب بالاتر است. به واقع 
اين قدرت در سرشت اين رسانه ها نهفته ا ست. در 

ــه با تاباندن روزى چند ساعت از تصاويرشان  نتيج
ــد. در تاريخ  ــا چيره مى شون ــا بر ذهن م ــه مغز م ب
ــرو نبوده ايم. حتى  ــاه با اين نمونه حمله روب هيچ گ
ــه از قدرت تلويزيون و  ــروز، در عصر اينترنت ن ام
تبليغات تلويزيونى كاسته شده و نه آن طور كه بايد 

به اين قدرت پرداخته شده است. 
ــاى (تلويزيون) بودم، برايم  زم انى كه مدير آگهى ه
ــا به من پول مى دهند تا شما را  روشن بود كه آن ه
از انديشيدن درباره ى آن چه مى خواهيد بيانديشيد و 
انجام كارى كه دوست داريد بازدارم و توجه تان را 
ــب كنم كه منافع صاحبان تبليغات  به اطلاعاتى جل
ــر تبليغى  ــه عبارت ديگر ه ــره خورده. ب ــه آن گ ب
ــرف بر طرف  ــه ى يك ط ــت براى سلط تلاشى س
ــر سالانه 150 ميليون دلار در  ديگر. در حال حاض
ــا صرف آگهى ها مى شود و 450 ميليون دلار  آمريك
ــا. هر دلار به اين هدف خرج  در جاهاى ديگر دني
مى شود كه مردم را به كارى وادارد كه تبليغ كننده ها 
از آن ها مى خواهند. هيچ كس هم توان اين را ندارد 
ــا در برابر آن ها حرفى بزند و  كه در همان رسانه ه
ــا چيزى بخواهد. يا براى رسيدن به  از تبليغ كننده ه
شادمانى و خوشبختى راه هاى ديگرى غير از خريد 
ــن معامله يك طرفه  ــد. به واقع اي ــالا پيشنهاد ده ك
ــا حق انتخاب  ــا مى گويند شم ــت. تبليغ كننده ه اس
ــد، مى توانيد كالاى ما را نخريد. اين را طورى  داري
مى گويند كه منت سر ما مى گذارند، گويى اين حق 

ــا مى كنند. شما مى توانيد  انتخاب را آن ها به ما عط
ــل اين كه در كشور يك حزب  ــد بله يا نه. مث بگويي
باشد و شما به همان يك حزب راى دهيد. و روزانه 

هزاران بار بايد به اين يك حزب راى بدهيد. 
ــت و در هر قدمى كه  ــروز تبليغات همه جا هس ام
ــه مى خواهيم انجام دهيم  ــم ما را از آن چ برمى داري
ــد كه به گونه اى با آن  ــى دارد و وادارمان مى كن بازم
ــر زندگى مان  ــم. همين طور كه در مسي ــه كني معامل
ــدف متحركيم كه از  ــش مى رويم مثل نقطه ى ه پي
ــوى رسانه ها شكار مى شويم. تابلوهاى خيابان ها  س
ــد، از جلو  ــك مى زنن ــد، چشم ــان مى كنن شكارم
ــا طبقه ى پنجم آپارتمان ها  چشممان مى گذرند و ت
ــا تبليغات  ــد. حتى روى لباس ه ــم پوشانده ان را ه
ــار مى پوشيم.  ــا افتخ ــا را ب ــا آن ه ــد و م مى گذارن
شركت هاى بزرگ مثل اعضاى خانواده و محله مان 
ــع تقليدمان شد. جورى  ــد. استيو جابز مرج شده ان
ــزادارى كرديم كه يك وقت براى مارتين  برايش ع

لوتر كينگ عزادارى مى كرديم. چه گذارى!
ــه اتوپياى  ــه كه ب ــى پيش رفت ــا جاي ــن وضع ت اي
ــم و پايدار  ــده است: بازار عظي ــه دارى رسي سرماي
ــودش را به همه ى بخش هاى زندگى  جهانى كه خ
ــاى ما وارد مى كند. زندگى مان شده فرار  و تجربه ه
دائمى و يك روند از چيزهايى كه آن ها مى خواهند 
ــه ما بفروشند. با اين همه تقريباً هيچ كس شكايتى  ب

نمى كند. 

خصوصى سازى ذهن
جرى مندر*

ترجمه: اكرم پدرام نيا
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ــه را تحمل مى كنيم؟ اين تبليغ كننده ها  چرا اين هم
ــا اين طورى رفتار كنند؟ ما  ــه حقى دارند كه با م چ
ــى به آن ها اين حق را فروختيم كه تصاوير را در  ك
ذهن مان بچرخانند؟ اگر امواج هوايى عمومى ست، 
ــس چرا با صدا و تصوير آن هايى پر شده كه شب  پ
ــد كالاهاى شان  ــا مى خواهن ــازه ى م  و روز و بى اج
ــواج قرار بوده  ــد؟ درواقع، اين ام ــه ما بفروشن را ب
ــال عموم مردم باشد. ما مالك اين امواجيم. اوايل  م
ــود، هر كسى با چند تا از  ــه راديو به بازار آمده ب ك
دوستانش مى توانست آنتنى پشت خانه اش بالا ببرد 
و با دنيا حرف بزند. درست مثل روزهاى اول ورود 
اينترنت، زمانى كه يوتيوب مثل همان راديوها بود.  
ــه تصوير منتشر مى كردند بالا  وقتى تعداد كسانى ك
ــد، سرمايه دارى متوجه  رفت و آن جا هم شلوغ ش
ــز حياتى مى تواند باشد.  ــد كه اين وسيله چه چي ش
ــه ى ارتباطات با شركت هاى  در دهه ى 1920 كميت
بزرگش بى درنگ روى خط افتاد و حق عمومى ما 
ــواج هوايى را به فروش گذاشت و پروانه هاى  از ام
ــى فروخت. در اين  ــه شركت هاى تبليغات كار را ب
ــا هيچ قانونى كه به «انصاف و تعادل»  سال ها نه تنه
ــد بلكه در  ــت» بيانديشد وضع نش ــرى وق و «براب
دوره ى رونالد ريگان و بعد بيل كلينتون (كه قانون 
ــره از راه دور را در سال 1996 وضع  ــن مخاب ننگي
ــرد) اين حق كاملاً از مردم گرفته شد. الآن همان  ك
ــلاً خصوصى شده. حتى  امواج هوايى عمومى كام
ــى مثل بى بى اس  ــاى امواج هوايى عموم ته مانده ه
ــد. وقتى بخش خبرى  ــى آر هم تبليغات دارن و ان پ
ــى اس داستان وحشتناكى از رفتار شوران را در  بى ب
ــل اين بود كه وادارش  آمازون گزارش مى كرد، مث
ــده ى مالى  ــوران، حمايت كنن ــد بگويد، «ش كرده ان
بخش خبر ما امروز متهم شده به...» همين كه اين را 

شنيدم تلويزيون را خاموش كردم.
ــات سرگرم كننده اند از سنگينى  اين كه بعضى تبليغ
ــرم نمى كاهد. شايد از كار يك فروشنده ى جارو  ج
برقى هم كه پنج بار در روز بيايد در خانه را بزند و 
سعى  كند سرگرم مان كند، لذت ببريم. اما به شرطى 
ــش باز مى كنيم كه هيچ كار ديگرى براى  در را براي
انجام دادن نداشته باشيم. به اين شكل كه الآن با ما 
رفتار مى شود، امواج هوايى متعلق به ما و هم چنين 
ــم واقع شده است.  ــاى مغزى مان مورد تهاج فضاه
ــاوز به حريم خصوصى ما نيست، پس  اگر اين تج

چيست؟
... وقتى لايحه ى حقوق بشر در قرن هجدهم نوشته 
ــه بتواند عقيده ى  ــد، هيچ شبكه ى خبرى نبود ك ش
ــردم القا كند.  ــا نفر از م ــى اى را به ميليون ه سياس
ــاى تبليغاتى يك ريز تصاويرشان را  امروز كمپانى ه
به خورد ما مى دهند.آيا اين تجاوز به قانون اساسى 

نيست؟

اصلاً چه كسى به تبليغات نياز دارد؟ مردم خودشان 
مى دانند كه لباس مى خواهند، ديگر چه نيازى ست 
ــپ، وال مارت  و  ــات شركت هايى مثل گ به تبليغ
كريستين ديور؟ و چه نيازى ست به تبليغات لازانيا، 
ــگ و چى توز؟ چرا بايد اين ها  كوكاكولا، برگر كين
ــت كنند و  ــك و جذاب درس ــاى شي را در بسته ه

براى شان تبليغ كنند؟
زندگى در ميان رسانه ها

ــه گزارش شركت نى يلسون در نود و نه درصد  بناب
خانه هاى آمريكا تلويزيون هست و نود و پنج درصد 
ــى از شبانه روزشان به تماشاى  از مردم آمريكا مدت
تلويزيون مى گذرد. دو سوم از مردم در خانه هاشان 
ــى بيش تر دارند كه از  ــه دستگاه تلويزيون يا حت س
ــدام افراد خاصى برنامه هاى خودشان را تماشا  هرك
ــه به طور متوسط حدود هفت  مى كنند. در هر خان
ــت و بچه هاى دو تا  ــون روشن اس ــت تلويزي ساع
ــى روزانه حدود  ــازده ساله ى خانواده هاى معمول ي
ــون تماشا مى كنند. بزرگسالان  چهار ساعت تلويزي
بالاى شصت  و پنج سال هم حدود هفت ساعت از 

شبانه روز را به تماشاى تلويزيون مى گذرانند. 
ــردم موقع صرف شام  ــت  و شش درصد از م شص
ــد از وقت  ــى  و پنج درص ــد. س ــون مى بينن تلويزي
ــه آگهى ها  ــر تلويزيون هاى محلى ب ــه ى خب برنام
ــوط به بخش  ــده و درصد مرب ــاص داده ش اختص
ــت درصد است. هر  ــوادث بيش از پنجاه  و  هش ح
ــس كه روزانه چهار ساعت تلويزيون تماشا كند،  ك
در سال بيست  و پنج هزار تبليغات مى بيند و وقتى 
ــد، از مرز دو  ــج سالگى رسي ــن شصت  و پن به س
ميليون مى گذرد. يعنى سالانه بيست  و پنج  هزار بار 
تقريباً به يك پيام گوش مى كند: بخر تا شاد باشى. 
ــاى تلويزيونى به واقع هيچ چيز درباره ى  ...آگهى ه
ــرض فروش است، نشان  ــت كالايى كه در مع كيفي
ــد يا نمى گويند، فقط چند نفر آدم هاى زيبا  نمى دهن

ــلاً هنگام بازى  ــان مى دهند كه مث ــدان را نش و خن
واليبال كوكا مى نوشند. 

آيا كسى از دست اين آگهى ها در امان است؟ خيلى 
از روشنفكرها تصور مى كنند كه تبليغات روى آن ها 
ــه هوشيارى شان مانع تاثير  ــر ندارد و مدعى اند ك اث
ــى واقعيت اين است  ــات بر آن ها مى شود، ول تبليغ
ــاه مى كنيد و تصويرى بارها  كه وقتى تلويزيون نگ
ــذرد روى ذهن تان اثر مى گذارد.  ــر شما مى گ از نظ
يعنى هيچ كس از تأثير آن ها در امان نيست. مگر به 
گونه اى با آن ها مقابله كنيم... يكى از راه هاى مقابله 
ــات در اماكن عمومى را ممنوع  اين است كه تبليغ
كنند. يا تبليغات اينترنتى را كنترل كنند، به تبليغات 
ــور كلى تبليغات  ــان پايان دهند... به ط براى كودك
ــر لازم شد به صورت  ــد و اگ ــى را بردارن تلويزيون

كاغذهاى كوچك تبليغ كنند...
اما آيا اجراى اين تغييرات اصلاحى ميسر است؟ نه. 
چون تبليغات عنصر حياتى اقتصاد سرمايه دارى ست 
تا اين نظام را سرپا و در حال رشد نگه دارد. بدون 
ــى كه جامعه  ــر تلاش هاى بازارياب تبليغات و ديگ
ــاد مى كند و از آن  ــه فرهنگ مصرف گرايى معت را ب
ــاد سرمايه دارى از اين هم بدتر  لذت مى برد، اقتص
ــن نيستم كه  ــن زياد خوش بي ــود. بنابراين م مى ش
ــرده اجرا شوند. شايد وقت  تغييرات اصلاحى نامب
كارى هوشيارانه تر است، اشغال خيابان مديسون يا 

باز اشغال مغزهاى مان.

ــازى و به  ــدر از بنيانگذاران فوروم بين المللى جهانى س *جرى من
ــت». از  ــش ضد جهانى سازى س ــورك تايمز «پدر جنب ــول نيوي ق
ــت و جنبش ضد جنگ  فعاليت هاى ديگر او تمركز بر محيط زيس
ــته است كه اين  ــت. كتاب هاى زيادى نيز در اين زمينه ها نوش اس
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